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همكاري با مجله
برخورد  شما  مجله  به  گذشته  روز  چند  در  ادب،  عرض  و  سلام  با 
شدم.                                                                                                                                              شما  با  همكاري  به  علاقه مند  نمودم،  مطالعه  كه  را  آن  مطالب  و  كردم 

                                                                           زينب قائم پناه
دانشجوي روانشناسي دانشگاه علامه طباطبايي

را  سلام. خيلي خوشحال مي شويم كه زمينة فعاليت و نوع همكاري خودتان 
تمايل  در صورت  بهره مند شويم.  قلمي شما  آثار  از  بتوانيم  تا  بفرماييد  عنوان 

مي توانيد در ساعات اداري با روابط عمومي مجله (29993203) تماس بگيريد.
عكس ها را قشنگ تر بگيريد

سلام، اميدوارم كه حال همتون خوب باشد.
1ـ از مجله ي خيلي خوبتان ممنونم.

كنيد  مصاحبه  منتظري  پژمان  آقاي  با  ورزشي  گفت وگوي  صفحه ي  در  2ـ 
خواهشاً عكسهاي قشنگتري هم بگيريد.

3ـ در ضمن عكس روي مجله تان را هم قشنگتر كنيد.
پيدا  بيشتري  طرفدارهاي  تا  دهيد  اختصاص   sms به  هم  را  صفحه  يك  4ـ 

كنيد.
با تشكر ـ سرخابي 314 ـ دلند

را نمي دانيم، اما  انتخاب كردن اين اسم عجيب و غريب  دوست عزيز، علت 
معمولاً براي انتخاب اسم مستعار، از نام هايي استفاده مي كنند كه تلفظ آن و به 
خاطرسپاري آن ساده تر باشد تا... به هرحال لطف كنيد از اين پس، لااقل اسمي 
براي خودتان انتخاب كنيد كه بتوانيم با آن نام، شما را صدا كنيم. به هر روي، از 

نقطه نظريات جنابعالي سپاسگزاريم و پيشنهادهاي شما را به كار خواهيم بست.
پس كو جواب؟ 

بازم منم خواننده ي قديمي و هميشگي مجله. خيلي وقت بود براتون نامه نداده 
بودم. آخه درگير بودم. درگير درس البته، نه چيز ديگري اولاً كه مي خواهم خسته 

نباشيد بگويم به شما و همه ي همكاران خوبتان و تشكر هم بكنم.
دوماً مي خواهم گله كنم كه چرا مشاوران پزشكي اينقدر دير جواب مي دهند و 
در واقع هنوز اصلاً جوابي به من نداده اند 1/5 ماه قبل نامه اي براي اين بخش دادم 

كه اعلام وصول هم شد ولي پس كو جواب؟
راستي من اصلاً مفهوم نوشته هاي استاد دوشنبه را نمي فهمم نمي دانم مشكل از 
من است يا....؟ نه حتماً مشكل از من است اشكالي نداره خُب يه راه حلِ ساده داره 

و اونم اينكه ديگر اون بخش رو نخونم. مگه نه؟
پريسا دهكردي ـ ساوه

به  تا  كرديم  چاپ  ويرايشي  هيچ  بدون  را  شما  نامة  خانم،  پريسا  سلام،  با 
در  ثانياً  بنويسيد.  ثانياً  بايد  نيست،  درست  دوماً  اولاً،  كنيم،  اشاره  هم  مطالبي 
با  را  مطالبتان  از  بخشي  كنيد.  استفاده  رسم الخط  يك  از  و...  نامه، شعر  نوشتن 
زبان شكسته و محاوره اي نوشته ايد و بعضي را با زبان تحرير. ثالثاً از شما به خاطر 
لطف و محبت هميشگي تان، هميشه سپاسگزاريم. مي دانيد كه نامه هاي زيادي به 
بخش هاي مختلف مجله از جمله بخش پزشكي مي رسد كه ناگزير هستيم به نوبت 

پاسخ دهيم. مطمئن باشيد كه ما شامل اين بيت مولانا نيستيم كه فرمود:
صد نامه فرستادم صد راه نشان دادم

يا راه نمي داني يا نامه نمي خواني
چرا كه خودتان مي دانيد همه نامه ها بدون استثنا خوانده مي شود و در نوبت 
اعتبار كه درونمايه طنز  اين  به  خودش پاسخ داده مي شود. صفحة استاد دوشنبه 
دارد، طبيعي و بديهي است كه بيشتر از زبان ايهام و كنايه و استعاره سود ببرد 
و آشنايي زدايي يكي از وجوه زبان طنز است، با اين حال در شماره هاي اخير، نوع 
نگارش آن تغيير كرده است تا نظر دوستان بزرگواري مثل شما را هم جلب كند. 

موفق و پيروز باشيد.

براي جوانان تبليغ نمي كنيد؟
كوتاه،  زمان  اين  در  اما  نمي گذرد،  مجله  و  من  دوستي  رابطه  از  زيادي  زمان 
جوانان به عنوان بهترين دوست زندگي ام شده است. چون هر مطلبي كه به عنوان 
يك جوان دنبال آن بودم در جوانان وجود داشت و دارد. از طنز و شوخي گرفته 
تا داستانهاي خانوادگي و شعر و گفتگو با هنرمندان و ورزشكاران و غيره. جالب 
است بدانيد كه خيلي اتفاقي با مجله آشنا شدم و وقتي آن را مطالعه كردم، تأسف 
مجله تان  براي  شما  من  نظر  به  نديده ام.  را  پرُبار  مجله  اين  زودتر  چرا  كه  خوردم 
همه  به  را  مجله  اگر  چون  نمي كنيد،  تبليغ  اصلاً  شايد  مي كنيد.  تبليغ  كم  خيلي 
بشناسانيد، جوانان زيادي هستند كه در پي چنين مطالبي هستند. اميدوارم همة شما 
برسد.                                                                                                                                             ما  به دست  قشنگش  مطالب  با  مجله  اين  هميشه  و  باشيد  موفق  كارتان  در 

                                                       با تشكر-محمد آسيايي ـ بابل
آمديد.  خوش  ما  خوانندگان  جرگه  به  جديد.  و  عزيز  دوست  خدمت  سلام  با 
خوشحاليم كه دوست خوبي چون شما را يافته ايم. البته باور ما اين است كه جوانان 
منتشر مي شود،  جوانان  براي  كه  تنها مجله اي  و  قديمي  از مجلات  يكي  عنوان  به 
نيازي به تبليغ ندارد، چون به اندازه كافي معروف و مشهور است. منتها، زماني اين 
باور صادق است كه جوانان در سن و سال خودشان ثابت بمانند! درحالي كه چنين 
نيست و هر دوره نسل جديدي روي كار مي آيد و طبيعي و بديهي است كه لازمست 
مجله اي چون جوانان، براي جوانان عصر خودش هم تبليغ شود تا با آن آشنا شوند. 
يكي از راه هاي تبليغ براي جوانان خود شمايان هستيد كه مطالبش را به همسن و 
سالان خود معرفي كنيد. منتظر نامه هاي بعدي شما هستيم. موفق و پايدار باشيد.                                                                                                                                           

                                   
انتقاد ندارم، چه كار كنم؟

كاريكاتور»  و  «انديشه  جديد  به خصوص صفحة  مجله  مطالب  از  مي خواستم 
تشكر كنم. اين صفحه هم جنبة آموزشي دارد و هم جنبة تفريحي و تفنني، اگر من 
هم عكسم را بفرستم، چقدر طول مي كشد تا عكس و كاريكاتورم چاپ شود؟ مسأله 
ديگر كه جاي تشكر دارد اين است كه اخيراً جدول، نسبت به قبل آسان تر و روان تر 
شده است و ما هم مي توانيم آن را حل كنيم. چون قبلاً آنقدر سخت بود كه فكر 
نمي كنم كسي قادر به حل كردن آن بود. در يكي از مطالب مجله گفته بوديد كه به 
جاي تعريف و تمجيد از مطالب مجله، از ما، يعني مطالب مجله انتقاد كنيد. راستش 
من شخصاً هيچ انتقادي ندارم و تقريباً از همة صفحات مجله خوشم مي آيد. انتقاد 

ندارم بايد چه كار كنم؟
الهام رئيس ميرزا ـ تهران

خواهر بزرگوار، از لطف شما ممنونيم و خدا را شاكريم كه مجله مورد استفاده 
در صفحه  كاريكاتور همراه آن  و  براي چاپ عكس  گرفته است.  قرار  توجه شما  و 
«انديشه و كاريكاتور» زمان معيني را نمي توانيم مشخص كنيم. چرا كه نامه هاي 
ببينيم جوابگوي  اگر  در آينده  اين بخش فرستاده شده و مي شود. منتها  به  زيادي 
كاريكاتورهاي  و  صفحه  تعداد  بار،  يك  وقت  هرچند  مي كنيم  سعي  نيستيم  شما 
را اضافه كنيم تا شرمندة شما نشويم. درخصوص مطلب ديگرتان هم  اين بخش 
البته  كه  باشيم  داشته  احتياج  تعريف ها  به  آنكه  از  پيش  ما  كه  شود  گفته  بايد 
راهگشايي هاي  و  راهنمايي ها  به  است،  توجه  و  تأمل  قابل  خود  جاي  در  هم  آن 
انتقادي  كه  شما  بنابراين  محتاجيم.  مجله  شدن  پربارتر  و  بهتر  هرچه  جهت  شما 
نداريد، هيچ كاري نكنيد و همچنان خوانندة خوب ما باقي بمانيد. ممنونيم از شما.                                                                                                                                             

خانم ها فريبا و فرناز توحيدي ـ تبريز
ممنونيم  و  سپاسگزاريم  محبت شمايان صميمانه  و  لطف  اظهار  از  با سلام، 
كه وقت مي گذاريد و نامه هاي متعددي به دفتر مجله ارسال مي فرماييد. از اينكه 
مخاطبان بزرگوار مجله از ما تعريف و تمجيد مي كنند، نه اينكه بدمان بيايد، بلكه 
بيشتر دوست داريم كه از آثار شما در مجله استفاده كنيم. شما كه خواننده دائمي 
مجله هستيد مي دانيد كه چه مطالبي در مجله قابل چاپ است. پس دست به كار 

بشويد و بنويسيد. منتظريم.

پاسخ به نامه هاي مديرمسوول و سردبير

(2) و  رنگ  را  موهايت  الان  از  كارها!  چه 
كار  چه  مي خواهي  روز  فردا  كني،  مش 
رنگ  مي برد.  بالا  را  آدم  سن  مش،  كني؟ 
به نظر  هم پدر صاحب مو را درمي آورد! 
من تا وقتي رنگ اصلي موهاي آدم سفيد 
نشده، نبايد بلايي سر آنها بياورد. حالا اگر 
چطور  نمي داني  و  شده  ترش  تو  پول هاي 
مثلاً  عليحده!  است  امري  كني،  خرجشان 
مي خواهي قيافه ات را عوض كني و متفاوت 

باشي؟ سادگي را لطف هايي ديگر است!

نمي توانم  ديگري  جور  هيچ  ديدم  خلاصه 
بهتر  ايجاد كنم، گفتم  و تحولي در ظاهرم  تغيير 
هزار  پنجاه  چهل  كنم.  رنگ  را  موهايم  است 
توي  دستم  كه  هم  من  نيست،  پولي  كه  تومان 
خودش  به  كمي  بايد  آدم  است.  خودم  جيب 
زندگي  باشد.  ظاهرش  به  حواسش  و  برسد 
اثر  همين است ديگر. تازه توي روحيه آدم هم 
كني  ويتامينه  را  موها  هم  اگر  مي گذارد،  مثبت 
هيچ مشكلي برايشان پيش نمي آيد. نمي توانستم 

همين طور ساده به ميهماني بروم كه!

(1)
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چيز  همه  امروز  اينكه  مثل 
برعكس شده است، اول از همه، قبل 
از  خودم  بزند،  زنگ  ساعت  اينكه  از 
خواب پريده ام و بعد از بيدار شدنم، تازه 
ساعت شروع كرده است به زنگ زدن، هر 
چه تلاش مي كنم زنگ ساعت را قطع كنم 
موفق نمي شوم، وقتي دقت مي كنم مي بينم 
زنگ  نه  است  تلفن  زنگ  صداي  اين 

ساعت.
گوشي را برمي دارم، ـ الو، بفرمائيد...، و 
جواب مي شنوم، ـ به جاي الو گفتن بيا در را باز كن...، و تلفن 
قطع مي شود، از قرار معلوم دوباره خط تو خط شده و اينبار با 
كمي پيشرفت، خط تلفن و آيفون خانه با هم قاطي كرده است، 
خودم را به در مي رسانم و آن را باز مي كنم، تيمور در حاليكه 
در يك دستش موبايل و با دست ديگرش نان بربري را زير بغل 
گرفته و از دهانش نيز يك تكه نسبتاً تابلو از نان بربري آويزان 
مي باشد، طبق معمول هميشه با كنار زدن من و با اجازه 

خودش وارد خانه مي شود.
سئوال  وجه  هيچ  به  مي گويد  گذشته  تلخ  تجربه 
گرنه  و  نشوم  به خانه ام  تيمور  اجازه  بدون  وارد جزئيات ورود  و  نكنم 
مي بايست به استقبال يك سري مصيبت هاي زنجيره اي و سريالي بروم كه در همة 
آنها ردپايي از تيمور مي باشد. سرم را پايين مي اندازم و به طرف سماور مي روم 

تيمور  كه  كنم  دم  چاي  مي گويد، زحمت نكش، چاي كيسه اي تا 
بريز، دارم، فقط لطف كن داخل  جوش  آب  ليوان 
ليوان  خودم...،  با  از بقيه اش  پر  را 
به  و  مي كنم  جوش  آب 
نيز  او  مي دهم،  تيمور 
را  بربري  نان  بقاياي 
زير  لحظه  اين  تا  كه 

پايش  روي  است،  نگاهداشته  بغل 
فروبردن دست در جيب، يك عدد  با  و  مي گذارد 

چاي كيسه اي را بيرون مي كشد و به داخل ليوان پرتاب مي كند، به 
صورتش خيره مي شوم تا شايد زودتر منظورش را از آمدن به خانه ام بگويد و از 

شرهاي احتمالي خلاص شوم كه بالاخره لب باز مي كند و مي گويد:
استاد جان، نمي داني در همسايگي شما زندگي كردن و در كنار شما بودن چه 
بيشتر  تا ما  اميدوارم گوش شيطان كر، هزار سال عمر كني  نعمت بزرگي است، 
يا  بهره مند شويم...، نمي دانم براي طول عمر من دعا مي كند  بتوانيم از وجودتان 
اينكه من بهانه اي هستم براي طولاني تر شدن عمر خودش، هر چه هست شرايط 
بسيار سختي است،  اينكه هزار سال زنده باشم و البته تمامي اين مدت در همسايگي 
تيمور باشم بيشتر به نفرين نزديك است تا دعاي خير، تيمور كه ديگر به انتهاي نان 
بربري رسيده و فقط خودش مي داند كه مزة آن نان چگونه بوده است، ليوان چاي 
را بالا مي برد و با 3 حركت، ليوان خالي از چاي را تحويلم مي دهد و بلند مي شود 
تا آماده رفتن شود، لحظة زيبايي است، تا چند لحظه ديگر تيمور مي رود و از اينكه 
همه چيز به خير و خوشي تمام شده بسيار خوشحالم، مثل اينكه تيمور چيزي را 
فراموش كرده كه بگويد، سرش به خارش مي افتد و همزمان با به ياد آوردن، با 
همان دستي كه تا چند دقيقه قبل يك عدد نان بربري را زير بغل نگهداشته بود 
به سبك بسيار ناشناخته اي در ورزشهاي رزمي، محكم بر پشتم مي كوبد و من نيز 
بي اختيار با سر به ديوار مي كوبم ولي تيمور كه از بندآمدن نفسم تا حدودي توجيه 
شده است، با دورخيز نسبتاً رضايت بخشي براي بار دوم بر پشتم مي كوبد تا آن 
نفسي كه در راه گلويم گير كرده است بالا بيايد و اين خود از عجايب است كه 

نفسم سر جايش مي آيد، ولي تيمور هنوز سرجايش ايستاده و تكان نمي خورد.
يادم رفت  مي گويد،  مطمئن مي شود  من  نفس كشيدن  و  بودن  زنده  از  وقتي 
هر  داريم...،  برنامة خواستگاري  ما چون  خانة  بياوريد  تشريف  امشب  بگويم  كه 
چند هنوز به سختي نفس مي كشم، ولي لازم مي دانم تبريك خودم را اعلام كنم، 
مي گويم، به سلامتي، مبارك است،  پس امشب بايد برويم خواستگاري؟...، و تيمور 
باز هم  بيايد...، مي گويم،  جواب مي دهد، نخير، قرار است خواستگار به منزل ما 
مبارك است، يعني امشب خواهرتان را شوهر مي دهيد؟...، تيمور با قيافه اي متعجب 

مي گويد، مثل اينكه يادتان رفته، ما خواهر نداريم...، حالا ديگر تعجب به من سرايت 
كرده است، مي پرسم، جسارتاً، براي كدام يك از اهالي خانه خواستگار مي آيد؟...، 
و تيمور جواب مي دهد، براي شاپور...، با يك حساب سرانگشتي مي شود تشخيص 
داد كه كاملاً گيج شده ام، مي گويم، تيمورجان، محض اطلاع خودم عرض مي كنم، 
شاپور برادرتان هستند يا...؟، و تيمور حرفم را قطع مي كند و مي گويد، استاد، از شما 
ديگر بعيد است، شاپور همان برادرم است كه از خارج برگشته و دو سه هفته پيش 
با شما در مورد شعر گفتن و اينكه دنبال كار مي گردد حرف زده...، نشاني ها را كه 
درست مي دهد، يعني اينكه شاپور برادرش است، مي پرسم، يعني براي شاپور قرار 
است خواستگار بيايد؟... و تيمور مي گويد، بله، قرار است براي شاپور خواستگار 
بيايد...، مي گويم، مثل اينكه سناريوي امروز در حال تكميل شدن است، خيلي خوب 

همه چيز در حال برعكس اجراشدن است و...
و تيمور ادامه مي دهد، شما غصه نخوريد، فقط حواستان باشد امشب تا مي توانيد 
از شاپور تعريف كنيد، نمي دانيد با چه ترفندي توانسته طرف را شيفته خودش كند، 
ميليوني  با درآمد  از موقعيت شغلي عالي  او بسته و  براي  آنقدر خالي هاي نجومي 
ماهيانه و خلاصه ماشين آخرين مدل و خانه در خارج از كشور و...، ديگر تا آخرش 
را فهميده ام، حرفش را قطع مي كنم و مي گويم، يعني با اين كار فكر مي كنيد نتيجه 
هم مي گيريد و آن دختر به اتفاق خانواده اش امشب به خانه شما مي آيند و شاپور 
را به دامادي قبول مي كنند؟...، تيمور جواب مي دهد، چرا كه نه، البته به حمايت و 
پشتيباني شما هم احتياج داريم...، در همين لحظه زنگ موبايل تيمور باعث مي شود 
كه حرفش را قطع كند و در حاليكه مشغول پاسخگويي به تلفن مي باشد از خانه 

خارج مي شود و مرا با يك دنيا سئوال تنها مي گذارد.
آنها دروغ  مانند  اين است كه  تيمور و شاپور  انتظار  بروم  اگر  نرفتن،  يا  رفتن 
بگويم و به اصطلاح خالي ببندم، اگر هم نروم، شايد مجبور شوم به مدت طولاني 
خانه را خالي كنم و در بروم تا از بلاياي احتمالي در امان باشم، تقريباً هوا تاريك 
شده و ديگر اثري از خورشيد نيست، ولي تا آنجا كه جا دارد در آسمان ستاره هست، 
هنوز تصميم نگرفته ام كه چكار كنم، صداي زنگ خانه مي آيد، فكر كنم تيمور باشد، 
آمده تا مرا به زور به خانه شان ببرد،گوشي را برمي دارم و مي پرسم، كيه؟... 
بياوريد  از آن طرف صدا مي آيد، آقا لطف كنيد تشريف 
دم در...، صدايش را نشناختم، خودم را به 
مرد  مي رسانم،  كوچه  در 
هيكل  با  جوان 
ايستاده  تنومندي 
عصبانيت  و 
و صورتش  از سر 

مي پرسم،  فرمايشي مي بارد،  بله، 
ميخكوبم داريد؟...، يقه ام را مي چسبد و به  خانه  در 

فكر  بگو  شاپور  برادرت  به  مي گويد،  و  نكن خيلي زرنگي، از مي كند 
تو زرنگ تر هم هست، ماه هيچ وقت زير ابر پنهان نمي ماند، برو اين خالي ها را جايي 
ببند كه خريدار داشته باشد، نه اينجا كه براي يك سوزن خريدن تا شناسنامه سازنده 
و مخترع آن سوزن را در نياوردند دست به جيب نمي برند، تو كه نوك سوزن هم 
نمي شوي، اين را گفتم كه نگويي، نگفتم...، مي خواهم چيزي بگويم، لااقل بگويم كه 
از بد حادثه و از بخت بد من، شما مرا با تيمور اشتباه گرفته ايد، ولي هر چه سعي 
مي كنم آب دهانم را قورت بدهم تا گلويم تازه شود و بتوانم صدايي از دهانم خارج 
كنم، نمي شود كه نمي شود، جوان تنومند هم راهش را مي گيرد و مي رود، از قرار 
معلوم همه چيز به صورت استاندارد در حال برعكس اجراشدن است و تا دقايقي 
كتك  آماده  را  خودم  مي بايست  خواستگاري  شربت  و  شيريني  جاي  به  نيز  ديگر 

خوردن از تيمور نمايم.
بسيار  از آن جريان خواستگاري مي گذرد، در حاليكه  امروز دو روز است كه 
آهسته از كنار پياده رو خودم را به كمك عصا مي كشانم، جوان تنومندي كه دو روز 
پيش مرا با تيمور اشتباه گرفته بود و يقه ام را چسبيده بود را مي بينم كه كنار خيابان 
ايستاده و به من خيره شده است، جلو مي آيد، قبل از اينكه حرفي بزند مي گويم، 
باشيد، در  نداشته  پيغام ديگري  اميدوارم  تيمور و شاپور رساندم،   به  را  پيغام شما 
غير اين صورت پيغام رسانتان را از دست خواهيد داد...، جوان تنومند مي گويد، آقا 
شرمنده ام، من فكر كردم شما تيمور هستيد، براي همين كتكتان زدم...، و من مي گويم، 
اشكالي ندارد، همينكه توانستيد در مورد شاپور كاملاً تحقيق كنيد،كافي است وگرنه 
يك داماد خالي بند نصيبتان مي شد، البته توصيه مي كنم اين بار كه تحقيق مي كنيد، در 

مورد همسايه ها هم تحقيق كنيد تا مبادا ديه شان بگردنتان بيفتد!

برعكس
اينكه  از 

خواب پريد
ساعت شروع
چه تلاش مي
موفق نمي ش
صداي اين 

ساعت.
گوشي را ب
جواب مي شنوم، ـ به جاي الو گف
قطع مي شود، از قرار معلوم دوبا

كمي پيشرفت، خط تلفن و آيفون
م ع

خودم را به در مي رسانم و آن ر
در يك دستش موبايل و با دست

م م

گرفته و از دهانش نيز يك تكه ن
ب ل وب ش

مي باشد، طبق معمول هميش
خودش وارد خانه مي ش
گذشته تلخ به تج



اشاره:
برگيرنده  در  است  كتابي  عنوان  جوان)  (سياستمداران 
وارد  دوران جواني  در  كه  با سياستمدارانى  چندين گفتگو 
پيري  يا  ميان سالي  دوران  اينك  هرچند  سياست شده اند. 
براي  آنان  خاطرات  مطالعه  اما  مي گذارند،  سر  پشت  را 
از آنها  جواناني كه با اين چهره ها آشنايي دارند يا نامي 

شنيده اند، شايد خاطره انگيز باشد.
اين كتاب توسط آقاي عليرضا صلواتي تدوين شده و در 
سال 1386 توسط انتشارات موسسه اطلاعات وارد بازار 

نشر شده است.
در هر شماره گفتگويي از اين كتاب انتخاب و با تغييراتى 
به دوستداران جوان مجله تقديم مى شود. اميد كه مورد 

توجه قرار گيرد.
شماره  با  توانند  مى  كتاب  تهيه  براى  مندان  علاقه 

تلفن هاى 29993265 و 29993306 تماس بگيرند.

اشاره:
برگير در  است  كتابي  عنوان  جوان)  (سياستمداران 

فاطمه كروبىفاطمه كروبى

انتقاد  آقا  حاج  از  شما  كه  شده  حال  به  *تا 
كنيد؟

ايشان  از  ظريف  خيلى  و  دوستانه  خيلى  **بله، 
جدى  خيلى  نمى توانند  خانمها  چون  مى كنم.  انتقاد 

انتقاد كنند.
در  شما  از  جدى  خيلى  انتقاد  يك  *چون 
معروف  مسأله  همان  كه  شد  منتشر  روزنامه ها 
تلويزيون صبا و مجرى گرى خانم هديه تهرانى و 
موضع شديد شما كه مگر ما مرده ايم كه اين اتفاق 

بيفتد، صحت داشت؟
**بله درست است چون اعتقادم بر اين بود.

*پس آنچه كه منتشر شد، درست بود؟
**نه به آن شدتى كه كيهان، چاپ كرده بود. ولى 
اعتقادم اين بود كه به هرحال گوينده تلويزيون آقاى 
قبول  را  خانمها  اينكه  نه  باشد،  آقا  يك  بايد  كروبى 

نداشتم.
* چرا؟

تهاجمهاى  يكسرى  مورد  كه  مى دانستم  **چون 
دلم  مى گيريم،  قرار  مغرض  افراد  برخى  غيرمنطقى 
را  بهانه  اين  كروبى،  آقاى  تلويزيون  كه  نمى خواست 

به دست آنها بدهد.
*با توجه به اينكه شما دبيركل مجمع اسلامى 

به  مى خواهد  كه  تشكْلى  يعنى  هستيد.  بانوان 
آنها  از حقوق  ايران  مسلمان  بانوان  از  نمايندگى 
بايد  چرا  تشكْل  اين  دبيركل  حال  كند.  دفاع 
عرصه  و  كند  انتقاد  زن  يك  بودن  مجرى  از 

حضورزنان را محدود كند؟
اين  روى  بسيار  افخمى  آقاى  با  ما  **اتفاقاً 
موضوع كه حتماً بايد از نيروى خانمها استفاده شود، 
و  بود  سنگين  تهاجم  خيلى  چون  ولى  داشتيم.  بحث 
از  تا  نداشت  وجود  مغرض  افراد  براى  بهانه اى  هيچ 
تلويزيون صبا انتقاد كنند، در اين ميان فقط بر مجرى 
شدن خانم تهرانى خرده مى گرفتند. من مى خواستم اين 

بهانه را از دست آنها بگيرم.
*ولى اصلاح فكر و نگرش هزينه دارد.

و  پذيرفت  را  آن  هزينه  بايد  حدى  تا  **خب 
پرداخت و جاهايى بايد عقب نشينى كرد. اما اين دالْ 
بر اين نيست كه خانمها توانمند نيستند. من از اوايل 
در  حضور  براى  خانمها  از  كه  كردم  تلاش  انقلاب 
عرصه پزشكى دعوت به عمل آورم و باعث شدم كه 
بخصوص در عرصه تخصص زنان، خانمها را بيشتر به 
ميدان بكشانم و از اين رو تلاش من براى حضور زنان 

در عرصه اجتماع بر همه واضح است.
*شما در اين تشكْل چه كرديد؟

**با وقوع انقلاب، حضرت امام، دستور تأسيس 
از همان زمان  و  دادند  آقاى كروبى  به  را  بنياد شهيد 
آقاى  اجازه  با  باز  البته  فعاليت من هم شروع شد كه 
كروبى بود. فعاليتم را از تأسيس چند مركز توانبخشى، 
آغاز كردم، آن زمان آقاى كروبى هنوز در كميته امداد 
براى  امام  حكم  اينكه  از  بعد  و  بودند  خمينى  امام 
تأسيس بنياد شهيد صادر شد، من هم به عنوان فردى 
در  من  زمان  همان  از  و  شدم  مشغول  شهيد  بنياد  در 
فعاليتم  معلولين  و  جانبازان  پزشكى  مسائل  با  رابطه 
را آغاز نمودم. در سال 1361 بود كه به عنوان مدير 

بيمارستان مشغول به كار شدم.
*به نظر شما الآن زنان به آنچه حقشان بوده، 

رسيده اند؟
را  زندگى ام  مسير  ادامه  بدهيد،  اجازه  اگر   **

عرض كنم و بعد به آن نكته هم خواهيم پرداخت.
*بفرماييد...

**بعد از آن به عنوان نماينده وارد مجلس پنجم 
خانمها  كه  نقشى  به  توجه  با  هم   76 سال  در  شدم. 
در جريانات سياسى  اجتماعى داشتند، ضرورت ايجاد 
يك تشكْل سياسى را لازم ديدم. تفكر اين تشكْل نه 
تحجْرى است و نه سكولار و در چارچوب آرمانهاى 

امام حركت مى كنيم.
به  كه  فرصتهايى  كرديد  تلاش  *چقدر 

خانمهاداده مى شود را زياد كنيد؟
نفر   6 ما  است.  ديگران  با  مسأله  اين  **قضاوت 
معاون بوديم و من به حدود 25 استان سر زدم و حدود 
25 پروژه اى كه بالاى 5 هكتار بوده در استانها افتتاح 

كردم.
در  فعاليتهايى  بود چه  آقايى جاى شما  *اگر 
اين  در  چقدر  شما  و  مى داد  انجام  زنان  حوزه 

حوزه فعاليت داشتيد؟
خانمها  به  نسبت  خيلى  جامعه  در  **خب، 
بى توجهى مى شد. در سال 1380 كه من وارد وزارت 
كار شدم، متوجه شدم كه كارگر نمونه زن اصلاً وجود 

مبتكر  به عنوان  آقا   11 كشور،  سراسر  از  يعنى  ندارد، 
و نمونه و خلاْق انتخاب مى كردند و هيچ خانمى در 
را  سؤال  اين  من  و  نداشت.  وجود  منتخب  افراد  اين 
از مسؤولين مربوطه مى پرسيدم كه آيا حتى يك خانم 
ندارد  مبتكر هم در كارخانجات سراسر كشور وجود 
آنها جواب  باشد. و  يا شما نمى خواهيد وجود داشته 
مى دادند كه ضرورت ندارد. بايد بگويم با پيگيريهايى 
كه در اين زمينه انجام شد، خوشبختانه در سال  1381 
انتخاب و معرفى  ، 14 خانم مبتكر و 14 آقاى مبتكر 

شدند.
يا  كرديد  انتخاب  خودتان  را  *عروسهايتان 

پسرهايتان خودشان انتخاب كردند؟
با  كردم،  انتخاب  من  واقعاً  را  آنها  تاى  سه   **
حدودى  تا  فرزندم  چهارمين  و  سنتى  روشهاى  همان 

خودش انتخاب كرد.
مى خواست  كه  داشتيد  جوانى  دختر  *اگر 
مثل دخترهاى امروز زندگى كند (مثلاً چادر سر 

نكند يا...) چه برخوردى با او مى كرديد؟
نمى كردم.  منع  اجتماع  در  را  او  حضور  **من 
مى كنم  تأكيد  هميشه  هم  عروسهايم  به  كه  همان طور 
كه بايد در عرصه هاى اجتماعى حضور پيدا كنيد. اما 
فكر مى كنم كه اگر جوانى درست تربيت شده باشد، 
بعيد است كه بخواهد اعتقادات مذهبى خانواده را زير 

پا بگذارد.
بسيار  اجتماع  بلكه  نيست  تربيت  *بحث 
بخواهد  شما  دختر  كنيد  فرض  است.  تأثيرگذار 
مخالف ميل شما و مطابق با آزاديهاى روز جامعه 

رفتار كند، شما چه برخوردى با او مى كرديد؟
**ملاك ما در چارچوب اسلامى، چادر نيست.

كنيد  فرض  نيست.  چادر  صرفاً  من  *منظور 
بخواهد با همكلاسيهاى پسر اردوى چند روزه از 

طرف دانشگاه برود؟
**با توجه به تعصبهاى خانوادگى كه داريم، بعيد 

مى دانستم كه اجازه اين مسافرت را به دخترم مى دادم. 
هر چه زودتر دخترم را شوهر مى دادم و مسؤوليت او 
كه  وقتى  تا  كه  مطمئنم  ولى  مى دادم.  شوهرش  به  را 

پيش خودم بود نمى توانستم چنين چيزى را بپذيرم.
آنچه  به  خانمها  مى كنيد  فكر  اوصاف  اين  *با 

استحقاقش را داشته اند رسيده اند؟
**خير، نرسيده اند.

*چرا؟
با  خيلى  دستاورد  به  انقلاب  از  بعد  **زنان 
ارزشى دست يافتند. قبل از انقلاب زنان ليبرال و زنان 
تفرقه اى  واقع  در  و  بود  جدا  هم  از  راهشان  مذهبى 
بين زنان وجود داشت و شايد علت اينكه زنان خيلى 
استعداد  زنان  اينكه  نه  بود.  همين  هم،  نبودند  موفق 
نداشتند، بلكه شرايط گونه اى بود كه بسيارى از زنان 
قبل  پيدا كنند.  نمى توانستند در عرصه جامعه حضور 
بود  12درصد  دانشگاه  در  خانمها  قبولى  انقلاب  از 
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قسمت دوم و پاياني

مى كه  تشكْلى  يعنى  هستيد.  بانوان 
از ح ايران  مسلمان  بانوان  از  نمايندگى 

تشكْل اين  دبيركل  حال  كند.  دفاع 
ر و ى

سياستمداران جوانسياستمداران جوان

به عروسهايم هم هميشه تأكيد 
مى كنم كه بايد در عرصه هاى 

اجتماعى حضور پيدا كنيد.



دانشگاهها،  قبولى  60درصد  اكنون  كه  مى دانيد  ولى 
خانمها هستند. اما بعد از انقلاب، خواسته ها، ديدگاه ها 
تقريباً  و  نزديك  به هم  ارزشهاى جهان بينى خانمها  و 
يكى شده و همين امر موجب شده كه هزاران استعداد 
و پتانسيلى كه درون خانمها نهفته بوده، در عرصه هاى 
را  خودش  و...  سياسى  اجتماعى،  فرهنگى،  مختلف 
امور  تمامى  در  زنان  مشاركت  همچنين  بدهد.  نشان 
بسيار بيشتر از قبل شده و اين هم يكى از نتايج انقلاب 
است همان طور كه امام مى فرمايند: مشاركت زنان از 
مفاخر زنان است. و باز هم زنان نتوانسته اند به مطالبات 

و حق واقعى شان دست يابند.
نگاه  وجود  كه  داريد  قبول  شما  *آيا 
مردسالارانه در كشور باعث شده كه زنان به سمت 

الگوهاى ديگر (بيرونى) بروند؟
** به هيچ وجه. اين قضيه با ما خيلى فاصله دارد. 
و  زنان  براى  چه  آيد،  به وجود  در كشور  اشتغال  اگر 
چه براى مردان، بسيارى از ناهنجارى ها از بين خواهد 
رفت. بى هويتى گريبانگير همه جوانان كشور است نه 
تنها زنان. و ما آنها را بى هويت كرده ايم چون بيكارند 
و شغل ندارند. *شما اصلاً به خيابان مى رويد؟ (چون 

مسؤولين شهر بالاخره متفاوت هستند و...)
آنقدر  (چون  بنويسيد  را  اين  نمى خواهد  **دلم 
مردم از مسؤولين دروغ شنيده اند كه اگر كسى حرف 
راست هم بزند باور نمى كنند) ولى باور كنيد كه من 
مى دهم.  انجام  شهر  جنوب  در  را  خريدم  از  بخشى 

نمى خواهم بگويم براى ارزان بودن.
* پس چرا در جنوب شهر؟

**علاقه دارم در ميان مردم خريد كنم و زندگى 
مردم را از نزديك ببينم.

*پس مشكلات را حس مى كنيد؟
**بله.

* خريدتان را خودتان انجام مى دهيد؟
داده  انجام  را  منزل  خريد  خودم  هميشه  **بله. 
انجام  را  خريد  خودم  ولى  دارم  راننده  مى دهم.  و 

مى دهم.
جامعه  درون  و  مى رويد  خيابانها  به  پس   *
هستيد،مى توانم بپرسم چه احساسى پيدا مى كنيد 
وقتى اين صحنه را در رابطه با زنان و جوانان در 

خيابانها مى بينيد؟
**از نزديك مى بينم و رنج مى برم از اينكه، چرا 
صميميت  و  عفت  و  عصمت  از  دنيايى  بايد  كه  زن 
موجود  يك  به  امروز  باشد،  خانواده اش  براى  و صفا 

غربزده تبديل شده.
* راه حل را در چه مى بينيد؟

**راه حل هاى مختلفى مسؤولين فرهنگى كشور...
* خود شما هم جزء مسؤولين هستيد!

كه  است  اين  واقعيت  است.  همين طور  **بله، 
ما در  نداده.  تفريط هيچ وقت خوب جواب  افراط و 
هيچ گاه  گذشته،  انقلاب  از  كه  سالى  چند  اين  طول 
بكنيم.  اساسى  فكر  جوانان  مسأله  براى  و  ننشستيم 
تنها  بدحجابى  چون  جوانان،  مى گويم  جهت  اين  از 
منحصر به خانمها نمى شود. مسؤولين كشور كمتر در 
ارائه دادند و هر موقع هم  اين زمينه راه حل اساسى 
كه خواستند راه حل ارائه دهند، دست به تهاجم زدند و 
بدترين راه ممكن يعنى خشونت و درگيرى را انتخاب 
كردند. اين راه حل نه تنها دردى را دوا نمى كند بلكه 

روح جوان را جريحه دار مى سازد. 
داشتم،  سودان  به  من  كه  متعددى  سفرهاى  در 

چندين بار خبرنگاران آنجا در رابطه با مسأله حجاب 
جوياى  من  وقتى  مى كردند  سؤال  من  از  ايران  در 
سؤال  من  از  حجاب  مورد  در  فقط  چرا  اينكه  علت 
مسأله  مى خواهيم  ما  كه؛  شنيدم  پاسخ  شدم،  مى كنيد 
كنيم  برنامه ريزى  گونه اى  به  كشورمان  در  را  حجاب 
كه دچار افراط و تفريط نشود و چارچوبى را در اين 
مورد مشخص كنيم كه هميشه باقى بماند. و اين كارى 
سخت گيرى  يا  نداديم.  انجام  وقت  هيچ  ما  كه  است 
بخش  كرديم.  رها  كل  به طور  را  آن  يا  داشتيم  زياد 
بى توجهى مسؤولان  اثر  بر  ناهنجاريها  هم  اين  اعظم 
سالم  تفريحگاه هاى  نداشتن  اشتغال،  مسأله  به  نسبت 
براى جوانان، نبودن امكانات ورزشى كافى و... است. 
بنابراين جوان مى خواهد به نوعى خودش را تخليه كند 

و در نتيجه اين ناهنجاريها صورت مى گيرد.
مناسبى  امكانات  اصلاً  كه  شهرستانها  *در 

نيست!
**با كمال تأسف بايد عرض كنم كه در شهرهاى 

مرزى مان زنان وضعيت مناسبى ندارند.
*در پايتخت چطور؟

**وقتى اين همه تعهد و تخصص و شايستگى در 
خانم هاى ما هست چرا بايد تنها 3درصد مديريت كلان 

را به خانمها بسپارند.
*كه الآن همين 3درصد هم كمتر شده، چه 

بسا اگر همين 3درصد هم حفظ شود، هنر است؟
**واقعاً. يعنى وقتى فقط 3 درصد مديريت كلان 

به خانمها سپرده مى شود 
و  حق  كه  است  طبيعى 
هم  زنان  اوليه  حقوق 
نمى شود و  داده  آنان  به 
زنان حاشيه نشين اطراف 
حقوق  از  كشورمان 
محروم  هم  ابتدايى شان 

هستند.
زنان  از  *خيلى 
به  را  محروميتها  اين 
مى دهند،  ربط  اسلام 
فكر  كه  درصورتى 
خيلى  مشكل  نمى كنم 
اسلام  ما  قوانين  از 
باشد،نظر شما چيست؟

**قانون اساسى ما، 
حقوق  تأمين  به  متعهد 
همه جانبه براى زن و مرد 
در  اين  ولى  است  بوده 
اين  و  نشده  اجرا  عمل، 
به نام اسلام تمام شده و 
اين لطمه اى است كه به 

اسلام وارد شده.
*حرف آخر؟

حمايتى  **سيستم 
زنان  با  رابطه  جامعه در 
نيازهاى  با  متناسب 
به  زنان  نيست.  جامعه 
هم  اوليه شان  مطالبات 
دست نيافته اند. متأسفانه 
خانوادگى  خشونت 
بخصوص  زنان  عليه 
شهرهاى  از  بسيارى  در 

مرزى كشور بسيار رايج است. امروزه خانم ها در خيابان 
امنيت ندارند و اين مسأله مهمى است كه نبايد بسادگى 
از كنارش گذشت. هنوز در بسيارى از محورها، مسأله 
جنسيتى مطرح است و مسأله توانمندى و لياقت كمتر 
مطرح است و اين براى كشور درحال توسعه و نظام 
اسلامى ما واقعاً مضر است. يك كشور اسلامى نبايد با 
نيمى از جمعيت جامعه اين گونه برخورد كند. حاكميت 
مردسالارى و تحجر كم و بيش در كشور وجود دارد و 
اين تفكر اجازه نمى دهد كه بهره گيرى كافى و مناسبى 
شود.  انجام  جامعه  در  خانمها  پتانسيل  و  استعداد  از 
بدتر از آن، روحيه يأس و نااميدى است كه در خانمها 
براساس  و  شده  ايجاد  آينده شان  سرنوشت  به  نسبت 
در  افسردگى  كه  مى بينيم  شده،  انجام  كه  تحقيقاتى 
بنيان  كه  زن  اما  دارد  وجود  آقايان  از  بيشتر  خانمها 
خانواده و پشتوانه فرزندان است نبايد دچار افسردگى 
شود تا بتواند فرزندانى با انرژى و پتانسيل بالا تحويل 
جامعه دهد. اين برخوردها و اين نگرش حاكم باعث 
شده كه زنان به اينجا برسند و به خيلى جاهاى ديگر 
كه لياقتش را دارند نرسند. اما اين انتقادات مختص به 
دولت فعلى نيست و ما در دولت گذشته هم اين حرفها 
را مى زديم. كم توجهى نسبت به خانمها منحصر به يك 
نسل نيست. اما جدى نگرفتن خانمها، به خطر انداختن 
بر  مبتنى  يافته  توسعه  جامعه  استراتژى  است.  آينده 

مشاركت همه انسانها اعم از زن و مرد است.
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اشاره:
اسامي نفرات برتر آزمون سراسري سال 87 در گروه هاي پنج گانه آزمون از 
سوي سازمان سنجش آموزش كشور اعلام شد. در گروه آزمايشي علوم تجربي، 
از  از اصفهان، «سيامك خاوندي»  از رشت، «مهرداد لاري»  «غزاله شجاع طلب» 
تبريز به ترتيب رتبه هاي اول تا سوم را به دست آوردند. گفتگويي تلفني با نفر 

دوم اين گروه انجام داديم كه باهم مي خوانيم:
*  از خودتان بگوييد.

مهرداد لاري هستم، متولد 1369 از مدرسه شهيد رجايي (سمپاد مركز اصفهان) 
كارمند  پدرم  و  بازنشسته  آموزگار  مادرم  علوم تجربي،  رشته  در   19/65 معدل  با 

شركت گاز است. يك خواهر و يك برادر بزرگتر از خودم هم دارم.
*  انتظار چه رتبه اي را در كنكور داشتيد؟

قبل از امتحان كنكور، زير ده فكر مي كردم و بعد از امتحان، زير رتبه 5.
*  در كلاس هاي خصوصي شركت كرديد؟

اصلاً. تابستان در دوره ي پيش دانشگاهي دو درس فيزيك و رياضي را معلم 
خصوصي گرفتم و فقط در آزمون آزمايشي سنجش شركت كردم.

*  چطور برنامه ريزي كرديد؟
در زمان پيش دانشگاهي، عمدتاً دروس پيش دانشگاهي را خواندم و دروس دوم 

و سوم را هم مرور كردم.
*  روزي چند ساعت درس مي خوانديد؟

درس  ساعت   7 روزي  معمولي  روزهاي  و  ساعت   10-12 تعطيل  روزهاي 
مي خواندم و شروع برنامه ريزي ام از آذرماه در دوره ي پيش دانشگاهي بود. 

*  مطالعه خارج از مدرسه هم داشتيد؟
خودم تست كار مي كردم و هر كتابي مي ديدم نيم ساعت براي آن كتاب وقت 

مي گذاشتم، اگر به درد مي خورد وقت بيشتري مي گذاشتم. 

*  براي خواندن تك تك دروس شيوه ي به خصوصي به كار برديد؟
بيشتر وقت گذاشتم. درس  و تست  مساله  بر روي  و شيمي  رياضي  در درس 
زيست شناسي فقط كتاب درسي خواندم و ادبيات هم كتب متنوع مي خواندم. در طي 
يك روز بيشتر از سه درس نمي خواندم؛ يك درس عمومي و دو درس اختصاصي. 
ادامه  بعدازظهر  تا 6  ناهار موكول مي كردم كه  از  بعد  به  را  معمولاً درس عمومي 

داشت. 
*  تمرين تست چقدر مي تواند در موفقيت داوطلب سهيم باشد؟

از نظر سرعت، عمل و دقت، تست بسيار مهم است. در زمان تعيين شده همه 
آموخته هاي سه ساله را بايد به روي كاغذ بياوريم، لذا دقت حائز اهميت است تا 
تعداد خطاها به حداقل برسد، مخصوصاً در دروس رياضي و فيزيك، دقت اهميت 

زيادي دارد.
*  علل موفقيت تان چه بود؟

توكل به خدا، زحمت والدين، كادر مدرسه، تلاش و پشتكار خودم.
*  نقش كدام اعضاء در خانواده شما پررنگ تر بود؟

والدينم هر دو به يك ميزان نقش داشتند.
*  تصميم داريد چه رشته اي و كدام دانشگاه ادامه تحصيل دهيد؟

رشته پزشكي و اميدوارم در آينده بتوانم به مردم عزيز خدمت كنم.
و  خسته  واقعاً  كه  آمد  پيش  كنكور  براي  برنامه ريزي  و  درس  هنگام    *

بريده باشيد؟
نه، هيچوقت اين احساس به من دست نداد زيرا به بعد آن فكر مي كردم كه اگر 

رتبه خوبي كسب كنم ديگر هيچ مانعي سر راهم وجود ندارد.
*  شما استرس داشتيد؟

در جلسه ي كنكور اصلاً استرس نداشتم ولي در آزمون آزمايشي استرس داشتم.
*  در المپياد هم شركت كرده بوديد؟

بله، سال دوم دبيرستان در المپياد ادبي شركت كردم و مرحله اول قبول شدم 
براي المپياد ادبي فقط سال اول و دوم دبيرستان مي توان شركت كرد.

*  چرا المپياد ادبي؟
براي المپياد فيزيك و رياضي بايد كتاب هاي ديگر و كتاب هاي درسي سال بالاتر 

را مطالعه كرد و من با مدرسه و برنامه ي آن جلو مي رفتم.
*  بعد از اعلام نتايج و كسب رتبه دوم چه برنامه اي داريد؟

يك مسافرت مي روم، تلويزيون مي بينم و كتاب هاي سرگرمي مطالعه مي كنم.
*  اهل ورزش هستيد؟

بله، حتي زماني كه براي كنكور درس مي خواندم دو هفته يك بار بازي مي كردم 
بازي هاي مهم فوتبال را  تلويزيون فقط  از  و صبح ها هم 10 دقيقه نرمش داشتم و 

تماشا مي كردم.
*  شادي را در چه مي بينيد؟

باشد  بزرگتر  به آن برسم. هر چقدر هدف  به هدفي كه مي خواهم  در موفقيت 
شادي بيشتر مي شود.

*  نهايت شادي ات چيست؟
 خشنودي خداوند.

*  دوست واقعي ات كيست؟
خدا، بيشتر تنهايي هايم با خدا هستم.

*  تنها هم بوده ايد؟
بله، موقع نماز خواندن. سعي مي كنم اطرافم خلوت باشد.

*  هنگام درس خواندن تنها نيستيد؟
نه، هنگام درس خواندن هميشه در كتابخانه هستم، بنابراين تنها نيستم.

*  تلويزيون نگاه مي كنيد؟
 در اين مدت فقط بازي هاي مهم فوتبال را نگاه كردم و ساعت خاصي را به اين 

كار اختصاص نمي دادم.
*  بزرگترين حُسن شما چيست؟

هيچگاه  داشتم  كه  هدفي  هر  هميشه  فكر)  كمي  از  (بعد  است  سختي  سؤال 
پشتكارم را از دست ندادم و هيچ وقت انگيزه ام كمرنگ نشد. هر زمان هم پشتكار 

داشتم به آن هدف رسيدم.
*  براي پشت كنكوري ها چه پيغامي داريد؟

موسسات  يا  والدين  دوش  به  را  مسؤوليت  بار  كنند.  تلاش  و  سعي  خودشان 
آموزشي نيندازند. توقع موفقيت از موسسات خصوصي نداشته باشند، ممكن است 
آنها كمكي بكنند و قدمي بردارند و ليكن كافي نيست. جوان بايد خودش سعي و 

تلاش كند تا به نتيجه مطلوب برسد.

گفتگو با «مهرداد لاري» رتبه دوم كنكور 
سراسري در گروه آزمايشي علوم تجربي

زهرا جهانشاهي

هيچگاه هيچگاه 
انگيزه ام انگيزه ام 

كمرنگ نشدكمرنگ نشد
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تكامل مشعل المپيك در طول تاريخ
احتمالاً خيلي از ما حاضر نباشيم كه مسئوليت سنگين حمل مشعل المپيك را 
به  به اين دليل كه ما از لحاظ بدني  بلكه  نه بخاطر وزن زياد آن،  برعهده بگيريم! 
را  آنكه ممكن است خودمان  مهمتر هم  نيستيم. مسأله  آماده  و  فرم  هيچ وجه روي 
تغييرات مشعل هاي  به خط زمان  اشتياق  با  ما مي توانيم  احتمالاً همه  اما  بسوزانيم. 

المپيك طي هفتاد سال گذشته را در سايت نيويورك تايمز نگاهي بيندازيم.
دستگاه هاي  از  آينده  المپيك  در  مشعل  جاي  به  اگر  است  سنت شكني  آيا 

الكترونيكي يا تكنولوژيهاي روز استفاده شود؟ نظر شما چيست؟
http: // gizmodo. com :منبع

سفر به المپيك با گوگل ارث!سفر به المپيك با گوگل ارث!
جاي شما خالي! سفري چند دقيقه اي البته با گوگل ارث به پكن داشتم. بد نديدم، 

تعدادي از عكس هايي را كه گرفتم، به شما هم نشون بدم...

ترفندهايي در Windows Media Player با استفاده از رجيستري
Play List حذف آخرين

 History هاي استفاده شده را از URL با اين كار مي توانيد آخرين فايل ها و
مربوط به مديا پلير ويندوز حذف كنيد.

براي حذف ليست فايل هايي كه آخرين بار پخش شده اند به اين آدرس برويد:
 HKEY - CURRENT - USER / Software / Microsoft /
Mediaplayer / Player / Recent File List و براي حذف ليست URL ها به 

اين آدرس برويد:
 HKEY - CURRENT - USER / Software / Microsoft /
 Delete و موارد مورد نظر را Mediaplayer / Player / Recent URLList

(حذف) كنيد.

تغيير عنوان پنجره مدياپليرتغيير عنوان پنجره مدياپلير
تغيير دهيد و عنوان دلخواه خودتان را جايگزين  برنامه را  ترفند عنوان  اين  با 

كنيد.
 HKEY - CURRENT - USER / Software / policies / Microsoft

 Title Bar با نام String در اين صفحه يك / Windows  Media Player

بسازيد و روي آن كليك كنيد و متن دلخواه خود را بنويسيد.

فعال كردن ويژگي هاي مربوط به DVD در مدياپلير
استفاده  ها   DVD نمايش  براي  مدياپلير  از  مي توانيد  ترفند  اين  از  استفاده  با 

كنيد.
به آدرس زير برويد:

 HKEY - CURRENT - USER / Soffware / Microsoft /
 Enable DVDUI  به نام String يك Mediaplayer /Player/ Settings

ايجاد كنيد و آن را برابر با Yes قرار دهيد تا توابع كنترل كننده DVD در مدياپلير 
فعال شود.

(P30 world) به نقل از)

امير سرتيپ زاده

كامي نت  و المپيك!كامي نت  و المپيك!

جواب به  جواب به  EmailEmail هاي شما هاي شما
استفاده  دوباره  مي شه  رو  CD خشدار  آيا  كه  بودن  پرسيده  آقاي ثروت: 

كرد:
هم بله و هم خير، بستگي به خش داره، در شماره هاي پيش توضيح دادم اگر 
از خمير دندان مي شه يك  استفاده  با  باشه  نظر خش سطحي داشته  CD مورد 

پوليشي رو CD كشيد و از CD استفاده كرد. نرم افزار هايي هم هست كه مي شود 
با آن CDهاي خش دار يا بد رايت شده را استفاده كرد كه يكي از اين نرم افزارها 
 http: // www. smart - projects. است كه مي توانيد از سايت Isobuster

Net دانلود كنيد.

خانم فائزه آقايي: تشكر مي كنم از  Email تان هرچند، چند تا غلط هم 
اطمينان  باشد  داشته  صدا  شما  متحرك  عكس  اگر  بگذريم!!  ولي خب  داشت، 
فقط  مي كنم  پيشنهاد  من  اما  شد.  خواهد  پخش  شما  دسكتاب  در  باشيد  داشته 
عكس متحرك بگذاريد بهتر است، چون CPU كم تر درگير مي شود و راحت تر 

پردازش مي كند.

شما  هاي   Email منتظر  بفرستيد...    Email فقط  نكنيد،   ADD ضمناً   
هستم...

(كامي نت)  صفحة  ذوق  خوش  جوانان  موفقيت  امروز  جوانان 
و  رنجبر  آقايان  به  را  امسال  سراسري  آزمون  در  خوب  رتبه  با 

سرتيپ زاده تبريك مي گويد.
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دختر، يك بار ديگر دفترش را ورق مي زند. گاهي وقت ها باورش نمي شد 
كه خودش  به تنهايي اين همه عكس را جمع كرده باشد. وقتي فكر مي كند، 
مي بيند تقريباً تمام پول توجيبي هايش را صرف خريد مجلات و هفته نامه هايي 
كرده كه عكس «او» رويشان چاپ شده. عكس ها را با دقتي  عاشقانه جدا كرده 
و توي دفتر چسبانده است. از او تقريباً در هر حالتي عكس دارد: تكيه زده به 
درخت، ايستاده كنار اتومبيلش، در حال غذا خوردن، در حال امضاي  يادگاري 

دادن به هوادارانش، حتي دراز كشيده روي يك مبل زرشكي رنگ... 
در يكي از عكس ها، «او» دارد شمع هاي كيك تولدش را فوت مي كند. آن 
سال را خوب به ياد مي آورد، چون مدت ها با بدبختي پول جمع كرده و هديه اي 
درست و حسابي خريده و برايش فرستاده بود. در روياهاي شبانه مي ديد كه 
هديه اش روي ميز تحرير اتاق اوست. او هر شب به آن نگاه مي كند و سرانجام 
تصميم مي گيرد فرستنده اش را پيدا كند! در اين روياها حتي با او عروسي هم 

كرده بود! 
حالا تمام خواب و خيال هايش رنگ باخته و با يك تيتر درشت در صفحه 

اول يك هفته نامه زرد، به باد فنا رفته بود. 
آقاي هنرپيشه قرار بود آخر همين ماه با دختر مورد علاقه اش كه همكار او 

نيز بود، ازدواج كند. 

شخصيت خيالي شخصيت خيالي 
راديو  گويندگان  قيافه اند.  خوش  اغلب  تلويزيوني،  مجريان  و  هنرپيشه ها 

صدايي گرم و پرطنين دارند. 
ورزشكاران معمولاً از استيل بدني مناسبي برخوردارند. همين عوامل باعث 
مي شود روح كمال طلب و زيبا پسند ما، در اولين گام هاي پس از بلوغ، آن 
وقتي كه دوست داريم كسي از جنس مخالف را دوست بداريم و دوست داشته 
شويم، فرد ايده آلمان را با چهرة فلان بازيگر، صداي بهمان گوينده و استيل 
بيسار ورزشكار، در ذهن بسازيم. ما او را به بت شخصي خودمان تبديل مي كنيم 
چند  احتمالاً  و  مي پسنديم  را  ظاهري اش   جذابيت هاي  كه  اين  صرف  به  و 
مصاحبه دهان پركن از او خوانده ايم كه در تمام آنها، فردي متواضع و مردمدار 
و خوش سخن به تصوير كشيده شده، هر چه صفت اخلاقي شايسته، مدنظرمان 
هست، در وجودش مي يابيم. كم كم  به نظرمان مي رسد او مجموعه اي متشكل 
به  عمري  كه  است  وباطني  ظاهري  جذابيت هاي  و  اخلاقي  سجاياي  همه  از 
دنبالشان مي گشتيم و اينجاست كه عاشق مي شويم، عاشق شخصيتي كه بسياري 

از ابعادش، ساخته و پرداختة ذهن خودماست و  وجود خارجي ندارد.
متاسفانه عشق هايي از اين قبيل در اكثريت قريب به اتفاق موارد در همان 
مرحله اوليه با ناكامي و شكست مواجه شده و حتي به مرحلة بروز خارجي نيز 
ابراز مي شوند با سرانجامي ناخوشايند روبه رو  نمي رسند. درصد كمي هم كه 

خواهند بود. 

عشق و خودكشي! عشق و خودكشي! 
خانمي به دفتر مجله زنگ زده بود و هم او بود كه باعث شد بالاخره سوژه اي 
را كه مدتي در فكرش بودم، به گزارش تبديل كنم. او مي گفت: «خواهرم عاشق 
يكي از بازيگران صدا و سيما شده. شب و روز خواب و خوراك ندارد. تو را به 
خدا در اين مورد بنويسيد. ما نمي فهميم اين چه جور علاقه بي فايده اي است. تا 

ارمغان زمان فشمي 

حالا خيال مي كرديم موقت است و مي گذرد اما وقتي خواهرم به خاطر بازيگر 
مورد علاقه اش خودكشي كرد واقعاً نگران شديم.» 

اتفاقاً مدتي بعد آن آقاي بازيگر براي مصاحبه به دفتر مجله آمده بود و من 
ضمن صحبت هايي با ايشان، اين موضوع را هم تعريف كردم تا نظرش را بدانم. 
او گفت: «مبادا اسم مرا جايي بياوريد و بنويسيد خانمي به خاطر من خودكشي 
كرده! در اين صورت بيشتر به ما گير مي دهند كه مگر چه رفتاري داريم يا 
چطور لباس مي پوشيم كه ملت، عاشقمان مي شوند.»  چند دقيقه طول كشيد تا 
آن آقا بپرسد: «راستي نگفتيد، آن دختري كه خودكشي كرده بود چه بلايي 

به سرش آمد؟ زنده است يا نه؟» 
واقعيت آن است كه يك هنرمند نمي تواند در همه حال نگران اين 

در  هوادارانش،  كه  باشد 
او   با  خودشان  خيالات 
برقرار  عاطفي  رابطه اي 

خاطرش،  به  حتي  و  كرده 
خطر  معرض  در  را  خود  جان 

هنرمندان  زندگي شخصي  نه.  يا  مي دهند  قرار 
تنش هاي  درگير  كافي  اندازه   به  معمولاً 
كه  جايي  تا  ناگزيرند  آنها  و  هست  شخصي 

استرس هاي  با  رويارويي  از  مي توانند 
اضافي پرهيز كنند. 

اما  داريم  دوست  را  آنها  ما 
كه  بگيريم  ياد  بايد 
عاطفي،  ارتباطات  در 
انساني  هم  هنرمند  يك 

معمولي به شمار مي رود و نه 
جذابيت  به  است  ممكن  تنها 
نباشد،  اجراهايش  و  نقش ها 

مزاحمت  ايجاد  با  است  ممكن  نيز  ما  بلكه 
براي او و زندگي اش، در روند نزولي شخصيت محبوبمان، تاثير گذار باشيم. 

خيالات خامخيالات خام
در همين مجله خودمان، عزيزاني هستند كه بچه ها، قلمشان را دوست دارند، 
بارها پيش آمده كه از اقصي نقاط كشورمان براي آنها هدايا و نامه هاي محبت 
آميز مي رسد. حالا هنرمندي را با گسترة بزرگتري از مخاطبان خاص و عام در 
نظر بگيريد كه محبوبيتش چند برابر محبوبيت يك نويسنده نه چندان نام آشنا 

باشد. خيال مي كنيد موبايل او در روز چند بار زنگ مي خورد؟ 
هر هفته چه تعداد نامه از طرفدارانش به دست او مي رسد؟ چند نفر سعي 
نفر  به سلام چند  باشند؟ در خيابان  داشته  او  با  مي كنند هرطور شده ملاقاتي 
جواب داده و به چند تايشان امضا مي دهد؟ وقتي به جايي مي رود با چند نفر 
اتفاقات هر روز و هر ساعت تكرار  اين  بگيرد؟  يادگاري  مجبور است عكس 
مي شود و مخاطبان را براي او به شكل آدم هايي تكراري در مي آورد كه هر كدام 
چند لحظه از وقتش را اشغال مي كنند و نمي گذارند زندگي شخصي آسوده اي 

داشته باشد. 
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يااااياييييييي ي ي  همهمههمممهه ه ه هه ه ه ه ه هه ههفتففتفتفتفتفتفتهه ههه ه ه نانانانانانانا جججمجمممجمججمجلاتتلاتلالاتلاتلاتلاتلات و وووو وو ييريريريريريريريدد دددد ددددد  رررراراراررررراراراررا ص صصص ص صصرررفرفففرففرفرفرفرفرف خخخ خخخ خ يايايايايايايايششششش شش ش ش ش شش ش يببيبيبييبيه ه ههههه ووووتوتووتوتوتوتتوججييججيججيجيجيجيجي وووپوپپوپپوپوپوپوللللل لللل لللل ل  تت ت تتتماممامامامامامممم ممم  بييييبييبيبييبيباااااًاًاًًً ررقرقرقرقرقرقرقر ت ت تت تتت دنندنددندندند ممممييييييييي ي ببيبيبيببيبيبيببي

ييييي رررر يييي ببب ررر عععععععع سسسسسسس ننننننن يييييييييييي ببب ششششششششش ووووو

دردردرددردردردهههههه  ك ك كك ك ك ججج ج جج ججججدادددداددادادادا شاشاشاشاششاشاشقااققاقاقانههنههنهننهنهنهنه د د دددقتقققتقتقتقتييييييي يي يييي ي  ع ع ع ع عععع اابابا رر ر ر را  ا كععكعكعكعككعكسسسسسس س سس هاهاها پپپپپپاپاپاپاپاپپاپاپاپ شش ش ش ش ش شدهدهدهدهدهده...  چ چچچچچ چ چچچچچ نناناانناانانانان وواواواواوواواوو» » » » رووووروروورورورورويشيشيشيششيشيشيشيش ععععع ع ععكسسكسكسسكسكسسكسس « «« «««« « دددردردردردردردههه ه ه ه ه كككهككهكهكهكه كككككككككككك
ب ببببب ببب بب ب ب بهههههه هه هه ه ز ز زز ززدهدهدهده رررردردردردردرر هههههه هرر ررر ر حاحاحاحاحاحالتتلتلتلتلتلتلتلتييييييي يي ي عكعكعكعكعكعكعكعكعكسسسسسسس سس س دداداداداررردردردردردرد:::: : تكتكتتكككتكتكتكيههيهيهيهيه ابااابااباباباًً ً ً ً  قتقتقتقتقتقتقرييرريريرييري زاززااززاززاز ا ا ااااوو وو وو و وو   ببسبسبسسسسسبسبسبانانانانانانددددهدهدهدهده ا ا ا اسسسسسستستسستستتستستستستستتست..    رتررترترترتتتترترتر چچچ چ چ وتوتتوتووتوتوتويييييييي ي ي ددففدددفدفدفدفدف وووو و و  

رر يييي بب سسسسسسس پپپپپپ چچچچچچچ سسسس رر

اا اا امضمضضمضمضمضمضمضمضمضايايياياياياي   ييايايايايايادگددگدگدگدگااراراارارارييي ي  لااالاالالالال حححح حح ح ردردردردر نددددنندندندنن، ، ،،  خ خ خ خخخخوووروورورورور غغغغ غ غغغذااذاذذذاذاذا لاااااالالالااالال شللشلششلششلشلللشلشلشلشلشلش، ،،، دردردرددردر ح ح ح حححححححح سسيسيسيستااااتاتتتااتادهدددهدهدهده كك ككككككك كنانننانانانارررر  ر رررر ر ااتتاتاتتاتتاتاتوووووموموممومومومبببيبيبيبي ا ااا دددددررخرخررخخرخرخرخرخخرخرختتتت،تتتتتتت،ت،ت،،
گگنگنگنگنگ.....  ر ررر ر ر ر يكيكيككيكيككيكيكيكي للبلبللبلبلببل زززز زز زززرششرشرشرششرشرشرشرش د د د درراراراااراااراززززززز ز كككشكشكششكشكشيدديديدديدههههه ه روووررروروروروييييي ي ي ي يييكيكككيكككيككيكيككيك م م م يتييتيتيتيتيتتي ح ححح حح ححح نانانانااانانانانشش،شش،ششش،ش،شش،ش،ش، ررررراراراراراررارارارا وووهههوهوهوهوهوهوااداداداداد ببب ب ب بههههه ه نددددننددندندندندندندن داداادادادادادادا

آ آآ آآ آنن  ن  ممم م م ميي ي ي ككنكككندد.د.د. يكيكيكيكيكيكك ك ك تووتوتوتوتوتوولدللدلددلدلدشش شششش شش رارارارارا فففف فففووووتوتوتوت د دد دداراراراردد ددد شمشمشششمشمشمشمشمعععععع ع ع ع ع هاااهاهاهاهاهاي ي ي ي  ييكيكككككيككيكيكيكيكي ااا ااازز ززززز ز ز ز عكعكعككعكعكككسسسس سسس س س هاهاهاهاااهاها،، ،،، «ا«ا«ا«اا«اوووو»وو»ووو»و»» ييي ييي ي ي يي رردددرردردردررر
دهدهدهدهدهدهدهديييييهيهههيهيهيهيه ا اي يييي ي  ككك كك ك كردددررردردردرده ه هه هه وو وو وو و و و  عععععمعمعمعمعمعمععمعمعمعمعمعمع جج ج ج ج پپ پپ پ پ پ پ پووولولولوولولولولولوللول ييتيتيتيتتيتيتيتي ببب ببب ببب ااااااا اا بدبددبدبدبخبخبخخبخبخ چوچوچوچچوچوچچووچون ننن نن ن مدددمدمدمدددمدمدتتتت تتت ت ت هاهاهاهاهاهاها ووآآآوآوآآوآوآوآوآوآآوآوآوآورررردردرد ،، م مميييي ي يييي ي  ييييي ي ي يااداادااداداداد ررر ررررر ررررااا ااا ا اااا ا خخخوخوخوخخخخخخخخخوخوخوخوببب ب بب بب ب بببهبهبهبهبه للالالالالالالالالال سسسسسسس

ععععع

ييمييمميميمييدد دد ديديديدديديديديد كككك ك ككههه هههه ه  ناااانانانهه ه ه  بششششبشبشبشب تسستسستستستستاادادااادادادههههه بوبوبوبوددددد.دد.د. د د د درر رر ر رورورورورويايياايااهاهاهاهاهاهاييي ي يي  يييياايايايايشششششششش ش ش ش فففففرفررفرفرفرفر رببربررربرببربربر بااباابابابيييييي يي خخخخرخخرخخرخرخريددديديديدهه هههه وو و ووو  سسسحسحسحسحسحس دددددددررررسرررسرسرستتتتت ت ت وو و و 
ووووو ووو و و و سرسسرسرسررانانانننانانانانجاجاجاجاجاججاجامممم مم م  م ممممممييي يييي ي كككككنكنككنكندد ددد د د ههههاهاهااه آآآآآآ آ آننننن ن ن نگنگنگنگگ شششش ششببب ب ب ب بببهبههبه ققاققاقاقااقاقاققاق اااااا ااوووسوسوووسوسوسوسوسوستتتت.ت.ت.ت.ت. ا ااووو وووو و و هرهرهرهرهرهر يررريريريريريرررر ر ر  اتاتاتتت ييميمممميميميميز ز ز ز ز ز ز تحتحتحتحتحتح وررورورروروروروروييييي ييي ي ييي هييهههييهيهاا ا اش شش ش ششش ش  دهددددهههدهد
هه ه هممممممم م  ييسيسسيسيسيسي عع عع ع ععروروورووررورورورو وووواواواوااواواواو بب ب ب باا ا اا  ييتيتتيتيتيتيتيتيتي حح حح ححح يياياايننننن ننن نن ن ررورورويااياياياياههاههههاهاها د د ددررر  پپ پ پ پپپيدديديديديديدا اااااا كنككنككنكندد!!!د!د!د!د!د!د! يگيگگيگيگيگيگگگيگيرردردردردرد ففففففف فففررسرسررسرسرسسرسرستنتتنتنتنتنتندهدهدهددهدهدهدهها اا ا ااشش ش شش  ش شششش شش ش رارارارراراراراا ممميميميميميم ممم مي  ييي ي  تتتتتصصصممصمصمصمصصمصم

بببوودددودودودوددد!!!!!!!!!!!! كرككركركركردهدهدهده

ززززززازازازازازييگگگگگيگيگيگگيگيگررر ررر ر  ررطرطرطرطططططرطرطرطر بب بب ب ب ب ب بببهههه هه خخخخااخاخخاخاخاخا هههااهاااهاهرمرمرمرمرمرمرمم وخوخوخخوخخخوخوخوخووخو و ووووو و وققتتقتتققتققتييي ييييي ي  مممممممم مميييييي ييييي گذگگذذگذگذگذگذگذگذررررردردردردرد اا اااااا اممممماممامااما وووو وووو و تسسستتتستستستستستست تتتتتقتتتقتقتقتقتتقت ااا اااا وممممووموومو ركككركركركركردديديديديديديمم م مم م م م  مممم م ميييي ييي ي  لالالالالللالالال احاحاحاحاحالالالالالا لا لا لا خخيخيخيخي
ششششششش ش شددددديدديديديديديديمم.ممم.م.  »»»»  ناناانانانانان نن نن ن ن نگرگگگرگرگرگرگگگرگرگ عقععقععقعقعقعقعااااااااا رررركرركركركركككرددد د وواواواواواوا شكششكشكشكشككشكشكشكشييييييي ي يي  خخخخخ خ خووودودودودودد شششششاشاشاشاشاشاشش ومومومورردردردردرد ععع عع علاقلاقلاقلالالاقلاقه ههه ه

ييي وو مممممم رر يييي

وووو و و وو و مم مممم منننننن ن ننن  ب ب ببودودودودودوددود ههدهدهدهدهده ررترترتترتترترترتر ممم م مججلجلجلجلجلجلجلجله هه ههه ه آمآآمآمآمآمآمآمآم حححاححاحاححاحاحبهبهبهبههبه ببب ب بب ب بهه ه ه ه هه دددفدفدفدفدفدفدففدف مصصمصصمصمصمصمص ب ب بب برارارارارارارااراي يييي ي ي ي رگرگرگرگرگرگرگرگر آآ آ آ آ آآآ آآآققاقاقققاقاقاايييييييي ي ي ي بباابابابااززيزيزيززيزيزي ننآنآننآآننآنآنآنآن قققاققاقاقااااا مممم م مدتتدتدتدتدتدتدتدتتييييي ييييييي بعبعبعبعبعبعبعدد د د د د د د فتفتفتفتف اااااا
ممممممممم ررررر ررررررر يييييي ووووو شششششششش

بب ب ب ب بدددادادادانمنمنمنمنمنم. ... نننن ن ن نظظظظرظرظرظرظرششششش ششش شش ش ش ش راراارارارارارا ككك كك كردددرردردردمممممممم ممم تاتااتاتاتاتاتا ففيفيفففيفيفيفيفيفيفيفيفيف رعرعرععرعرعرعرعرع ت تتتتتتتت تت ررر ر ر ررا اااا همممهمهممهمههمهمهمهم ضووضوضضضضوضوضوضوضوضوضوضوعووعععوعوعوعوعوعوع يااياييييايايايشاشاشاششاشاششاششاشاشانن،ن،نن،ن، ا ااينينيننينينننينين مم ممم م م بببب ب ب با اا ا ا ا ا  يييييييييييييييي ببحبحبحبحبححبحبحبحبت تتتتتت ت ههاهاهاهاها صصصصصص ص صص ص ننمنمنمن ضضضضضضضضض
خ خخ خ خوووودودددودودودككشكشكشكششكشكشيييييييي   ننمنمنمنمنمنمن خ خخخخخخخ خ خاططاطاططاططاطاطرررر ر ر ر  منمنمنمنمنممييي ي ي ببهبههبههبهبهبهبهبههبه ووووو و و بننبننننبنبنبنويويويويييووويويوييسيسيسسيسسيسيسيدد دد د دد د خاخاخخخاخاخاخخا ييريريريرييدددددد د دد يييايايايايايييي ي ي بيييبييبيبيبيبيبيااوواواواووواواااواو ج ج جج ج جج ج مم م م ممررارااراراراا مممسسمسسسمسمسمسمسمسمسم ممم«مم«م«م«م«مببابااباببابابااباددادادادادا ا اااااا تفتتتفتفتففتفتفتفت: ::: :  اوااواواواواواو گگگگگگگگ گ

ي ييي ي يياا  ااا مممممميميميم ررررارارارارار چ چ چچچچ چچ چچچ چهههه ههه ه ه ررفرفرففرفرفرفتتتتاتااتتااتاريرييريييريرييي دد ددددد د مم مگرگرگرگرگرگرگرگر ييميميمييميميميمي ددد ددددهنهنهنههنننهنهندددد دددددد د د كهكههككهكهككهككه رر ر  ررر  ييگيگگيگيگيگ م مم مماااااااا  هبهبهبهبهبه تشتشتشتششتشتشتشتشتشتررررررر ر  ييييبيبيبيبيبيبيبي ص صص صصصوورووورورورورتتتتت ت ت  رررركركرركركركرككرككرددددهدهدهددهده  ! !  ! ! ددررددردردردردردر ا اااا اااينننينينننينينينن
مممممم

ششكشكشكششكشكشكششكشكشيييديديديديديديديد ت ت تت ااا ا  وطوططوطططوطوطولل لل ل قيقيققيقيققيقهههههههههه  ووشوششوششوشوششوشوشوندنددنندندندندند.».».»»»».».»  چچچنچنچنچنچندد دد د دددقدقدققدق ششششاشاشاشاشاشاشقققممقققمقمقمقمقماانانانانانان م مميييييي يييييي ي  ع ععععع ع ع ملململململململلتتتتتت،تتتت،ت، ممممميمييميميم كككك ك ككه ههه ه ييمممميميميميمي پپ پپووشوشوشوشوشوشش چچططچطچطططچطچطچطچطچططوووورورورووورررور لللل ل ل لبببباابااباباباباسسسسس س سسس سسسس 
وبوبوبوبوبودد د دد چچهچچچهچچهچهچهچه ب بب بلايلايلايلايلايلايلايلايلايلايلاييييييييي ي ي يشششيشيششششيشيشيشيشيشي كككك كك كررردردردردد ه هه  كك كك كهه ه ه خخوخوخخخوخوخوخودكدككككدككددكدك ننآنآآنآآنآنآنآنآن دد د ددختختختخخختخترريريرييريري گننگنگگنگنگگنگففتفتفتفتيييدديدديديديد،، ،،، « « «ررررااراراستسسستستستتستستتيييي ي يي  ::ددددددد: پببپببپببپبپبپرررررسسررسرسرسس آآآآآآآآآآننننن نن نن ن ن آقآقآقآآقااااا ااا

ممممم

؟؟؟ه؟ه؟ه؟»»»» » »  نن نن ن سااساساساسستتتت تت تت تت ييايايايياييايايا دندندندندندندندههههه   ززز ز ز ز ز ز رسسسرسرسرسرسرسرششششش ش ش ششش آآمآمآمآمآمد؟د؟د؟د؟د؟؟ بببببببهههه ه ههه ه 
گگنگنگگنگگگنگنگرررررراراراراراران ن ن نن ن ن اياياياياايايااياياينن ن ننننننن  ححححاحاحاحالللللللل ل  مههمهممهمهمهمه ه ههه د د دددرررر ر ررر رر دددددندندندندندندندندند ييمميميممييميييميميمميميميمي تتتتتتتتوووااووواواوووااوا ييييي ييي ي يككككك ك كك ك كك هننننهههنهنهنرررررممررررمرمرمرمنننندندددندندندندند ننننن نن ن كهكككككهكهككهككهكهكهكه سااسساساساساساسستتتتتتت تتت آ آآآآآآ آ آن نن ننن ننن ن  عققققعقعقعقعقعيتتتتيتتتيتتتيتيتيتيت وواوااواوواوا

دددددرررر ررر رررر ررر دددد  نانانانناااننانانشش،ششششش،ش،شش،ش،شششش،ش، رااااررارااارراراررر وههوههوهوهوهوهوهوواادادادادااادادداد كهههه هه  ك  ك  ككك  ك  ددشدشدشدششدددششددشد ببابابابابااباباابا
وواواواواواواواو     بااا  اا اااا ا بببب  بببب  خووخخخوخخخخخخوخوودشدشدشددشدشدشدشانانناننااااناننن يخخيخخيخيخيخيخيالااالااالالالالاالاالالاالالاتتتتتتتت  تت ت 
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او  از زندگي  اگر  شما عاشق چنين آدمي هستيد، فكر مي كنيد سهمتان 
چقدر است؟ 

بارها شاهد بوده ام كه براي يك هنرمند، گوني گوني نامه و  بسته مي رسد، 
از گردو وليموترش و كشك محلي بگير تا صنايع دستي و  كتاب و سجاده و 

دفترچه هايي پر از شعر و عكس و نامه. 
هديه دادن به هنرمندي كه مورد علاقه ماست هيچ اشكالي ندارد، به شرط 

آن كه در تلاش براي رسيدن به خيالاتي خام نباشد. 

پيشنهاد بي شرمانهپيشنهاد بي شرمانه 
روزي در جلسه اي، موبايل يكي از همكاران هنرمندمان زنگ خورد. اتفاقاً 
صحبت سر همين موضوع بود كه چطور پيله كردن بعضي از هواداران، باعث 
به تندي جواب مردم را  او  لبريز شود و  مي شود كاسة صبر عزيز هنرمندي 
بدهد. بعد هم بعضي از خبرنگاران كه منتظر پيدا كردن چنين سوژه اي هستند، 
سريع بروند و در نشريه شان تيتر بزنند: «خانم يا آقاي هنرپيشه، خيال مي كند 
اثبات  براي  ما  نمي گيرد!» همكار  را تحويل  افتاده و هيچ كس  فيل  از دماغ 
اين كه بعضي از طرفدارانش، خواسته هاي واقعاً غيرمنطقي دارند، موبايل را 
روي بلند گو گذاشت و صداي دختر خانمي در اتاق پيچيد: «وضع ماليمان 
هم خيلي خوب است. قيافة خوبي هم دارم. اگر تعريف از خودم نباشد، همه 
مي گويند خوشگلم. حالا شما چرا اين جوري برخورد مي كنيد؟ تو را به جان 
مادرتان (!) اجازه بدهيد فقط يك بار همديگر را ببينيم. مطمئن باشيد پشيمان 

نمي شويد!» 
من و چند خانم ديگر كه آنجا بوديم، از شدت شرمندگي نمي توانستيم 
سرمان را بلند كنيم. فكر مي كردم طرف با چه بهايي، مي خواهد به خواسته خود 

برسد و چرا اين طور چوب حراج به غرور و شخصيت خودش مي زند؟! 
وقتي به صورت سرانگشتي حساب كردم كه اين اتفاق چند بار در هفته و 
ماه ممكن است در زندگي يك آدم معروف تكرار شود، بسياري از رفتارهايي 
كه بروز آنها از سوي يك هنرمند يا ورزشكار به «خودخواهي» و «تكبر» و 

مانند اينها تعبير مي شود، برايم توجيه شد. 

عشق محمدرضا گلزار!عشق محمدرضا گلزار!  
نوجواني هيچ وقت شده  «آزيتا». ب، 28 ساله، مي پرسم: «در دوران  از 
او  با  بخواهد  دلت  كه  حد  آن  تا  بشوي  علاقه مند  مشهوري  آدم  به  كه  بود 

ازدواج كني؟» 
لبخندي مي زند: «بله... من يك زماني از احمدرضا عابدزاده خوشم مي آمد. 

البته آن موقع ايشان هنوز ازدواج نكرده بود.» 
ـ «لابد يك آلبوم از عكس هايش هم جمع كرده بودي؟!» 

خنده اش بيشتر مي شود: «شما از كجا مي دانيد؟!» 

ـ «فكر مي كني چرا چنين علاقه هايي در ميان پسرها كمتر است؟ يعني چرا 
معمولاً پسرها به يك هنرپيشه خانم كه او را فقط در حد فيلمها و عكس هايش 

مي شناسند علاقه مند نمي شوند و اين علاقه را به شكل افراطي دنبال نمي كنند؟ 
به  با مسائل برخورد مي كنند و  تر  بين  ترند. پسرها واقع  ـ «دخترها رويايي 

همين دليل كمتر دچار چنين ماجراهايي مي شوند» 
ـ «تو چطور با ماجراي نوجواني خودت كنار آمدي؟» 

ـ «فكر مي كنم هر دختري تجربه اش را دارد كه يك آدم معروف را در شكل 
اين  باشد. خيلي وقت ها  او علاقه مند شده  به  و  آلش تجسم كرده  و شمايل ايده 
مثل  مي شود،   كمرنگ  طرف،  ازدواج  از  بعد  و  مي ماند  باقي  سطح  در  علاقه، 

ماجراي من!» 
«رامين.س» 22 ساله با شنيدن سوژة گزارش مي خندد و مي گويد: «آفرين! سوژه 
خوبي را انتخاب كرده ايد. خواهشاً اينها را بنويسيد و براي دخترها روشنگري كنيد 
كه عشق هايي اين مدلي آخر و عاقبت ندارد. آنها من، جوان به اين رعنايي(!) را 
نمي ببينند و يكراست مي روند عاشق محمدرضا گلزار مي شوند! خيال كرده اند هر 
هنرپيشه با چند نفرشان مي تواند ازدواج كند؟ اصلاً مي دانند بعضي از اين بازيگرها 
بدون گريم و كرم پودر(!) چه شكلي هستند؟ فكر مي كنند بازيگر مورد علاقه شان 

توي خانه هم مثل فيلمها عاشق پيشه و خوش اخلاقند؟! » 

سرانجامسرانجام  
دختر انگار تازه از خواب بيدار شده باشد، دفتر را مي اندازد توي سطل آشغال. 

حالا فهميده كه عشق كاغذي او، به دردهمان كاغذهاي نشريات زرد مي خورد! 

 كاغذي 
معصومه ايزدي از زرين شهر: لطف بچه ها مرا بدعادت كرده و از اين 

كه هنوز كساني مثل تو هستند كه روز تولد مرا به يادداشته باشند خوشحال 
مي شوم، متشكرم. 

امين  دكتر  ماجراي  كه  مي دوني  هم  خودت  ماهشهر:  از  سوگند 

قديمي تره، پس اين تويي كه چسبيدي به من! 

سنبله از خميني شهر: نامه و هديه ات رسيد. متشكرم. در مورد آن قضيه 

هم شايد تقصير خودمان باشد كه آدمها را از روي ظاهرشان و رفتارهايشان 

جلوي دوربين قضاوت مي كنيم. بايد بدانيم كه هر آدمي خوبي هايي دارد 

و بدي هايي و اين موضوع در عموم مردم قابل تأييد است، بنابراين نه بايد 

كسي را به خاطر يك رفتار بد، مطلقاً بد بدانيم و نه او را به خاطر يك رفتار 

خوب، مطلقاً ستايش كنيم. فكر مي كنم گزارش اين هفته هم در اين زمينه 

حرف هايي براي گفتن داشته باشد.

پاسخ به نامه هاي رسيده پاسخ به نامه هاي رسيده 
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سه ماه بود كه حقوق نداده بودند، شپش توي جيبم به جاي چهار قاب انداختن، 
گرفته  سوءهاضمه  گرسنگي  شدت  از  خانه ام  موش هاي  و  مي كرد  بازي  الاكلنگ 

بودند و دست به عصا راه مي رفتند.
بعد از يك عمر زندگي كارمندي هنوز مستأجر بودم و از دار دنيا يك ماشين 
شورلت از رده خارج داشتم كه هلِك هلِكي مي كرد و هر روز با هزار زحمت و دعا 
و صلوات خودم را با آن به سر كارم كه در شهر مجاورمان بود و حدود نيم ساعتي 
از محل زندگي ا م فاصله داشت مي رساندم البته با شورلت من كه مثل لاك پشت ها 

مي ماند بيشتر طول مي كشيد.
تا  مي كردم  و عوضش  مي آمد  دستم  قلمبه اي  پول  يك  مي خواست  دلم  خيلي 
بيشتر از اين بساط خنده مردم را جور نكنم. نه اين كه به فكر نباشم، نه، حتي يك 
بار آن را به كسي كه مأمور جمع كردن ماشين هاي اسقاطي بود نشان دادم تا در 
ازاي آن از خدماتي كه همه مردم بهره مي برند برخوردار شوم، اما با ديدن شورلت 
من با خنده گفته بود: «ماشينت جون مي ده براي فيلم هاي وحشت و از اسقاطي هم 
چند رده آن طرف تر است!» و حاضر به قبول ماشينم نشد. راست مي گفت، شكل 
ماشينم كه هيچ، صدايش هم وحشتناك بود، طوري كه اگر زن پا به ماهي، ناغافل 
صداي دلخراش آن را مي شنيد، حتماً بچه اش را سقط مي كرد. درست مثل سگي 
بود كه بخواهد پاچه آدم را بگيرد، وقتي توي خانه روشنش مي كردم انگار جنگ 

جهاني سوم راه افتاده بود.
اگر پول داشتم حتماً عوضش مي كردم تا وقتي مي خواستم سر كار بروم تمام 
اهل محل را زابراه نكنم و خواب را بر آن ها حرام نگردانم، بيچاره ها حق داشتند. 
ماشين كه نبود، بوق حمام بود. معلوم نبود راننده ام يا شيپورچي توي كارتون پسر 

شجاع.
يك بار جلوي دانشگاه، پليس به جرم آلودگي صوتي مي خواست چهار هزار 
تومان جريمه ام كند كه پسرها و دخترهاي دانشجو با ديدن ماشين من آن قدر خنديده 
بودند كه پليس از جريمه كردنم منصرف شد. هنوز صداي خنده ها و صحبت هايشان 
ايمني هم  توي گوشم است كه مي گفتند: «بسم االله به حق چيزهاي نديده، كمربند 

دارد!»
اگر پول بود كه مرض نداشتم آبروي خودم را ببرم. چه كار كنم؟ زندگي پر از 
قرض و قوله ام مثل غربال و جگر زليخا سوراخ سوراخ بود. اگر يك روز مرخصي 
ساعت  با  بيداريشان  ساعت  كه  همسايه ها  بيشتر  نمي رفتم  كار  سر  به  و  مي گرفتم 
روشن كردن ماشين من تنظيم بود خواب مي ماندند و با ديدن من در خيابان گله 
مي كردند كه فلاني چرا امروز صبح با صداي ماشينت بيدارمان نكردي، از نماز و نان 

داغ و حليم و سرشير افتاديم! شورلتم شده بود ساعت زنگدار محله.
بين خودمان باشد، اگر يك نفر پيدا مي شد كه يك موتور هوندا يا هر موتور 
بودم  مي داد حاضر  من  به  رفت،  كار  سر  با  آن  بتوان  و  باشد  كه سرحال  ديگري 
شورلتم را چشم بسته با او طاق بزنم و بله را بي گفتن جمله زائد «رفته گل بچينه» 
بدهم. البته خودمانيم به يك دوچرخه كوهستاني نو هم راضي بودم. چون ماشينم 
ماشين نبود و در تركيب بي تركيبش از تكه پارچه هاي دامن كهنه زنم و كهنه هاي 
آلونك  به  را  آنها  مكافات  هزار  با  بود  سالي  يك  كه  دخترم  تا  دو  بچگي  دوران 
و  دوقلو  و چسب  ظرفشويي  مايع  ظرف  و  واكس  قوطي  تا  بودم،  فرستاده  بخت 
حلب روغن قو، هزار شيء مالا تشخيص و نامعلوم به كار برده بودم تا هر جوري  
هست سر پايش نگه دارم و هر لحظه احتمال از هم پاشيده شدن اعضاي ناهمگون 

و نامتجانسش مي رفت.
آن روز برعكس همه روزها كمي زودتر از خواب بيدار شدم. تا استارت زدم 
يك دفعه در كمال ناباوري ماشين روشن شد. از خوشحالي صلواتي فرستادم و در 

ديگر داشت  تا صفر  اگر حسابم سه چهار  بوديم،  كنده  تا چاله چوله  برايش صد 
حتماً مي توانستم خانمم را بعد از عمري به آرزويش برسانم و سر پيري او را به ماه 
كشمشي ببرم، تعجب نكنيد، نگفتم ماه عسل، به خاطر اين كه خانم قندشان بالاست 
و دكتر قدغن كرده شيريني بخورد و از شيريني جات فقط به كشمش بسنده مي كند. 
بله، صفر به درد چنين مواقعي مي خورد، نه زمان رويت كردنش در قبض آب و برق 

و گاز و تلفن و...
سر صبح توي مسير نزديكي هاي شهر مجاور همه مشغول نصب پلاكارد و تابلو 
و نظافت شهر براي ورود رييس جمهور بودند و دو سه روزي بود كه صحبت آمدن 

رييس جمهور مثل هواي استانمان داغ داغ بود.
اگر همين جور پيش مي رفت برعكس تمام روزهاي قبل، نيم ساعت زودتر سر 
كارم حاضر مي شدم و اين به منزله يك معجزه بود. ديگر احتياج نبود زير فشار چند 
تني نگاه رييسمان مثل يك قوطي له و لورده شوم و لام تا كام حرف نزنم، آن هم 
مني كه به قول زنم در زبان درازي رو دست نداشتم و تصميم داشت هر جوري 
كرد؟ صحبت  مي شود  چه  كند.  ثبت  گينس  ركوردهاي  كتاب  در  را  اسمم  هست 
زندگي است و به قول شاعر عزيز آنچه شيران را كند رو به مزاج احتياج است و 

از اين صحبت ها.
البته حقير دعوي شير بودن و پلنگ بودن ندارم و به دليل مشكلات عديده مزاجي 
قادر به پشه پراندن هم نيستم و دير زماني است كه درد كليه و فشار خون و ميگرن و 
هزار مرض ديگر بدجوري پا پيچمان شده اند و انگار تا ضربه فنيمان نكنند دست بردار 
نيستند. جديدا هم كه از دولتي آب ناگواراي شهرمان، كليه هايم شن آورده اند كه قرار 
است با شن و ماسه آنها به كمك يكي از دوستان به زودي يك شركت شن و ماسه 

شويي راه بيندازيم و دست جوانان بي كار فاميل را به كاري بند كنيم.
آن روز خدا را شكر هر جوري بود نيم ساعت زودتر از بقيه يعني همزمان با 
آبدارچي اداره كه با ديدن من چشم هايش گرد شده بود و انگار جن ديده بود، وارد 
اداره شدم و تا دو سه ساعت در اداره صحبت از زود آمدن من بود و با خودم گفتم 
اگر شورلتم ياري كند تا دو سه ماه آينده حتماً همراه سه ماه حقوق آينده ام كه هنوز 
به حسابمان نيامده بود، چند توماني هم به عنوان كارمند نمونه بعد از هزار و بوقي 
مثل همه كارمندهاي ديگر ادارات عايدم خواهد شد. شايد هم ترفيع رتبه اي نصيبم 

شد و قبل از مرگ، پشت ميز رياستي كنگري خورده و لنگري انداختيم.
شكم  آن  با  را  او  و  كرده  قاب  را  رييسم  مهربان  نگاه  داشتم  دوست  روز  آن 
او  با  مَشت  يادگاري  و چند عكس  بغل مي گرفتم  در  لحظه اي  براي چند  گنده اش 
مي انداختم. با خودم گفتم وقتي به خانه رفتم حتماً بايد به صغري بگويم براي خودم 
و ماشينم اسفند دود كند، چون جن ماشينمان دست از سرش برداشته بود و رفقاي 
حسود لايسود من، توي اداره به خاطر مهرباني رييس با من و زود آمدنم، آن قدر با 
تعجب و حسادت نگاهم مي كردند كه اگر آن نزديكي ها چاهي  بود حتماً بلاتشبيه من 
را مثل حضرت يوسف(ع) در آن مي انداختند و يا به مفت و البته با پولي كه خودشان 

سر آن مي گذاشتند مرا به كارواني مي فروختند.
با آن كه هوا خيلي  نزديكي هاي ساعت دو ظهر بود. در راه برگشت به خانه، 
گرم بود و مثل بلال كباب شده بودم اما باز با اين وجود هر از گاهي از سر حال 
بودن ماشين، توي آينه آن به خودم كه موهاي توي سرم از تعداد انگشت هاي دست 
انگار در حال سماع  و پا تجاوز نمي كرد و هر كدامشان به سويي خيز برداشته و 
صوفيانه به سر مي بردند، خيره مي شدم و آهسته و زير لب با خود مي خواندم «بابا تو 
ديگه كي هستي - دست شيطون رو بستي» كه تا آمدم باقي ا ش را بگويم، يك دفعه 
ماشينم به هن و هن افتاد و جان به جان آفرين تسليم كرد و ختم مجلس با ذكر يك 
صلوات اعلام شد و چند متر بالاتر از پاسگاه شهر محل كارم ايستاد و لامصب هر 

مسابقه طنزدلشوخى
هوشنگ بهداروند ـ شوشتر

ماشين شورلت منماشين شورلت من
آن سر و صدا، به ميمنت روشن شدن ماشينم با اولين استارت، صداي صلوات بعضي 

از همسايه ها نيز بلند شد.
وقتي مي خواستم ماشين را از خانه بيرون ببرم زنم گفت ديشب خواب ديدم كه 
فرج و گشايشي در كارت مي شود و من با حالتي شبيه پوزخند گفتم «خدا از دهنت 

بشنوه. خدا رو چه ديدي؟ شايد هم حسابمون توي قرعه كشي بانك برنده شد.»
اما توي حسابمان ده هزار تومان بيشتر نداشتيم، ده هزار توماني كه براي گرفتن 
آن هر وقت استخاره و تفال مي زديم بد مي آمد. هر چند كه هنوز تحويل نگرفته، 

كارش كردم تكان نخورد كه نخورد و مثل يك ميت روي دستم ماند. دست آخر هم 
بعد از كلي جان كندن و ور رفتن به آن، به امان خدا رهايش كردم، چون مطمئن 
بودم كه هيچ كس آن را نخواهد برد و اگر هم ببرد يك چيزي رويش مي گذارد و 

پس مي آورد.
با هزار مكافات بعد از يك ساعت در آن ظهر سوزان ماشيني برايم نگه داشت و 
هفتصد تومان در ازاي كرايه متضرر شدم و تازه قدر ماشينم را دانستم. وقتي به خانه 
رسيدم عرق از سر و رويم مي ريخت و از كله كچلم مثل سيب زميني آب پز بخار بلند 

به خواب هيچ زني اعتماد 

نكرده ام و نمي كنم چرا 

كه واقعاً راست گفته اند 

خواب زن چپ است



مي شد. بعد از توضيح مختصر جريان براي عيال گرامي، به حمام پريدم تا رادياتورم 
را خنك كرده و بوي عرق بيش از اين، خودم و عيال مربوطه را نيازارد.

شب همان روزِ پردردسر مشغول خوردن شام بوديم و در اين فكر كه اين اولين 
شبي است كه ماشينم دور از من به سر مي برد، كه يك دفعه زنگ در خانه به صدا 
درآمد. وقتي كه در را باز كردم سه نفر در چهارچوب در ظاهر شدند و يكيشان گفت 
راننده ماشين شورلت، آقاي هميشه بهار؟ گل از گلم شكفت. فرج و گشايشي كه زنم 
مي گفت همين بود. هميشه خواب هايش درست از آب درمي آمدند. اگر خوابش اين 
دفعه هم درست باشد، حتماً براي تنها حلقه النگوي روي دستش، يك حلقه ديگر 
را به همسري درمي آوردم. بي آن كه اجازه حرف زدن به آن ها بدهم گفتم: «بله آقا، 
ماشين خوبيه گول ظاهرش رو نخوريد. همين ديروز چهار ميليون بابتش دادند قبول 
نكردم!» هنوز ميم نكردم از دهانم بيرون نيامده بود كه يكيشان در يك دم تفتيشم كرد 
و در يك چشم به هم زدن دستبندي درآورد و به دستم زد و هر سه نفري كشان كشان 

مرا به داخل ماشيني كه دم در پارك شده بود، انداختند.
داد زدم: «آدم ربايي، آن هم در روز روشن؟» يكيشان با نشان دادن كارت هويتش 
از  بعضي  به  پاسخ  براي  بايد  و  مأموريم  ما  دوماً  الان شبه،  «اولاً  به من گفت:  رو 
من  كه  است  سؤالاتي  چه  «اين  گفتم:  عصبانيت  با  بيايي.»  پاسگاه  به  ما  سؤالات 
نمي توانم جوابشان را همين جا بدهم؟ تشريحي هستند يا تستي؟» كه يكيشان گفت: 
«دهنت را آن طرف تر بگير بوي پيازت مرا كشت.» بعد در حالي كه جلوي دهانش را 

با دست گرفته بود، رو به من گفت: «همان جا معلوم مي شود.» 
مرا به شهري كه محل كارم بود بردند. جلوي پاسگاه چند نفر سرباز را دور و 
بر ماشينم در حال بررسي و نگهباني ديدم. كمي جا خوردم. پرسيدم چه شده، هيچ 
كدامشان جوابم را ندادند. يا من كر بودم آنها لال يا آنها لال بودند و من كر. وقتي 
وارد پاسگاه شديم با خواهش از مأموري كه به من دستبند زده بود، به دستشويي 
پريدم. بعد از آن مرا به يك اتاق بردند و يك نفر مشغول بازجويي از من شد. او از 
من پرسيد: «ماشين شورلت به شماره فلان مال شماست؟» گفتم: «بله، مگه چشم شما 
را هم گرفته؟ خوب مرد حسابي، اين را زودتر مي گفتيد: احتياج هم به اين موش و 
گربه بازي ها نبود...» هنوز حرفم تمام نشده بود كه يك دفعه با صداي بلندِ ساكت 

شوي او به خودم آمدم.
با عصبانيت از من پرسيد: «پياز خوردي؟» گفتم: «يك امشب خيرسرمان ناپرهيزي 
ماشين  پارك  از  «هدفت  بعد گفت:  آورد.»  تنگ  به  را  تمام خلق ا...  بويش  كرديم. 
جلوي ورزشگاهي كه رئيس جمهور قرار است فردا در آنجا سخنراني كند چه بود؟ » بعد 
مقداري از همان وسايلي كه من براي سرپا نگه داشتن ماشينم به آنها متوسل مي شدم 

نشانم دادند و گفت: «اين ها چي اند به ماشينت وصل كرده اي؟»
من كه تازه دو هزار ريالي ام، آن هم با كلي چكش كاري جا افتاده بود، با خنده 
گفتم: «بابا من ماشين اقساطي ام را به كمك اين خرده ريزه ها و هزار مكافات ديگر 
سرپا نگه داشته ام. كارمند فلان اداره هستم و امروز ظهر در حال برگشت از سركار 

بودم كه ماشينم خراب شد و مجبور شدم آن را به امان خدا رها كنم. اگر مي خواستم 
جرثقيل بگيرم و تا خانه ببرمش هزينه جرثقيل از قيمت ماشينم بيشتر مي شد و از 
طرف ديگر پولي هم در بساط نداشتم تا تعميرش كنم.» ماموري كه در حال بازجويي 
از من بود بعد از متوجه شدن جريان سريع به دوستانش كه مشغول زير و رو كردن 
ماشين من بودند، دستور برگشت به پاسگاه و اتمام مأموريت را داد. مي گفت نشاني 

مرا از سررسيدي كه توي داشبورت ماشينم بوده پيدا كرده اند.
 او گفت: «بايد همين الان آن را بكسل كني و با خودت ببري.» هرچه التماسش 
كردم كه الان دير موقع است و نمي توانم ماشين گير بياورم و بگذاريد فردا اين كار 

را انجام دهم، به خرجش نرفت و گفت الا و بلا بايد همين الان اقدام كني.
ساعت يازده شب بود كه از پاسگاه بيرون آمدم. دست كردم توي جيبم، حتي 
يك ريال هم توي جيبم نبود. هاج و واج مانده بودم. به سربازي كه توي اتاقك فلزي 
دَم در پاسگاه نگهباني مي داد براي چهار هزار تومان رو زدم تا يك تاكسي دربست 
بگيرم و به خانه بروم. اولش قبول نكرد اما بالاخره با هزار خواهش و تمنا راضي اش 
كردم كه پولش را تا يكي دو سه ساعت ديگر كه براي بردن ماشين برمي گردم پس 
خواهم داد. وقتي به او گفتم كه ماشين پيشت گروست تا برگردم با ناراحتي گفت اين 
ابوقراضه به چه دردم مي خورد؟ فقط لطف كن پولم را تا چند ساعت ديگر برگردان، 

چون مي خواهم پس فردا به مرخصي بروم.
شبش با هزار خستگي و كوفتگي مجبور شدم با دادن قول پانزده هزار تومان، 
يك ماشين دربست بگيرم و شورلتم را به خانه بياورم، اولين باري بود كه خواب 

زنم غلط از آب درمي آمد.
باشم.  از رخشم جدا  براي يك شب  نمي خواست كه حتي  تقدير  اين كه  مثل 
به  فروش  براي  را  زنم  النگوي  حلقه  يك  و  نروم  سركار  شدم  مجبور  فردايش 
طلافروشي ببرم تا با آن، پول راننده وانتي را كه از فرط لاغري انگار مرده ها برايش 
متوجه  دفعه  يك  شوم  طلافروشي  داخل  مي خواستم  وقتي  بدهم.  مي زدند،  دست 
پارچه اي كه به ديوار بانك چسبانده شده بود، شدم. چشم هايم از شدت تعجب مثل 
چشم هاي تام و جري توي كارتون گرد شد. اصلاً باورم نمي شد اولش فكر كردم 
شايد اشتباه ديده ام، اما وقتي كه نام و نام خانوادگي ام را ديدم كه برنده يك دستگاه 
پژو پرشيا شده ام همان جا جلوي در طلافروشي از حال رفتم. وقتي با كمك عابران 
پياده به هوش آمدم، با عجله وارد بانك شدم اما در كمال تعجب و حيرت بعد از 
صحبت با رييس بانك متوجه شدم كه آن برنده خوش شانس من نيستم و فقط تشابه 
فاميلي است و رئيس بانك به خاطر عقب افتادن سه قسط وامم به من هشدار داد. با 
كوله باري از نااميدي دل شكسته ام را برداشتم تا به طلافروشي بروم و النگوي زنم را 
بفروشم اما وقتي دست در جيبم كردم متوجه شدم كه النگو نيست و همان موقع كه 
بي هوش روي زمين افتادم، النگو از دستم افتاده. بعد از اين جريان، فاميلي ام را به 
«هميشه  خزان» تغيير دادم و از آن به بعد به خواب هيچ زني اعتماد نكرده ام و نمي كنم 

چرا كه واقعاً راست گفته اند خواب زن چپ است.
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گلچين

خانم «پگل تايد» قصد و هوس كرده بود ببري شكار كند. نه به اين علت كه بيكباره 
شهوت قتل و كشتار در او غليان كرده بود يا حس مي كرد با از بين بردن رقم ناچيزي از 
حيوانات وحشي هندوستان ايمني را به ميليونها سكنة آن كشور ارزاني خواهد داشت، 
بلكه انگيزة چاره ناپذير اين گرايش ناگهاني او، به پيروي از «نمرود» شكارچي بزرگ، اين 
حقيقت بود كه دوستش خانم «لونا بيمبرتن» در سفر اخير خود مسافت يازده مايل را با 
خلبان الجزايري يك هواپيما پيموده بود و حالا هرجا مي نشست مدام دربارة آن صحبت 
مي كرد. از اين رو با خود مي انديشيد كه فقط ماجراي به دست آوردن پوست ببري كه 
خودش شخصاً شكار كند و به مناسبت آن جمع كثيري از عكاسان و خبرنگاران جرايد به 

گردش حلقه زنند، مي تواند در برابر همچو جرياني بخوبي مقابله كند.
خانم «پگل تايد» جزئيات برنامة مهماني بزرگي را در خانة خود در محلة «كرزون» 
در خيال پروراند و تصميم گرفت مهماني را به ظاهر به افتخار خانم «لونا بيمبرتن» ترتيب 
دهد و پوست ببري را كه شكار خواهد كرد، چنان به معرض تماشا بگذارد كه قسمت 

اعظم اتاق پذيرايي و تمام صحبت مهمانان را در بر بگيرد.
خانم «پگل تايد» همچنين شكل سنجاق سينه اي را كه مي خواست از چنگال ببر بسازد 
و روز تولد خانم «لونا بيمبرتن» به او هديه كند، در فكر خود طرح كرده بود. در اين دنيا 
كه مي گويند اساساً بر محور گرسنگي و عشق مي چرخد، خانم «پگل تايد» موجودي بود 

استثنايي كه محرك رفتار و حركاتش بيشتر حس نفرت او نسبت به «لونا بيمبرتن» بود.
روپيه  هزار  بود  شده  حاضر  تايد»  «پگل  خانم  آمد.  پيش  مساعدي  اوضاع  عاقبت 
اتفاقاً دهكدة همجوار اين  بتواند بدون خطر و دردسر زياد ببري شكار كند.  بپردازد تا 
افتخار را داشت كه اقامتگاه مناسب حيواني بود با گذشته اي پرافتخار و قابل احترام كه 
اينك ضعف و سستي ناشي از كهولت وادارش كرده بود از كشتار حيوانات دست بكشد 

و اشتهاي خود را با خوردن حيوانات كوچك خانگي فرونشاند. 
اميد بدست آوردن يك هزار روپيه غريزة ورزش دوستي و سوداگري اهالي دهكده را 
برانگيخت. كودكان مأموريت يافتند كه شبانه روز اطراف جنگل آن محل كشيك بكشند 
تا اگر خدانكرده ببر بخواهد آنجا را ترك كند و بسوي كمينگاه هاي تازه اي روي آورد، 
مانعش شوند و به درون جنگل برش گردانند. تعدادي بزغالة ارزان قيمت را هم با تعمدي 
استادانه در جنگل رها كردند تا ببر را از اقامتگاه فعلي خود راضي نگاه دارند. تنها نگراني 
بزرگ اين بود كه مبادا ببر قبل از موعدي كه قرار بود خانم «پگل تايد» آن را هدف گلوله 
قرار دهد بميرد. مادرهايي كه پس از خاتمة كار در مزرعه كودكان خود را از ميان جنگل 
به خانه مي بردند، صداي آواز خود را كوتاه مي كردند تا مبادا خواب راحت آن حيوان 

محترم و ربايندة شجاع گله ها را برهم بزنند.
و  مسطح  كمينگاهي  فرارسيد.  بي ابر  و  مهتابي صاف  آن شب  موعود،  عاقبت شب 
نديمة  و  تايد»  «پگل  خانم  و  شد  ساخته  مناسب  درختي  برگ  و  شاخ  ميان  در  راحت 
حقوق بگيرش «لوئيزامبين» روي آن خزيدند. بزغاله اي هم كه از نعمت بع بع كردن دائمي 
ببر نيمه كر در شبي آرام مي توانست بشنود، در  برخوردار بود، و صدايش را حتي يك 
فاصلة حساب شده و مناسبي به زمين بسته شد. خانم شكارچي با يك تفنگ ميزان شدة 
دقيق و يك دست ورق كوچك بازي براي سرگرمي در انتظار ورود شكار خود در كمين 

نشست.
«لوئيزامبين» گفت: «لابد ما هم در خطر هستيم.»

«لوئيزا» در واقع از حيوان وحشي نمي ترسيد، فقط نمي خواست ذره اي هم علاوه بر 
آنچه وظيفه اش بود و براي آن حقوق مي گرفت، انجام دهد.

خانم «پگل تايد» گفت: 
ـ چرند نگو. اين حيوان آنقدر پير است كه حتي اگر هم مي خواست نمي توانست تا 

اينجا كه ما هستيم بجهد.
پول  روپيه  يكهزار  مي دادي.  پول  كمتر  بود  حقش  كه  است  پير  حد  اين  تا  اگر  ـ 

كلاني است.
«لوئيزامبين» جمع آوري پول را بي توجه به حيثيت ملي و آبروي خانوادگي مقدم تر از 
همه چيز مي دانست. از اين رو با مداخله هاي جدي خود پولهاي زيادي را كه ممكن بود 
در هتلها به عنوان انعام به هدر رود، به نفع خودش «زنده» كرده بود. همچنين با هوش و 
ذكاوت جبلي اش خرده  پولهاي زيادي ـ حتي از آدمهاي خسيس و نظرتنگ ـ به چنگ 
آورده و به كيسة خود ريخته بود. اكنون نيز دربارة كسادي بازار پوست ببر مي انديشيد 
كه ناگهان خود ببر در صحنه ظاهر شد و همين كه چشمش به بزغالة افسار شده افتاد، 
براي  را  نيروي خود  تمام  و  بگيرد  كمين  اينكه  براي  نه  دراز كشيد.  زمين  آهسته روي 

جهشي ناگهاني بكار برد، بلكه به اين قصد كه پيش از شروع آن حملة كبير، چرتي بزند 
و استراحتي بكند!

«لوئيزامبين» با صداي بلند و به زبان هندي، بطوري كه كدخداي ده، كه در درخت 
مجاور به كمين نشسته بود بشنود، گفت:

ـ مثل اينكه مريض است؟
خانم «پگل تايد» گفت: «ساكت!»

و در همان دم ببر حمله اش را بسوي شكار خود آغاز كرد.
«لوئيزامبين» با شور و هيجان زياد فرياد زد:

بزنيش، ديگر پول آن را هم  نرسانده  بزغاله آسيبي  به  تا  اگر  يالا! زودباش!  يالا!  ـ 
نخواهيم داد.(پول بزغاله علاوه بر آن هزار روپيه بود.)

تفنگ با غرشي مهيب شليك شد و درندة عظيم حنائي رنگ به يك سو پرتاب گرديد 
و غلتي زد و بعد در سكوت مرگ، نقش زمين شد.

فرياد  و  آمده گرد صحنه جمع شدند  هيجان  به  بوميان  از  بعد جماعتي  لحظه  چند 
نواختن  با  نيز  دهكده  اهالي  رساند.  دهكده  اهالي  گوش  به  را  موفقيت  خبر  شادي شان 

طبلهاي پيروزي هلهلة شكارچيان را به عرش رساندند.
فرياد اين هلهله و شادماني در قلب خانم «پگل تايد» انعكاسي دلپذير يافت و زمان 

برگزاري ضيافت رؤيائي او در محلة «كرزون» در نظرش بسيار نزديك تر آمد.
در اين هنگام، «لوئيزامبين»، جماعت خوشحال را به اين حقيقت متوجه كرد كه بزغاله 
در اثر زخم مهلك گلوله در حال مرگ است و حال آنكه هيچگونه اثري از اصابت گلوله 
بر بدن ببر مشاهده نمي شود. ظاهراً بزغاله به خطا هدف گلوله قرار گرفته بود و آن حيوان 
درنده از صداي غرش مهيب و ناگهاني تفنگ و در اثر ضعف پيري سكته كرده و جان 
سپرده بود. خانم «پگل تايد» از شنيدن اين خبر متأثر و ناراحت شد اما زياد سخت نگرفت، 
چون به هرحال ديگر صاحب ببري بيجان شده بود. اهالي دهكده نيز كه از بدست آوردن 
هزار روپيه خوشحال بودند، به شادماني، افسانة شكار حيوان وحشي را به دست خانم 
جدي نگرفتند و «لوئيزامبين» هم كه خودش نديمة حقوق بگير خانم بود؛ و بدين ترتيب 
خانم «پگل تايد» با قلبي سرشار از شادماني و قيافه اي خندان در برابر عكاسان ظاهر شد 
و عكس و شهرت او سراسر صفحات مجلة هفتگي «تگزاس مصور» را مزين كرد و تعداد 

زيادي از صفحات مصور روزهاي دوشنبة روزنامة «نواورميا» را در بر گرفت.
و  مطالعة روزنامه ها  از  هفته ها  «پگل تايد»،  «لونابيمبرتن»، دوست خانم  اما خانم،  و 
مجلات مصور خودداري كرد و نامه اي هم كه در تشكر از سنجاق سينة مرحمتي «چنگال 

ببر» فرستاد، خود نشانه اي از احساسات فرونشانده اش بود.
آخر  كرد:  امتناع  هم  «پگل تايد»  خانم  مهماني   در  حضور  از  حتي  «لونابيمبرتن» 

فرونشاندن احساسات هم حدي دارد كه اگر از آن تجاوز كند، بس خطرناك مي شود.
پوست ببر شكار شده در سراسر محلة كرزون دست به دست گشت و دقيقاً بررسي 
شد و تحسين فراوان يك يك اهالي را برانگيخت، بخصوص، در شب جشن «بالماسكه» 
شهر كه خانم «پگل تايد» در لباس «ديانا» (الهة شكار) در آن شركت كرد و مورد توجه 
فراوان حضار قرار گرفت. با اين همه پيشنهاد وسوسه انگيز «كلاويس» را براي برگزاري 
يك مجلس رقص باستاني كه در آن هركس با لباسي از پوست حيواني كه تازه شكار 
كرده است، حضور مي يافت، نپذيرفت. «گلاويس» هم اعتراف كرد كه «بد هم نشد چون 
آنوقت من هم با يكي دو تكه پوست پاره پورة خرگوش شكل بچة پوشك پوشي را پيدا 
مي كردم،» و بعد با نگاهي كينه توزانه به اندام «ديانا» افزود: «اندام من هم دست كمي از 

اندام آن جوانك رقاص روسي ندارد.»
چند روز بعد از اين جشن بزرگ «لوئيزامبين» گفت: 

ـ چقدر مضحك مي شد اگر مردم حقيقت قضيه را مي  فهميدند.
خانم «پگل تايد» في الفور پرسيد: «مقصودت چيست؟»

ـ منظورم اين است كه چطور بزه را زديد و ببره از ترس مرد.
خانم «پگل تايد» رنگ به رنگ شد و گفت:

ـ هيچكس باور نمي كند.
«لوئيزا» گفت: «لونابيمبرتن كه مي كند.»

رنگ چهرة خانم «پگل تايد» به سفيدي ناخوشايندي تغيير كرد و آهسته گفت:
ـ تو كه مرا لو نمي دهي؟

«لوئيزامبين» با لحني ظاهراً بي تفاوت و خونسردي گفت: 
ـ يك خانة ييلاقي نزديك دهكدة دوركينگ ديده ام كه خيلي دلم مي خواهد بخرمش. 
ليره. مفت است، ولي حيف كه پولش  قيمتش هم چيزي نيست، فقط ششصد و هشتاد 

را ندارم.
ببري» است و  از گلهاي «سوسن  پر  آن  باغ  «درندة حنائي» كه  زيباي  ييلاقي  خانة 
در ايام تابستان صفائي و منظرة دلپذيري دارد، موجب حيرت و تحسين فراوان دوستان 

«لوئيزا» شده است. همه از هم مي پرسند:
ـ معلوم نيست «لوئيزا» چگونه توانست يك همچو خانة زيبايي بخرد.

خانم «پگل تايد» ديگر شكار حيوانات وحشي را كنار گذاشت و وقتي كه دوستانش 
علت آن را مي پرسيدند جواب مي داد:

ـ مخارج متفرقه اش خيلي زياد است!

داستانهاي كوتاه ايران وجهان

ببرِ خانم پگل تايد
هكتور هوك مونرو
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به خاطر  آمد.  خانه  به  پول  از  پرُ  با جيبي  پدر  كه  آغاز شد  روزي  از  همه چيز 
آخرين مأموريتش پاداش گرفته بود. ما بچّه ها، خوشحال از سر و كولش بالا مي رفتيم 
و مي  خنديدم. همگي احساس آدمهاي پولدار و خوشبخت را داشتيم. قرار شد براي 
استفاده بهينه از اين پول، هركس پيشنهادي بدهد. مادر گفت: يك ماشين لباسشويي 
دست  با  را  لباس ها  بس  از  من  دارند.  اينها  اخترخانم  كه  آنها  از  بخريم.  اتوماتيك 

شسته ام، دستهايم پوست پوست شده.
علي گفت: دوچرخه بخريم تا من بتوانم هر روز براي خانه نان بگيرم و به مادر 
كمك كنم. فاطمه گفت: چرخ خياطي بخريم تا من بتوانم بروم ديپلم خياطي ام را بگيرم 
و كمك خرج خانه باشم. قول مي دهم براي همه تان يك دست لباس شيك هم بدوزم.

من گفتم: كامپيوتر بخريم تا با آن بتوانيم پيشرفت كنيم. علي بشود مهندس و باهاش 
نقشه بكشد. فاطمه بشود خياط و با آن از جديدترين مدهاي روز باخبر شود و مادر 

موقع لباس شستن بتواند آهنگ گوش بدهد.
پرسيدند: خودت چي؟

گفتم: من هم بروم اينترنت و براي تحقيق هاي درسي ام مطلب serch كنم و اينقدر 
منت مينا را نكشم و خلاصه، همه ي مان پيشرفت كنيم.

شد.  پيروز  آرا  حداكثر  با  من  پيشنهاد  تبادل نظر،  و  بررسي  و  بحث  كلي  از  بعد 
با اين وسيله ي  تا  بچّه ها خوشحال نشستيم  بازار رفت تا كامپيوتر بخرد و ما  به  پدر 

نجات دهنده، بي زحمت به خواسته هايمان برسيم و يك شبه ره صدساله طي كنيم!
از روزي كه پدر با كامپيوتر يا همان رايانه ي خودمان به خانه آمد تا امروز، اتفاقات 

بسياري افتاده است كه در اين مجال اندك، تنها به ذكر شمه اي از وقايع مي پردازم:
در اين صدوچهار روز و شش ساعت، علي تا به حال بيش از هفتصد ساعت پشت 
مانيتور نشسته و به بازي هاي كامپيوتري پرداخته. كمي پرخاشجو و بي ادب شده و در 
خواب مدام فريادهاي گوشخراش مي كشد. مادر، تقريباً به طور متوسط، روزانه هشت 
ساعت مشغول گوش دادن به آهنگهاي روز دنياست. البته كمي هم زبان انگليسي ياد 
گرفته و مي تواند اسم بعضي از هنرپيشه هاي معروف آمريكايي را با لهجه ي غليظ محلي 
خودمان مخلوط كرده و به شكل بسيار زيبايي بيان كند. او صبح ها با آهنگهاي روز 
ورزش و نرمش مي كند و البته كرم پوست هم خريده اما همچنان هفته اي سه روز در 
با ديپلم  را  فاطمه، ديپلم خياطي اش  نظافت مشغول است.  لباسشويي و  امر  به  حمام 
آرايشگري عوض كرده و حالا به صورت حرفه اي كار مي كند. از روي آرايش سر و 
ايراني،  نمونه هاي  با  آنها  الگوبرداري كرده ضمن تطبيق  روي مانكن ها و هنرپيشه ها، 
من  من...  اما  و  شده.  معروف  حسابي  و  دارد  مشتري  كلي  مي سازد.  بامزه  معجوني 
وبلاگ نويسي مي كنم. چهار تا وبلاگ دارم كه تقريباً هر روز آپ شان مي كنم و آمار 

بازديدكنندگانم بسيار بالاست. حدود صد لينك دارم و صدجا بيشتر لينك شده ام!
كه  كردم  پيدا  عقايد  دفتر  تا  چتد  فاطمه،  قديمي  وسايل  توي  پيش  وقت  چند 
بسيار زيبا و رمانتيك بودند و فاطمه از آنها به عنوان غنائم دوران تحصيل ياد مي كند 
و مي گويد: توي مدرسه مان همه از اين دفترها داشتند و بيشتر درددل ها و شعرها و 
تراوشات ذهني شان را در آنها مي نوشتند. اين دفترها هم گران - چون اغلب كالينگور و 
لوكس و دويست برگ بودند- بودند و هم جاگير و پرُزحمت. مدام بايد از دست معلّم 
و ناظم و مسئول انتظامات قايمشان مي كردي و اگر گيرش مي آوردند، حاصلش دو نمره 
منفي در انضباطت بود. اما حالا اينترنت همه چيز را راحت كرده ما «وبلاگ» درست 
مي كنيم و همان چيزها را توي آن مي نويسيم، حالا آدمهاي بيشتري مي آيند و تراوشات 
ذهني و اندوه هاي جواني مان را مي خوانند و در احساسات باشكوهمان شريك مي شوند. 
من و بچّه هاي مدرسه، مدام در اين عرصه باهم رقابت داريم. ليلا، دوازده تا وبلاگ 
پنجاه  و  دويست  روزانه  با  مونا  اما  مي شود،  محسوب  ركورددار  نظر  اين  از  و  دارد 
بازديد، پوز همه را زده! من سعي مي كنم كار خودم را بكنم و خودم را چندان قاطي 
اين ماجراها و رقابت ها نمي كنم. بيشتر دوست دارم روي مفهوم نوشته هايم كار كنم 
و عكس هاي با محتوا و خيلي قشنگ را كه روي زمينه ي مشكي وبلاگم جلب توجه 
نوشته هايم. ساناز ديروز يك شعر توپ و قشنگ گذاشت توي  پاي  بگذارم  مي كند، 

وبلاگش با اين مضمون:
تو به من خيانت كردي

شمع دلم را فوت كردي
آخرش

يك نفر هم به تو مي خندد.
از ديروز تا حالا براي اين post، شصت و پنج نفر كامنت گذاشته اند.

پروانه امروز نوشته: امروز صبح كه از خواب بيدار شدم، حس بدي داشتم تمام 
ديشب خواب بدي مي ديدم. وقتي از خواب بيدار شدم، خيلي احساس تنهايي كردم. 
احساس كردم خيلي حرف دارم. بايد حرف هايم را به يكي مي گفتم. صبحانه نخوردم 
و اصلاً احساس خوبي ندارم و ... اما زهره كار جالبي كرده و به قول معروف با يك 

تير دو نشان زده است. او نوشته:
سلام خدمت دوستاي گلم. راستش من هيچ هدفي از نوشتن اين مطلب نداشتم. 
بيشتر وقت  يه روز  استادم تحويل مي دادم و  به  بايد  بود كه  تاريخ  يه تحقيق  چون 
نمونده بود. اونو پيست [همان] post كردم تو وبلاگم تا دوستم اونو برداره. چون يه 
روز بيشتر فرصت نداشتيم. در ضمن براي شخصيت اون كساني كه اومدن و چرند و 

پرند نوشتند، واقعاً متأسفم.
اساسي،  مطلب  يك  با  تا  كرده ام  جزم  را  عزمم  و  شده  حسودي ام  حسابي  من 

اينترنت را بتركانم و نظرها را معطوف خودم بكنم. مثلاً اين چطور است:
يار ديروز من

خيلي زياد دمدمي بود
نمك رو زخم دل

اينم يه جور مرهمي بود
يار ديروز من

با همكارش جوره زياد
ولي از من و دلم

اينو بدون دوره زياد...
همه مي گويند كه من روزي شاعر بزرگي خواهم شد  من سعي مي كنم با جدي 

گرفتن قضيه ي وبلاگ هرچه بيشتر در اين زمينه پيشرفت كنم.
مينا طبق معمول با من مخالف است. او تنها يك وبلاگ دارد كه به نظرم زيادي 
خشك و جدي است. اغلب در مورد مسائل جدي ادبيات و هنر درآن مطلب مي نويسد. 
چند باري كه سعي كردم مطالبش را بخوانم، حوصله ام سررفت و مجبور شدم براي 
قديمي  و  معروف  جملات  همان  از  يكي  كامنت ها  صفحه  در  عريضه  نبودن  خالي 

وبلاگ نويسها را كپي كنم: وبلاگ زيبايي داري. به من هم سر بزن!
او حتي يك بار هم براي من كامنت نگذاشته و به نظرش همين ماها هستيم كه با 

نوشتن اين اراجيف و زنجموره ها آبروي دخترها را مي بريم!
براي  مي شود  آن  از  و  ومجله  روزنامه  مثل  جايي ست  وبلاگ  مي كند  فكر  او 
اطلاع رساني عقايد  استفاده كرد. من فكر مي كنم كه مينا زيادي جوگير شده و زيادي 

قضيه را جدي گرفته و دلم برايش مي سوزد!
به راه  برق، كلي دعوا و مرافعه  تلفن و  بابت هزينه هاي سرسام آور  ماه  پدر هر 
مي اندازد. نمي دانم چرا قبول نمي كند كه ما يك خانواده ي تكنولوژي زده و مترقي 

شده ايم و ديگر نمي توانيم به سبك و سياق قديمي مان زندگي كنيم.!
فكر مي كند ما مسبب اين همه گراني و خرج زياد و ناچار اضافه كاري هاي طولاني 
او هستيم! تقصير ما نيست. خُب نان و تخم مرغ براي همه گران شده. مگر ما  مقصريم 

كه هر روز همه چيز جيره بندي وگران مي شود؟
ما با كامپيوتر خانگي مان و با اينترنت و وبلاگمان خوشيم و دنيايمان خلاصه شده 
در همين ها. بارها به او گفته ام:  پدرم، عزيزم، اينترنتو ازم نگير، نون نمي خوام! اما كو 

گوش شنوا؟!
هر چند روز يك بار سيم كامپيوتر را برمي دارد و قايم مي كند و ما مجبور مي شويم. 
پول هاي توجيبي مان را روي هم بگذاريم و علي بيچاره كه دوچرخه هم ندارد تا سر 

خيابان و مغازه ي الكتريكي اصغرآقا بدود و يك سيم جديد بخرد و بياورد.
اينهم از مسائل و مشكلاتي كه نه تنها خانواده ي شريف ما كه خيلي ها با آن دست 
به گريبانند. اميدوارم مسئولان فكري به حال ما بكنند و نگذارند اين حركت عظيم ملي 

ـ وبلاگ نويسي ـ دچار ركود و مشكل شود.
ارائه ي  و  بازديد  با  مي كنم  درخواست  محترم  وبلاگ نويسان  همه ي  از  پايان  در 

كامنت، مرا در بالا بردن آمار وبلاگم ياري كنند.
هم اينك نيازمند ياري سبزتان هستيم!

ايم
ور

ي ك
ور
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ن اينترنتو ازم نگير!اينترنتو ازم نگير!اينترنتو ازم نگير!اينترنتو ازم نگير!



دختري 20 ساله ام، ديپلم رشته نقشه كشي دارم كاراته هم كار مي كنم. به 
پول  به من  پدرم سختي اش مي آيد  كه  مزاحم شما شدم  اين موضوع  خاطر 
برو جلو اگر نداري بشين تو خونه»  بدهد، و شعارش اين شده «اگر پول داري 
پدرم راننده تاكسي و جانباز است. استاد عزيزم، من از خانواده خودم خيلي راضي 
هستم به خصوص پدرم را خيلي دوست دارم ولي از اين بابت از او ناراحتم كه 
به  دارم  آرزو  استاد عزيز من هم مثل جوانهاي درس خوان  دركم نمي كند.  چرا 
دانشگاه بروم و استعدادهاي خودم را شكوفا كنم، تو بعضي كتاب هاي درسي 
احتياج به معلم دارم و به خاطر اين كار هم بايد پول داشته باشم عقيده بابا 
خرج  زياد  دانشگاه  هزينه  قبول شوي.»   دولتي  دانشگاه  در  بايد  كه  است  اين 
اما  بپردازد  را  دانشگاه  هزينه  نمي تواند  پدرم  كردم.  قبول  را  اين  و  برمي دارد 
مي توانم در رشته كاراته به مدارج بالا برسم در حالي كه فقط كرايه ماشين را 
مي خواهم، ياري ام نمي كند. آخر ما تو روستا زندگي مي كنيم و باشگاه هم در 
شهر داير است. استاد عزيزم، من براي كار با مدرك ديپلم به هر كجا سر زدم، 
قارچ صدفي آشنايي  با  اينجا  اما كسي  انداختم،  راه  قارچ صدفي  پرورش  حتي 
حتي  گرفتم  قرار  اداره كشاورزي  تشويق  نخريدند، فقط مورد  از من  و  نداشت 
نهال كاشتم و كمي سود كردم. مدرسهِ ما در شهر است. روزهاي فردوقتي از 
مدرسه بيرون مي آمدم در كتابخانه شهر آن قدر مي نشستم تا ساعت باشگاه 
برسد و به باشگاه بروم و درس فردايم را آن جا مرور مي كردم وقتي كه مدرسه 
را به اتمام رساندم كمربند آبي داشتم و بعد از آن با التماس و خواهش از بابا 
پول گرفتم و تا كمربند مشكي پيش رفتم و حتي براي تيم ملي انتخاب شده 
بودم اما هزينه پرداخت ورود به مسابقه را نداشتم كه بپردازم. استاد عزيزم، 
الان تو خانه به جز دعا كردن و نماز خواندن و كارهاي خانه كاري ندارم و به قرآن 
پناه مي آورم. بعضي اوقات آنقدر عصبي مي شوم كه حوصله حرف زدن با هيچ 

كس را ندارم.
دومين مشكل ام اين است كه اصلا دوست ندارم كسي از من ناراحت شود 
و اين فكر بدجوري آزارم مي دهد اگر حرفي بزنم به داداشم و مي دانم حق با من 
است ولي باز هم از او معذرت خواهي مي كنم. و فكر مي كنم آيا مرا مي بخشد 
يا نه باور كنيد به خاطر اينكه طرف مقابلم از من ناراحت نشود، آن قدر عذاب 
دوست  مي كنند.  سوءاستفاده  اخلاقم  اين  از  بعضي ها  ندارد.  حد  كه  مي كشم 
ندارم كسي از من ناراحت شود دوست دارم كسي از من دلگير نشود و با همه 
خوش باشم استاد عزيزم، از شما خواهش مي كنم در مورد اين دو مشكل من را 
ياري كنيد. محض اطلاع مي گويم، دوتا داداش دارم و تك دختر خانواده هستم.

سارا ش. اميدش به خدا 

صادق گرجي ـ مشاور خانواده و استاد دانشگاه 

ساراي عزيز؛
توانسته است  با وجود محدوديت هاي محيط روستا  اينكه دختري روستايي  از 
كمربند مشكي كاراته را بگيرد شگفت زده شدم، اين يك موفقيت بزرگي است. (چرا 
تشويق  و  قارچ  توليد  نمي بينيم؟)  را  بزرگ خودمان  موفقيت هاي  گاهي وقت ها  ما 
اداره كشاورزي و تحصيل در شهر و موفقيت در دريافت ديپلم چيزهايي است كه 
شما آنها را با تلاش به دست آورده ايد و مطمئن باشيد كه اگر تلاش نمي كرديد به 

آنها نمي رسيديد.
اما  نيست،  از دسترس  دور  توانايي هاي شما  با وجود  نيز  دانشگاه  در  تحصيل 
شرايط مالي خانواده شما كمي متفاوت است. پدر شما راننده است و رانندگي شغل 
راحتي نيست، در ضمن او مشكل جانبازي را نيز دارا مي باشد و به نظر مي رسد كه 
تا حدي براي شما هزينه كرده است و از اين جا به بعدش را اگر بخواهيد مي توانيد 
خودتان ادامه دهيد. با پس انداز كردن مي توانيد قدري از مشكلات مالي تان را حل 
را پس انداز كنيد. شما گفتيد  پول آن  انجام دهيد و  كنيد، كارهاي هنري در خانه 
با  نيست من مراجعان زيادي دارم كه  از زندگي تان راضي هستيد، اين مساله كمي 
وجود وضع مالي عالي، آرزوي يك ساعت رضايت از زندگي شخصي را در ذهن 

مي پرورانند. اما به آن نمي رسند.
اگر شما عصبي هستيد، به دليل عدم برنامه ريزي در زندگي فردي مي باشد. براي 
زندگي تان برنامه ريزي داشته باشيد. يك راه را انتخاب كنيد، آمادگي براي كنكور، 
جزو  مي توانند  كشاورزي  فعاليت هاي  ادامه  يا  و  كاراته  رشته  در  حرفه اي  ورزش 

انتخاب هاي شما باشد.
هستيد  عذاب  در  بكنيد  ناراحت  را  اينكه كسي  از  دوم تان  مشكل  درخصوص 

نكات زير را يادآور مي شوم:
1ـ شما فرد مهر طلبي هستيد و اين ويژگي خاص افراد اجتماعي است، اما اين 
فرد مي شود كه  باعث تضييع حقوق  اينكه  آن  دارد و  اساسي  اشكال  خصلت يك 

شخصاً آن را تجربه كرده ايد.
2ـ بايد تمام تلاش خود را براي تغيير اين ويژگي انجام دهيد تا كسي از اخلاق 

شما سوءاستفاده نكند.
3ـ تغيير رفتار آهسته آهسته اتفاق مي افتد، فقط بايد كمي صبور باشيد.
4ـ به شما توصيه مي كنيم كتاب روان شناسي «قاطعيت» را مطالعه كنيد.

5ـ اگر بتوانيد نزد يك مشاور برويد، خيلي به شما كمك خواهد شد و يا تلفني 
با مشاور مشكلتان را در ميان بگذاريد. مراكزي وجود دارد كه مشاوره رايگان انجام 

مي دهند، مثل مركز مشاوره بهزيستي.
برايت آرزوي موفقيت و قاطعيت بيشتر در زندگي مي كنم.

ساله ام، ديپلم رشته نقشه كشي دارم كاراته هم كار مي ك دختري 20
به من پدرم سختي اش مي آيد  كه  مزاحم شما شدم  اين موضوع  خاطر 

برو جلو اگر نداري بشين تو بدهد، و شعارش اين شده «اگر پول داري 
خيلي خودم خانواده از من عزيزم استاد است جانباز و تاكسي راننده پدرم

حوصله حرف حوصله حرف 
زدن با هيچ زدن با هيچ 

كس را ندارم كس را ندارم 

توجه:
خوانندگان عزيز مي توانند سوالات خود را درخصوص مشاوره ، ازدواج و ...

به آدرس مجله بفرستند يا همه روزه از ساعت 8 صبح الي 14 بعدازظهر با تلفن 29993346 يا 
29993203 تماس گرفته و سوالات خود را مطرح نمايند تا كارشناسان مجرب با پاسخ هاي لازم 

راهگشاي مشكلاتشان باشند.
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دختري 22 ساله ام و مجرد، در خانواده اي متعصب بزرگ شده ام و اجازه ندارم 
حتي خواستگارانم را ببينم. پدر فردي را برايم انتخاب كرده كه تقريباً هم سن 
خودش است. جرات ندارم به پدر نه بگويم، حتي مادرم نمي تواند خلاف حرف او 

حرفي بزند. چطور مي توانم اين مشكل را مسالمت آميز حل كنم؟
؟ ـ اردبيل 

دختر عزيزي كه با عنوان؟ از اردبيل با ما مكاتبه كرده ايد، از شنيدن مشكل مورد 
نظرتان متاثر شدم. متاسفانه تعصب هاي جاهلانه و نادرست برخي از خانواده ها باعث 
نابودي آينده جوانان مي شود. من از اينكه ديدگاه پدرتان اينقدر بسته است. ناراحت 
شدم، اما چه كار مي شود كرد؟ او پدر شما و احترامش واجب است. به شما توصيه 
مي كنم مشكل خودتان را براي يكي از بستگان نزديك (تاكيد مي كنم بستگان نزديك 
مثل عمه، خاله، عمو، دايي و افرادي كه پدرتان به آنها احترام خاص قائل است و 
روي حرفشان حرفي نمي زند) از آنها بخواهيد به صورت منطقي با پدرتان در اين 
خصوص صحبت كنند. البته بهتر است فرد مورد نظر نفوذ كلام را بر روي پدرتان 
داشته باشد. اما شما هم سعي كنيد با رفتارتان جلوي بروز حساسيت هاي خاصي كه 

مي تواند آتش تعصب پدرتان را تحريك كند، بگيريد.
رفتارهاي توام با وقار و متانت شما، پدرتان را بهتر و بيشتر نرم مي كند. سعي 

كنيد با سلاح جنگ نرم، با رفتار نادرست او برخورد كنيد.
به اميد از بين رفتن رفتارهاي متعصب بزرگترها 

پسري 17 ساله ام و بسيار كم حرف، روابط عمومي ام قوي نيست و هيچ گاه 
آغازكننده ارتباط نيستم، اما اگر كسي با بنده هم صحبت شود با رويي گشاده و 
باز با وي برخورد مي كنم. بارها به خاطر كم حرفي از سوي دوستانم مورد تمسخر 
واقع شده ام. چطور مي توانم مثل دوستانم شروع كننده باشم و خجالت نكشم 

و سر صحبت را با فرد جديد باز كنم؟
محمد ـ اسفراين 

گفته  آن.  اجتماعي  نوع  از  البته  است.  مهارت  يك  ديگران،  با  ارتباط  برقراري 
بي توجهي  اثر  در  و  تقويت  تكرار،  و  تمرين  اثر  در  توانايي ها  و  مهارت  مي شود 

تضعيف مي شوند، درست مثل رانندگي، دوچرخه سواري و ...
شما بايد تمرين خاصي را براي تقويت مهارت اجتماعي و برقراري ارتباط با 

ديگران در نظر بگيريد و انجام دهيد.
1ـ سعي كنيد در جمع هاي آشنا و راحت ارتباط را شروع كنيد (مثلاًٌ  از اعضاي 

خانواده و يا بستگان آغاز كنيد)
گسترش  هستيد؛  راحت تر  او  با  كه  دوستاني  از  يكي  با  را  ارتباط تان  بعد  2ـ 

دهيد.
3ـ حرف زدن در مورد مسائل روزانه مثل: فوتبال شب قبل، آب و هوا، فيلم 
بهانه  داده است مي تواند  اتفاق هايي كه در كلاس درس رخ  و  قبل  سينمايي روز 

خوبي براي شروع باشد.
4ـ سعي كنيد بعد از سلام و احوالپرسي جمله اضافه اي در مورد مسائل معمولي  

مثلا، «چه هواي گرمي، عجب بازي قشنگي بود!»  به زبان آوريد.

7پسري 17 ساله ام و بسيار كم حرف، روابط عمومي ام قوي نيست و هيچ گ
آغازكننده ارتباط نيستم، اما اگر كسي با بنده هم صحبت شود با رويي گشاده
باز با وي برخورد مي كنم. بارها به خاطر كم حرفي از سوي دوستانم مورد تمس
ش ش ش ث ش

هيچ گاه آغازكننده هيچ گاه آغازكننده 
ارتباط نيستم ارتباط نيستم 

5ـ بعد از آن سعي كنيد اين صحبت ها را به ساير دوستان گسترش دهيد.
6ـ از تمسخر ديگران نرنجيد، چون يك امر كاملاً طبيعي است اگر قصد دوستان 
با آن ها برخورد كنيد، يا سكوت كنيد يا  شما شوخي باشد شما هم به جاي آنكه 
چيزي بگوييد و نرنجيد جمله زيركانه اي مطرح كنيد و شما هم شوخي كنيد و چيزي 

در مورد فرد مسخره كننده بيان كنيد.
7ـ اگر بخواهيد شروع كننده باشيد، بايد به مسائل و اتفاق هايي كه در اطرافتان 
رخ مي دهد دقت كنيد و نكته بين باشيد. اين كار جايگاه شما را در ميان دوستانتان 

تقويت مي كند. فرصت را از دست ندهيد، از همين حالا تمرين كنيد.
به اميد تقويت مهارت اجتماعي برقراري ارتباط با ديگران 

2دختري 22 ساله ام و مجرد، در خانواده اي متعصب بزرگ شده ام و اجازه ندارم
حتي خواستگارانم را ببينم. پدر فردي را برايم انتخاب كرده كه تقريباً هم سن
رم ز ج و م بزر ب ي و ر جر و جم ري
خودش است. جرات ندارم به پدر نه بگويم، حتي مادرم نمي تواند خلاف حرف ا

آ ش

اجازه ندارم حتي خواستگارانم را ببينم!اجازه ندارم حتي خواستگارانم را ببينم!
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بيماري ترس و وحشت مبتلا هستند، ترسي  به  نفر در سراسر دنيا  ميليون ها 
كه فعاليت هايشان را محدود كرده و تأثيري منفي روي زندگي شان گذاشته است. 
(شكل 1) بسياري از محققان درصدد جستجوي راه  درماني براي پايان بخشيدن 

به اين ترس ها هستند.
تنها راه درماني كه تاكنون وجود داشته قرار دادن بيمار در شرايطي است كه 
با ترس هاي خود مواجه شود و با تشويق پزشك معالج به كنترل نگراني هاي خود 
بپردازد. اين روش از درمان بسيار وقت گير، اغلب گران و نامناسب است و حتي 
مي تواند اسرار بيمار را آشكار كند. مثلاً معالجه بيماري كه از جريان هوا يا پرواز 
مي ترسد معمولاً در برگيرنده يك سفر  با هواپيماست. همچنين لازم است كه بيمار 
و معالج با هم چندين بار ملاقات داشته باشند و هنگام پرواز هر دو كنار هم سوار 
هواپيما شده و به سمت مقصدي حركت نمايند و اين مراحل مي تواند براي بيمار 
گران تمام شود و در عين حال به دليل اينكه پزشك معالج و بيمار هر دو با هم 
سفر مي كنند و اكثر مردم شاهد مراحل معالجه هستند راز بيمار به راحتي آشكار 
مي شود و معمولاً افرادي كه مبتلا به بيماري ترس و وحشت هستند از اين نوع 

درمان استقبال نمي كنند.
قرار گرفتن  يعني  بيماري وجود دارد  اين  براي درمان  امروزه جايگزيني  اما 
در برابر واقعيت مجازي. اين نوع درمان، شرايطي كه باعث ترس و نگراني بيمار 
شده را شبيه سازي مي كند. اين روش چند مزيت به درمان سنتي دارد. اول اينكه 
درمان  برنامه ريزي  اينكه  دوم  مطب شان خارج شوند،  از  نيستند  مجبور  پزشكان 
آسان تر صورت مي گيرد و در بلندمدت از هزينه كمتري برخوردار است. از آنجايي 
كه بيماران مي دانند مي توانند در شرايط  غيرفيزيكي با ترس هايشان برخورد كنند 
و به علت اينكه مراحل كار در مطب دكتر انجام مي شود و رازشان برملا نمي شود 

بيشتر تمايل به شركت در اين برنامه از خود نشان مي دهند.
دكتر لاري هاجز، دانشمند علوم رايانه و حقيقت مجازي به امكانات درماني اين 
فن آوري علاقه مند شد. او به همراه دكتر باربارا روتبوم كه استاد روانشناسي است 

به آزمايش اين روش جهت درمان بيماران مبتلا به ترس و وحشت پرداختند.
آنها تصميم گرفتند به وسيله شبيه سازي به كمك فردي بروند كه از ارتفاع 
مي ترسد. (شكل 2) در واقع دكتر هاجز به اين نتيجه رسيده بود كه شبيه سازي 
اين فن  به ترس هاي پيچيده ديگر آسان تر صورت مي گيرد. سپس  ارتفاع نسبت 

آوري به روي بيماراني كه داوطلب شده بودند آزمايش شد. روي سر داوطلبان 
دستگاه نمايش كه به شبيه سازي ارتفاع مي پرداخت نصب شد (شكل 3). پيش 
از شروع آزمايش نمي دانستند كه بيمار واقعاً چه واكنشي از خود نشان خواهد 
داد؛ آيا عكس العمل او نسبت به واقعيت مجازي دقيقاً مانند شرايط واقعي است 

يا خير.
شبيه  هنگام  كه  كرد  مشاهده  روتبوم  دكتر  آزمايش  اين  انجام  ابتداي  در 
سازي بيماران دچار علايم ترس و وحشت و بالا رفتن ضربان قلب و كوتاهي 

تنفس شدند.
دكتر روتبوم توانسته بود كه يك محيط حقيقي را براي بيماران شبيه سازي 
نمايد. چند نفر از داوطلبان گفته بودند كه هميشه به دنبال شرايطي بودند كه 
شرايط  با  شدن  مواجه  جرأت  هرگز  اما  شوند  روبه رو  ترس هايشان  با  بتوانند 
حقيقي نداشتند و واقعيت مجازي كمك بسيار خوبي برايشان محسوب مي شد.

دكتر هاجز پس از چند تحقيق ديگر شركتي به نام «واقعيت مجازي بهتر» 
تأسيس كرد. او در اين شركت به طراحي و فروش سيستم هاي حاوي فن آوري 

واقعيت مجازي پرداخت.
ترس هاي  جمله  از  ديگر  ترس  نوع  چندين  مي توانستند  سيستم ها  اين 

اجتماعي از جمله جمعيت مردم را شبيه سازي نمايند.
امروزه پزشك معالج بدون ريختن برنامه براي سفر مي تواند بيمار خود را 
سوار برهواپيماي مجازي نموده و به پروازي خيالي ببرد يا بدون اينكه قدم به 
ساختماني چند طبقه بگذارد بيمار را سوار برآسانسور نمايد يا از او بخواهد 
جلوي جمعيت كثيري از مردم سخنراني كند بدون اينكه واقعاً حضاري براي 

شنيدن وجود داشته باشد. بدين ترتيب اسرار بيمار هم برملا نمي شود.
واقعيت  مجازي علاوه بردرمان ترس ها و نگراني هاي بيمار مي تواند به درمان 
اعتياد نيز بپردازد. بدين صورت كه مصرف كننده را در كنار شخصيت هايي قرار 
مي دهد كه الكل يا موادمخدر دردست دارند. به نظر عجيب مي رسد كه فكر 
كنيم يك شخصيت مجازي مي تواند باعث درمان اعتياد شود. اما دكتر هاجز 
مي گويد تحقيقات شان نشان داده است كه وقتي در شرايط مجازي قرار مي گيرد 
پس از مدتي به آن خو مي گيرد يعني تصور مي كند كه جزيي از دنياي مجازي 
شده است و عكس العملي همانند دنياي واقعي دارد و شخصيت هاي مجازي 

مي توانند تأثير حقيقي برروي او داشته باشند.
دارد  سعي  و  است  مشغول  خود  سيستم  توسعه  به  همچنان  هاجز  دكتر 
فن آوري واقعيت مجازي را براي كاربردهاي بيشتر درماني گسترش دهد و با 
انجام تحقيق هاي بيشتر مي خواهد بداند محيط و اشخاص مجازي حقيقتاً چگونه 

روي كار برانساني تأثيرگذار هستند.

ترجمه: ناديا زكالوند

درمان با درمان با 
واقعيت مجازيواقعيت مجازي
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ابزارهاي  كلي  طور  به  باتري ها 
اساسي و مهمي در زندگي ما مي باشند 
اما مشكلات بسياري دارند و در طول 
راحتي  به  و  رفته  بين  از  زود  زمان 
شارژ نمي شوند. برخي از اين باتري ها 
نيز  برخي  مي شوند،  گرم  حد  از  بيش 
مي شوند.  منفجر  حتي  يا  كرده  نشت 
و  سخت  و  سفت  هم  اوقات  گاهي 
اگر  چيست  نظرتان  اما  جاگيرهستند. 
AA يا  استاندارد  باتري هاي  جاي  به 
باريك  بسيار  باتري  يك  ليتيومي، 
كه  شود  ارائه  بازار  به  انعطاف پذيري 
نظر  به  بگيرد.  انرژي  يا عرق  از خون 
در  پيشرفتي شگفت انگيز  اين  مي رسد 
خواهد  محسوب  باتري سازي  صنعت 

شد. (شكل 1)
گروهي از دانشمندان مدعي اند كه 
نوعي باتري ساخته اند كه از الكتروليت هايي كه به طور طبيعي در مايعات بدن 
يافت مي شود بهره مي جويد.اين باتري ها كه شگفتي همگان را برانگيخته اند، بخشي 
از محصول جديد «باتري هاي زيستي» خواهند بود كه به وسيله مايعات موجود در 
بدن يا ديگر تركيبات موجودات آلي انرژي مي گيرند. (اين گروه معتقدند كه حتي 

اشك يا ادرار نيز براي تأمين انرژي اين باتري ها مناسب است.)
به نازكي كاغذ است بلكه مي توان گفت در اصل نوعي  تنها  نه  باتري  اين 

كاغذ مي باشد. (شكل 2)

حتي در پيوندهاي پزشكي مانند دستگاه تنظيم ضربان قلب، قلب هاي مصنوعي 
يا اعضاي مصنوعي پيشرفته مناسب و كارآمد هستند. اين نوع باتري به راحتي و 

بدون توليد هيچ نوع درد و ناراحتي زير پوست قرار مي گيرند.
از آنجايي كه مايع يوني مانند آب يخ نمي زند و يا بخار نمي كند اين نوع 
تا  گرفته  فارنهايت  درجه   -100 از  يعني  مختلف  دماهاي  در  مي توان  را  باتري 
300 درجه فارنهايت به كار برد. مقاومت آن در برابر دما و سبك وزني اش باعث 
مي شود كه سازندگان اتومبيل و هواپيما خواهان آن باشد زيرا سازندگان اين دو 

محصول خواهان مواد بادوام و سبك هستند.
محققاني كه به توليد اين باتري پرداخته اند معتقدند كه ابزارشان منحصربه فرد 
بوده و مي توانند از انرژي بسيار بالا و ابر خازن بسيار قدرتمندي برخوردار شوند.

(شكل 3) ابر خازن ها، داراي انرژي بسيار بالايي هستند كه كاربردهاي بسياري 
در فن آوري دارند.

علاوه بر موارد فوق، اين باتري ضرري براي محيط زيست ندارد زيرا از مواد 
شيميايي عاري است و داراي سلولز مي باشد.

اين محققان در تلاش اند تا «باتري ـ زيستي» توليدي خود را كاراتر و عملي تر 
از قبل بسازند و بهترين روش توليد آن را بشناسند.

انواع باتري هاي زيستي ديگر
تنها اين گروه از محققان نيستند كه روي توليد باتري هاي زيستي كار مي كنند، 
بسياري از محققان و دانشمندان ديگر درصدد ساخت باتري هاي گوناگوني هستند 
كه با تركيبات موجود در ساختمان بدن موجودات زنده انرژي بگيرند، تركيباتي 

ويژه چون مايعات بدن انسان.
ارزشي  با  منابع  و شكر،  انسان  در خون  موجود  گلوكز  محققان  گفته  به  بنا 
از نيرو توليد مي كنند. آنها به طور طبيعي ايجاد مي شوند و به آساني دردسترس 

مي باشند و هيچ نوع آسيبي به محيط زيست نمي رسانند.
از  انرژي  گرفتن  روي  كه  كردند  اعلام  پيش  چندي  نانو  فن آوري  محققان 
جداسازي  به  آنزيم ها  از  استفاده  با  آنها  هستند.  تحقيق  حال  در  خون  گلوكز 

الكترون از گلوكز مي پرداختند.
گروهي ديگر از محققان توانستند «سلول هاي سوختي بيولوژيكي» كوچكي 
توليد  را  لازم  انرژي  پزشكي  ابزارهاي  از  استفاده  هنگام  سلول ها  اين  بسازند. 
مي كنند. مثلاً مي توانند نيروي لازم دستگاه اندازه گيري ميزان سطوح قندخون در 

افراد ديابتي ها را توليد كنند.
گروه ديگري از دانشمندان توانستند نوعي باتري توليد كنند كه از ادرار انسان 
انرژي بگيرد. باتري آنها به اندازه يك كارت اعتباري و بسيار ارزان قيمت بود. 
يكي از محققان فوق مي گفت يك دوچرخه سوار را در نظر بگيريد كه در جايي 
دور از مردم گرفتار شده و شارژ تلفن همراهش هم تمام شده است. او با اين 
نوع باتري به راحتي مي تواند تلفن همراهش را شارژ كرده و تماس اضطراري 

خود را بگيرد.

باتري زندهباتري زنده

حداقل 90 درصد باتري از سلولز ـ كه ماده اصلي كاغذها و ديگر محصولات 
كاغذي مي باشد ـ تشكيل شده است. ده درصد ديگر نيز از نانولوله هاي كربني 
مرتب است كه به كاغذ توانايي هادي بودن را مي بخشد و آن را به رنگ سياه 

درمي آورد.
نانولوله ها روي الياف كاغذ  قرارگرفته اند به طوري كه توليد كاغذ نانومركب 

مي كنند. اين نوع باتري ها درست شبيه كاغذ و به كم وزني آن مي باشند.
با استفاده از فن آوري نانو اين گروه محقق توانسته اند باتري را بسيار كوچك 
احياء  سرعت  به  الكتروليتي  منبع  يك  كنار  در  باتري  اين  و  بسازند  منعطف  و 
مي شود و آن را براي مصارف پزشكي بسيار مناسب و مطلوب مي كند. در ضمن 
دانشمندان توانستند اين باتري را در يك مايع يوني آب نمك بخيسانند و آن را 

مجدداً به فعاليت وا دارند.
ساختار كاغذ مانند اين باتري بسيار انعطاف پذير است و محققان معتقدند كه 
درآينده مي توانند اين باتري ها را به صورت ورقه هاي بزرگ بسازند و هر زمان كه 
لازم بود آنها را به صورت باتري هاي كوچك برش بزنند و به كار برند. مي توان 
درون كاغذهاي نانومركبي نيز حفره اي ايجاد كرد يا به شكل هاي غيرمعمول آنها 

را برش زد و استفاده نمود.
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سرگذشت 
من

نازنين فرياد زد:
يعني چه؟! تموم اتاق خوابم رو به هم ريختن اين نفهم ها! به چه اجازه اي رفتن توي 

اتاق شخصي مون، به اونا چه ربطي  داره كه تخت من كجا باشه و ميز و آينه ام كجا...
فريادش به حدي گوشخراش بود كه معطل نماندم بقيه اش را بشنوم.

هنوز لباس هاي بيرونم را از تنم خارج نكرده بودم كه از خانه زدم بيرون و رفتم خانه 
خواهرم. حق با نازنين بود كه لابه لاي داد و فريادش مي گفت:

ـ اينا مي خوان از همين اول زندگي واسه من تعيين تكليف كنن!
خون، خونم را مي خورد. داشتم منفجر مي شدم، از شدت عصبانيت.

هيچ انديشه اي در وجودم نبود جز اين كه برسم خانه خواهرم و حسابي خودم را 
تخليه كنم كه چرا به خودش و دخترهايش اجازه داده كه در سومين روز زندگي مشترك 

من و نازنين با دخالت هايي بي جا كام مان را تلخ كند.
رسيدن جلو خانه شان، همان و با مشت كوبيدن به درشان،  همان. خواهرم سراسيمه 

پريد پشت در و در حالي كه نفس نفس مي زد، پرسيد:
ـ چي شده داداش؟ چي شده؟ طوري شده؟

اين را كه گفت ديگر نفهميدم چه شد، فقط مي دانم كه فرياد مي زدم و ناسزا مي گفتم. 
گريه هاي خواهرم را هم ديدم و سركشي هاي همسايه ها را كه انگار مي خواستند از ته و 

توي كار سر در بياورند.
انگار سبك شده بودم. ديگر چيزي توي دلم نبود. ديگر چيزي به مغز و زبانم فشار 
نمي آورد. نشستم پشت ماشين و گاز دادم به طرف خانه. كليد را كه انداختم به در و آن را 
باز كردم از بالاي در مقدار زيادي گل روي سرم ريخت و بعد هم صداي قهقهه ي نازنين 
ديدم  اتاق خواب مان،  نشست و همين كه رسيدم جلو  به رخساره ام  بلند شد. خنده اي 

دست نازنين با يك ليوان پر از شربت اناناس و يخ بيرون آمد و با لحني رمانتيك گفت:
ـ بفرماييد، همسر عزيزم،  كامتان را شيرين و خنك كنيد.

ليوان شربت و يخ را گرفتم و به جانم ريختم، احساس مي كردم محبت و مهرباني 
نازنين در بند بند وجودم نفوذ مي كند.

شام را هم با همين حال و هوا خورديم، شام سومين شب زندگي مان را. مختصري هم 
حرف زديم و نازنين قول گرفت از خانواده ام بخواهم در زندگي مان دخالت نكنند. قول 

دادم وحتي برايش گفتم با داد و فريادهايم چه بر سر خواهرم آوردم.
هنر  با  آمد و سپري شد و زندگي مان  بعد هم  آن شب گذشت. شب ها و روزهاي 
عاشقي نازنين، رويايي پيش مي رفت، به حدي كه فراموش كرده بودم سراغي از خانواده ام 

بگيرم، تا اين كه...
حدود بيست روز از شروع زندگي مان گذشته بود كه ويزاي دبي مان رسيد و آماده 
شديم برويم ماه عسل. به سرعت كارها را رو به راه كردم و مغازه را سپردم به شاگردها 
و شب قبل از رفتن، رفتم خانه پدري ام تا كليد خانه ام را بدهم كه در زمان مسافرت مان 

آنها به خانه سركشي كنند و گلدان ها را آب بدهند، اما...
مادر، با ظاهري ناشاد كليد را گرفت و گلايه وار زمزمه كرد:
ـ حامدجون، خواهرت رو خيلي مفت فروختي به خانمت!

قصه را تا ته آن خواندم. خواهرم تمامي قضايا را براي مادر گفته بود و حالا مادر 
داشت موضوع را زنده مي كرد. نبايد كم مي آوردم. نازنين درست گفته بود كه هر كس و 

هر چيزي به جاي خودش. همين را به آرامي براي مادر گفتم:
ـ ببين مامان جون، هر كس و هر چيز جاي خودش، خواهرم بايد حرمت خودش رو 

نگه داره، خانم منم اگه رفت توي زندگي اون دخالت كرد شما دعواش كنيد...
مادر، سري به افسوس تكان داد و همراه با آهي كه سر مي داد گفت:

ـ حرفت درسته، اما يادت باشه كه خواهرت تو رو از كوچيكي تر و خشك كرده و 
مث يه دسته گل تحويل داده به خانمت، اما خانمت چي چي؟! هيچي!

حالا اول زندگي تونه و داغي، چهار صباي ديگه كه واسه ي هم عادي شديد اونوقت 
همين خواهرت و دختراشن كه بازم تحويلت مي گيرن و داداش جون و دايي جون مي گن 
بهت، حالا خود داني، از من به تو نصيحت كه سر رشته كار رو بگير توي دستت نه اين 
كه خودتم افسارت رو بدي دست زنت، من دارم از تجربه روزگار برات مي گم، مي خواي 

قبول كن، مي خواي...
خيلي نماندم كه مادر بيشتر ادامه بدهد. كليد را دادم و تأكيد كردم:

ـ بي زحمت فقط خودتون بريد اونجا، كس ديگه اي نره.
و در حالي كه توي دلم به تحليل غلط مادر پوزخند مي زدم، از خانه شان آمدم بيرون. 
نازنين گفته بود منتظرم مي ماند براي شام. قول گرفته بود خانه مادرم شام نخورم. دلم 
داشت پر مي كشيد براي شام خوردن با نازنين. با شوق و اشتياق فراوان راه افتادم طرف 
خانه. سر راه يك شاخه گل اركيده هم گرفتم براي نازنين، كه گل موردعلاقه اش بود و 

حتي يكي از موارد مهريه اش هم 1355 شاخه گل اركيده بود به نشانه سال تولدش.
نشستيم به شام خوردن، نمي دانم نازنين چه مي كرد كه لازانياهايش اين همه خوشمزه 

مي شد.
بعد از شام هم مختصري وسايل برداشتيم و چمدان كوچك مان را بستيم تا صبح روز 

بعد برويم دبي. همه چيز هم مهياي اقامت پانزده روزه مان در آن جا بود.
تا برسيم دبي، گل گفتيم و گل شنيديم. من كه هميشه در حين مسافرت هوايي دچار 
خدا  خدا  فقط  گذشت،  چگونه  نفهميدم  اصلاً  سفر  اين  در  مي شدم،  خفيف  اضطرابي 

مي كردم ديرتر برسيم كه از همكلامي با هم لذت ببريم.
رسيدن به فرودگاه دبي براي من و نازنين يعني رسيدن به نهايت روياها. من پيشتر بنا 
به ضرورت شغلي ام زياد به دبي آمده بودم و هميشه هم دلم خواسته بود دست در دست 

همسرم در آن ديار قدم بزنم و بالاخره روياهايم رنگ واقعيت گرفته بود. 
نازنين هم كه برايم گفته بود زياد اهل تفريح و مسافرت است به خوبي مي توانست 
همراهي ام كند، شايد به همين خاطر بود كه وقتي توي فرودگاه دبي، روسري اش را از 
او  به  اين كار را  نزدم، كه كاش غيرتم را صدا مي زدم و اجازه  برداشت، حرفي  سرش 

نمي دادم.
برداشتن روسري توسط نازنين قدم اول بود و قدم هاي بعدي اش چنان بود كه ماه 
عسل را به كامم زهر كرد. نازنين كه توي شهر خودمان حجابش را رعايت مي كرد، در 
مدت اقامت مان در دبي با اين بهانه كه در سرزميني آزاد قدم مي زند هر روز و هر وعده 
كه بيرون مي رفتيم يك مدل لباس مي خريد و مي پوشيد كه كاش لباس هاي مورد علاقه اش 

واجد حداقل نجابت بود. 
وضعيت لباس هاي مورداستفاده نازنين به حدي وخيم بود كه حتي كارگران هندي 

آن جا هم به زبان خودشان حرفي نثار نازنين مي كنند.
خون دل مي خوردم و تمامي اين قضايا را تحمل مي كردم اما دو روز مانده به پايان 

ماه زهرمان!
وقتي براي عوض كردن لباس و آماده شدن براي صرف ناهار به اتاق مان آمديم، تمام 
دق دلي ام را بر سر نازنين خالي كردم و او هم انگار نه انگار كه حرفي شنيده باشد، با 

خنده و بي خيالي محض زمزمه كرد:
ـ فكر كردي منم خواهرتم كه اين طوري روسرم داد بكشي...

حرفش، بيشتر عصباني ام كرد. باز هم فريادگونه گفتم:
ـ تو فكر نمي كني من ناراحت مي شم از اين كارايي كه مي كني...

 باز هم بي اعتنا پاسخ داد:
ـ تقصير من چيه كه تو عقب مونده اي، الان روزگار عوض شده، انگار بدنم را شلاق 
مي زدند وقتي اين حرف نازنين را مي شنيدم، صدايم را ناخودآگاه بلند كردم و جواب 

نوشته: امير حاج ابوالقاسم

آشنايي 
در سينما

تسرگذشت
من

داستان زندگي: حامد ـ س
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دادم:
ـ خانوم جون، ما مسلمونيم، دين ما اجازه نمي ده بي غيرت باشيم، مي فهمي؟!

نازنين داشت جلو آينه صورتش را نقاشي مي كرد و باز هم بي اعتنا پاسخم را داد:
ـ يه مسلمون نبايد سوءظن داشته باشه، جرّ و بحث فايده اي نداشت. هر حرفي كه 
مي زدم توسط نازنين توجيه مي شد. شده بودم حكايت اين موضوع كه اول مرغ بود يا 

تخم مرغ.
فكر كردم همراهي نكردن با او شايد باعث بر سر عقل آمدنش بشود، به همين خاطر 

افتادم روي تخت و خودم را زدم به خواب.
لحظاتي گذشت و  از اتاق رفت بيرون.

اين كارش بيش از پيش آزارم داد، نازنين ضربه اي ديگر بر وجودم وارد كرده بود.
كسي  چه  با  و  رستوران  كجاي  الان  او  كه  اين  به  انديشيدن  و  ماندن  اتاق  توي 
نشسته است مثل خوره به جانم افتاده بود. چاره اي نداشتم جز اين كه كاري كنم تا بر 
كنجكاوي ام سرپوش گذاشته شود. راه افتادم به طرف رستوران، ميلي به غذا نداشتم، فقط 

مي خواستم نازنين را دورادور مراقبت كنم.
آهسته گام برداشتم به طرف لابي طبقه دوم هتل كه پنجره هايش مسلط بود بر رستوران. 
با نگاهي مضطرب و نگران چشم چرخاندم و نازنين را پيدا كردم و بر نگراني ام افزوده 
شد. او نشسته بود كنار ميزي دو نفره، كه نفر دومش پيتر موبور غربي بود. همسر پيتر هم 

آن سوتر با يك مرد عرب قهقهه مي زدند و غذا مي خوردند.
احساس كردم نازنين مي دانسته كه من دنبالش مي گردم و لذا خواسته اينگونه نقره داغم 
كند. تلاش كردم بر خودم مسلط باشم. برگشتم توي اتاق و باز خودم را زدم به خواب، 
و شروع كردم به جمع و جور كردم حرف هايي كه بايد به او مي زدم، كه همه شان هم 

ضد و نقيض بود.
لحظه ها، دقيقه شد و دقيقه ها، ساعت، اما از نازنين خبري نشد.

اضطرابم داشت بيشتر مي شد. هوا تاريك شد و او نيامد، شب شد و نيامد، نزديك 
نيمه شب بود كه از شدت نگراني داشتم جلو هتل قدم مي زدم و با نگاهي متعجب ديدم 

نازنين قهقهه زنان در كنار پيتر موبور غربي به طرف هتل مي آيد.
برّوبر نگاهشان مي كردم، پيتر موبور غربي همين كه مرا ديد به سرعت جلو  داشتم 

آمد و گفت:
ـ اوه، مستر حامد، يور وايف ايز وري وري ليدي!

حرف او را مي شنيدم و چپ چپ به نازنين نگاه مي كردم، مي دانستم كه مرد موبور 
فارسي را نمي فهمد. به همين خاطر، طوري كه به در بگويم و ديوار بشنود، به پيتر جواب 

دادم:

كه  مي كنم  روشن  رو  تكليفش  امشب  همين  خاطر  همين  به  باباش،  ارواح  آره،  ـ 
خيلي بيشتر...

نازنين كه متوجه نيش و كنايه ام شد، در حالي كه به طرف هتل قدم برمي داشت براي 
پيتر دست تكان داد و گفت:

ـ باي... مستر پيتر...
پيتر هم انگار نه انگار كه با من است، با نگاهش نازنين را بدرقه كرد و پاسخ داد:

ـ باي...
اين آخر بي غيرتي بود كه در جلو نگاهم مردي اجنبي همسرم را خودماني صدا بزند. 
با دست، صورت پيتر را كه هنوز دنبال بدرقه نازنين بود چرخاندم به طرف خودم و در 

حالي كه دندان بر هم مي فشردم گفتم:
ـ مردك! نازنين ايز ماي وايف! نات يور فرند!

پيتر كه آخر بي غيرتي بود، مرا هم مثل خودش مي ديد چرا كه پاسخ داد:
ـ يس يس، مستر حامد، نازي ايز ماي فرند اند يور وايف!

يك و دو كردن با پيتر هيچ بهره اي نداشت. بي اعتنا به او از كنارش حركت كردم 
و آمدم توي هتل. وجودم پر از خشم بود. با همان شدت وارد اتاق شدم، نازنين افتاده 
بود روي تخت و خرناسه مي كشيد. بايد بيدارش مي كردم و حرف آخر را به او مي گفتم، 

حرف آخري كه تكليفش را روشن مي كرد.
رفتم كنارش و تند تكانش دادم كه بيدار شود، عاقبت با خشم فراوان كنار گوشش 

فرياد زدم:
ـ تو به درد من نمي خوري، شيرفهم شد؟!

با لحني آميخته به خرناسه  نازنين كه داشت خرناسه مي كشيد، پهلو به پهلو شد و 
گفت:

ـ تو هم همينطور!
اين حرفش كاري كرد كه آرزوي مرگ كردم، دخترك لعنتي مرا فريفته بود و كاري 
از دستم برنمي آمد. احساس پوچي و سرگرداني مي كردم. احساس مي كردم همه چيز را 

باخته ام.
ماندنم در اتاق شكنجه اي مضاعف بود. لباس پوشيدم و آمدم بيرون و كنار ساحل 
قدم زدم و زير لب ناسزا گفتم به همه چيز، حتي به دبي كه روزگاري كاخ آرزوهايم بود 

و حالا مي ديدم باعث ويراني ام شده است.
نازنين هنوز داشت  به هتل.  خورشيد داشت طلوع مي كرد كه از كنار ساحل آمدم 
آشفتگي  علي رغم  و  نفره  سه  مبل هاي  از  يكي  روي  گذاشتم  بالشي  مي كشيد.  خرناسه 

انديشه ام، به خاطر خستگي مفرط خوابم برد.
بدنم به شدت درد مي كرد كه از خواب پريدم و نگاهم چرخيد به طرف تخت، كه 
خبري از نازنين نبود اما تكه كاغذي را به جاي او ديدم. تند پريدم طرف تخت و كاغذ 
بودي  گفته  آشنايي مان  از  قبل  «كاش  بود:  نوشته  نازنين  خواندم.  و  برداشتم  ولع  با  را 
انجام  با خواهرت  را  رفتار  آن  كه  اول  همان روزهاي  از  داري، كاش  بيماري سوءظن 
حوصله  چون  داشت.  خواهم  مشكل  تو  با  زندگي ام  لحظه  لحظه  در  مي دانستم  دادي 
شنيدن حرف هاي بيمارگونه ات را نداشتم، رفتم، از نظر من اين زندگي از همان شروعش 
غلط بود، با خانواده ام تماس خواهم گرفت تا از طريق وكيل مان ترتيب خاتمه كار را 

بدهند....»
نامه اش را هنوز تمام نكرده بودم كه پريدم طرف كمد. لعنتي، پاسپورت خودش را 

برداشته بود و با تمامي دلارها و طلاها زده بود به چاك.
مغزم داشت منفجر مي شد و عقلم درست كار نمي كرد. انگار تمامي پيكرم منجمد 
شده بود. دقايقي مثل مرده ها برجا ماندم و ناگهان به عقلم رسيد كه پليس را خبر كنم و 
تنها چيزي كه عايدم شد اين بود؛ نازنين حدود يك ساعت قبل از مراجعه من به پليس با 

پرواز فلان شركت هواپيمايي روانه كشوري غربي شده بود.
مثل يك شكست خورده برگشتم به هتل و رفتم سر وقت پيتر. پيتر و همسرش هم از 
هتل رفته بودند. از متصدي هتل سراغ شان را گرفتم. آنها هم با همان پروازي به كشورشان 

بازگشته بودند كه نازنين رفته بود.
مثل آدمي كه همه چيزش را از دست داده باشد، ولو شدم كف اتاق و تازه داشتم 

مي فهميدم چرا نازنين اصرار داشت... بگذاريد دردم در وجود خودم بماند!
اين كه وكيل خانوادگي خانواده نازنين به چه حربه هايي متوسل شد و وادارم كرد تا 
ريال آخر مهريه اش را بپردازم و حتي 1355 شاخه گل اركيده را فراهم كنم، بماند! خدا 

را شكر كه خواهرم و دخترهايش بودند تا پناهم بدهند.
تمامي مدت آشنايي من با نازنين كه از جلو يك سينما شروع شد، و زندگي مان كه با 
مخالفت شديد خانواده ام پا گرفت به هفتاد روز نكشيد، اما به جز خرج و مخارج فراواني 
كه روي دستم ماند چيزي حدود چهار سال و نيم است كه با احساس شكست كامل در 

زندگي روزگار را مي گذرانم.
را  زندگي ام  داستان  كرد،  وادارم  و  شد  تسلايم  باعث  اندكي  كه  چيزي  تنها  شايد 
براي تان بنويسم خبري بود كه همين چند روز پيش شنيدم، يكي از دوستانم كه از دبي 
براي  كه  و شكسته  هيبتي خسته  با  هم  آن  ديده،  را  او  كه  مي خورد  قسم  بود،  برگشته 

مشتريان يك كافه مشروبات الكلي سرو مي كرده است.
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گرماي هوا بيداد مي كند. وارد بند دختران مي شوم. حياط كانون آبياري شده و درخت ها سيراب 
از آب. ترجيح مي دهم بر روي يكي از نيمكت ها زير درختان بنشينم و گفتگو را آغاز كنم. به اطراف كمي مي نگرم. 

دختركي تنها بر نيمكتي نشسته است. غم غريبي در عمق نگاهش ديده مي شود؛ به چه مي انديشد و چرا در اينجا به سر 
مي برد؟ بهتر است از زبان خودش همه چيز را بشنويم. با مسؤول مربوطه هماهنگ مي كنم تا با وي گفتگويي داشته باشم. 

راضي به گفتگو نيست، بالاخره پس از دقايقي قبول مي كند و سفره ي دل مي گشايد:
15 ساله ام. يك برادر و يك خواهر تني و 7 خواهر و 5 برادر ناتني دارم. من در ميان خواهر و برادر تني، آخرين فرزند هستم. 

پدرم 6 زن گرفته است؛ از هر شهرستاني يك زن و بچه ها را به امان خدا رها كرده است. مادرم زن سوم اوست، مادر، وضعيت پدر 
را مي دانست، اما به خاطر قول هايي كه پدر به مادر داده بود، تحت تاثير حرفهايش قرار گرفت و از شوهر اولش جدا شد و به عقد 
او درآمد، اما پدر هم قولهايش را فراموش كرد. پدر راننده است و هرچند ماه يك بار به خانه مي آيد. مادر از اول گفت نمي تواند 
بچه دار  فرزند خوانده ي عمويم شدم. عمويم  به سرش زد و من  بكري  فكر  پدر  براي همين  نگهداري كند،  از من  بدون خرجي 
نمي شد و عاشق بچه بود، بنابراين خوش اقبالي به من روي آورد. خدايي عمو و زن عمو با من بسيار خوب برخورد مي كردند. هيچ 
مشكلي نداشتم، اما به تازگي يا من حساس شده ام يا آنها عصباني، زيرا سر كوچكترين مساله اي آنها از كوره در مي روند و من هم 
نازك نارنجي و لوس، كم طاقتي مي كنم و... خلاصه اكثر اوقات كلاه مون  تو همه. عمو با پدر صحبت كرد كه پدر راه حلي براي 

اين مشكل پيدا كند كه كرد. پدر مرا به داداشم پاس داد.
يادم رفت بگويم؛ مادرم وقتي كه من 5 سالم بود، فوت كرد. هرچند زياد او را نمي ديدم اما همين كه احساس مي كردم مادر 
دارم يك پشتوانه اي برايم بود كه متاسفانه اين پشتوانه را هم از دست دادم. وقتي زن عمو حرفي مي زد، فكر مي كردم چون مادر 

ندارم هرچه بخواهد به من مي گويد و همين قضيه حساسيت مرا بيشتر كرده بود.
اما داداشم كه مرا پذيرفت. خانمش زن مهرباني است و برادرم هم تني است و بيشتر شرايط مرا درك مي كند، وليكن از 
بدشانسي جايشان را عوض كرده بودند و صاحبخانه جديدشان قبول نمي كرد فردي به جمع آنها اضافه شود و مي گفت 
قرارداد دو نفره است نه سه نفر. مجبور شدم نزد پدر برگردم و با زن بابا زندگي كنم. حرف هاي زن بابا نيش دار بود و 

من كه عمري در ناز و نوازش ـ خانه ي عمو ـ زندگي كرده بودم، تحملش برايم خيلي سخت بود. گاهي اوقات هم زن 
بابا سكوت مي كرد و هيچ حرفي نمي زد. حرف نزدنش هم مرا عصبي مي كرد. در شرايط بسيار نامساعدي نزد زن بابا 

روزگار را مي گذراندم. برادر زن داداشم يكي از خواستگارانم بود كه خيلي به من علاقه مند بود و من هم از او خوشم 
مي آمد. خواستگارم 21 ـ 20 ساله است و در روياهايم او را مرد زندگي ام مي ديدم كه بابا ساز مخالفت زد و تمام 

اميد و آرزوهايم را به ياس مبدل كرد. شرايط بسيار بدي داشتم. چندين قرص خوردم كه آرامش پيدا كنم اما هيچ 
كس نمي پرسيد «دردت چيست؟» حتي يك بار دست به خودكشي زدم، اما باز هيچ كس نپرسيد «چرا؟» فقط پدر 

به اتاق آمد و فحش داد و حسابي كتكم زد. آنقدر كتك زد تا خسته شد. باز هيچ كس سراغي از من نگرفت 
و براي هيچ كس مهم نبودم، پس چرا بايد در آن خانه مي ماندم؟ تصميم به فرار گرفتم. 3ـ2 هفته اي از خانه 

زدم بيرون. با هر پسري دوست مي شدم و دنبال سر سوزن محبت بودم. از 9 صبح تا 9 شب در خيابان هاي 
تهران ول مي گشتم و شب هنگام براي خوابيدن سراغ يكي از آن دوست پسرهايم مي رفتم. در اين 

چند هفته با مواد آشنا شدم؛ شيشه مصرف مي كردم. يكي از همان پسرها كه مهرباني هايش بدون 
علت نبود، يك شب از من خواست به خاطر اينكه مكاني امن در اختيارم گذاشته هرچه مي گويد 
گوش كنم و نه نگويم. تازه فهميدم «سلام گرگ بي طمع نيست». صبح كه از خانه زدم بيرون، 
تصميم گرفتم نزد يكي از خواهرهاي ناتني ام بروم، شايد فرجي شود. ماشين سوار شدم و كمي 
كه حركت كرد متوجه شدم دو سرنشين آن قصد سوء دارند. با تمام وجود تلاش كردم گوهر 
وجودم را حفظ كنم كه كردم و وقتي آنها ديدند نمي توانند آسيبي به من وارد كنند با آمپول مرا 
بيهوش كردند. نمي دانم چه شده بود كه آنها مرا رها و فرار كرده بودند. يك روز كامل بيهوش 
بودم، وقتي در بيمارستان به هوش آمدم متوجه شدم «سرنوشت با من چه بازيها كه ندارد» از 
اين در به دري خسته شده بودم، جايي را نداشتم. با خود فكر كردم نزد همان دوست پسرم 
مي روم و هرچه بخواهد گوش مي كنم. حداقل جا و مكاني دارم. احمقانه است نه؟ نمي دانم 
چرا چنين تصميم احمقانه اي گرفتم، اما خدا مرا خيلي دوست دارد. تو پارك نشسته بودم 
و منتظر رسيدن شب بودم تا به خانه ي بدبختي هايم بروم كه مامورها به پارك آمدند و مرا 
دستگير كردند. آخر حالت عادي نداشتم. دو سه روزي بود شيشه مصرف نكرده بودم و خمار 
بودم. مدتي در آگاهي بودم و از آنجا مرا به اينجا آوردند. در اينجا مددكار با خانواده  تماس 
گرفت. پدر وقتي فهميد هنوز آسيبي به من نرسيده قبول كرد مرا نزد خود نگهدارد به شرطي 

كه اسامي تمامي دوست پسرهايم را با محل زندگي و تلفن به او بدهم.
مرا  باشد. وقتي فهميدم هنگامي كه اسم  به من داشته  نمي كردم پدر علاقه اي  اصلاً فكر 
شنيده بغض كرده، چقدر خوشحال شدم، يعني يك نفر مرا دوست دارد و بلد نيست به زبان 
بياورد. دلم مي خواهد از همين جا به پدر و مادرها بگويم، بچه هايشان را تنها نگذارند اجازه 

ندهند تو حال خودشان باشند. اگر فرزندشان سكوت مي كند دنبال علت باشند، اگر پرخاشگري 
مي كنند دنبال راه چاره بگردند. با بچه هايشان همدردي كنند و از دخترها هم مي خواهم به هيچ 

پسري اعتماد نكنند. هيچ پسري براي هيچ دختري دل نمي سوزاند، مگر سودي برايش داشته باشد. 
نمي دانيد چقدر خوشحالم كه پدر قرار است دنبالم بيايد. انگار دوباره متولد شده ام. هرچقدر زن بابا 

اخم كند و ترشرويي، باز خانه ي پدر است و سعادتم را مي خواهد. هر كس مثل من چنين خوشبخت 
نيست كه پس از چند هفته سالم به خانه برگردد. شايد چون مادر ندارم، شايد به خاطر اينكه واقعاً دلم 

شكسته نمي دانم، هرچه هست فقط اين را مي دانم كه خدا خيلي مرا دوست دارد.

زهرا جهانشاهي

يك نفر مرا 
دوست دارد و 

بلد نيست به زبان 
بياورد !

اسم من را 
شنيده و بغض 

كرده !
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هميشه از اين جور برنامه ها بدم مي آمد. حوصله خاله زنك بازي را نداشتم. دلم نمي خواست مثل ديگران براي 
آدم ها حرف و حديث در آورم. اصلاً قاطي اين جور افراد نمي شدم. 

سرم به كار خودم بود. همين كه زندگي خودم را، خوب و بد، بگذرانم خودش برايم كافي بود؛ چكار به ديگران داشتم. 
خيلي ها را مي شناختم كه در زندگي خودشان مانده بودند، اما آمار خريد و ميهماني و حتي غذاهايي را كه ديگران در طول هفته 

مصرف مي كردند داشتند.
حوصله اين كارها را نداشتم. مي دانستم كه بعد اين داستان ها كلي جنگ و جدل است. از مادرم شنيده بودم كه مثلاً دخترعمه ام 

براي آنكه سر از كار دختر خاله اش در آورد، كل فاميل را بهم ريخته و...
از همان كوچكي وقتي اين جور برنامه ها را مي ديدم، با خودم عهد بستم كه وقتي بزرگ شدم و نوبت زن گرفتنم شد همسري 
برگزينم كه دور اين كارها خط قرمز كشيده باشد؛ حالا ديگر آن زمان رسيده بود، داشت بيست و پنج سالم تمام مي شد. مادرم اصرار 
داشت كه هرچه زودتر ازدواج كنم. تقريباً موقعيت خوبي داشتم؛ ديپلمم را كه گرفتم و خدمت سربازي را هم تمام كردم، پدرم در 

بازار كار خوبي برايم فراهم كرد. مي توانستم خرج يك زندگي را بدهم. 
همه چيز را به عهده مادرم گذاشتم. فقط سفارش كردم اصلاً قيافه و قد و بالا برايم مهم نيست، فقط مي خواهم دختر خوبي باشد. 

تربيت و نجابتش خيلي مهم تر از چهره اش بود.  
بالاخره بعد از كلي گشتن و معرفي هاي مختلف، به خواستگاري «افسانه» رفتيم. معرفش يكي از دوستان مادرم بود. مي گفتند 
تمام آن خصوصيات اخلاقي كه مي خواهم دارد. افسانه دختر بدي نبود، همان جلسه اول از او خوشم آمد. به نظرم چهره مهرباني 
داشت. مادرم مي گفت، هم زيباست و هم اخلاق خوبي دارد. حرف ها زده شد و قرارها گذاشته شد. به سرعت مراسم نامزديمان 
برپا شد. پدرش قرار گذاشت كه حداكثر تا سه ماه ديگر بايد همسرم را به خانه ام ببرم. مي گفت دخترهاي ديگرش هم همينطور 
ازدواج كرده اند. عقيده داشت وقتي صيغه عقد جاري مي شود ديگر درست نيست كه دختر در خانه پدرش بماند. دوران 
نامزدي كوتاه اما خوبي داشتيم. در همان روزهاي اول به افسانه توضيح داده  بودم كه از چه رفتارهايي بدم مي آيد. او هم 

دختر بدي نبود، تا حدودي همانطور كه من مي خواستم رفتار مي كرد. به سرعت تداركات مراسم عروسي را فراهم كرديم 
و زندگي مشتركمان زير يك سقف شروع شد. فكر مي كردم تا حدودي به خصوصيات اخلاقي يكديگر آشنا شده ايم، 

اما نه، هر انساني پيچيدگي هاي خاص خود را دارد. خيلي كارهاي من براي او غيرمنتظره بود. همان طور كه بعضي از 
رفتارها را من از او نديده بودم. به هر حال تا زير يك سقف زندگي نمي كرديم، نمي توانستيم يكديگر را بشناسيم. 

با بعضي از خصوصيات رفتاري كنار مي آمديم و سعي در اصلاح آنهايي كه به نظرمان مناسب نبود مي پرداختيم. 
زندگيمان بد نبود. شايد آنچه ما در تصور داشتيم نبود، اما به طور كل از آن راضي بوديم. 

گاهي وقت ها پيش مي آمد كه به ميهماني دعوت مي شديم. بعد از آمدن، از رفتارها يا حرف هاي ديگران 
ايراد مي گرفت. در همان دفعات اول به او تذكر دادم اين كار درست همان رفتاري است كه از آن متنفرم و 

قبلاً همه چيز را برايش توضيح داده ام. براي مدتي خوب شده بود،  اما دوباره شروع كرد. ديگر به او چيزي 
نمي گفتم. سعي مي كردم با بي توجه نشان دادنم به حرف هايش او را متوجه اشتباهش كنم اما فايده اي 

نداشت. حرف هاي گاه و بي گاهش باعث شده بود روي نظر من نسبت به اطرافيان تأثير بگذارد. 
نداشته باش. هركجا كه مي روي مثل  به ديگران كاري  او تذكر دادم كه  به  چند مرتبه ديگر 
آدم هاي كور و كر باش و هرچه كه مي بيني و مي شنوي همانجا بگذار و خارج شو. اما فايده اي 
ميان  به  را  ديگران  رفتارهاي  و  كارها  مي كردم،  اعتراض  او  به  وقت  هر  اواخر  اين  نداشت. 

مي آورد. 
ديگر خسته شده ام. رفتارهاي افسانه باعث شده چيزي از زندگي نفهميم. پرونده مان را به 

مشاوره فرستاده اند كه با كمك مشاور مشكلمان حل شود. 

 سهيلا مؤدبي

وقتي صيغه عقد 
جاري شد، ديگر 
درست نيست 
دختر در خانه 
پدرش بماند 

چيزي از 
زندگي 
نفهميدم

تا زير يك تا زير يك 
سقف زندگي سقف زندگي 
نمي كرديم، نمي كرديم، 

نمي توانستيم نمي توانستيم 
يكديگر را يكديگر را 
بشناسيم بشناسيم 



جوليا منتظر همسرش، آرتور است. ميز براي يك شام ساده، آراسته شده است.
جوليا ديگه وقتشه كم كم پيداش شه؛ شايد به آخرين اتوبوس نرسيده باشه، كاش 
محل كارش يه كم نزديك تر بود! (صداي گرداندن كليد در قفل به گوش مي رسد) 

اين هم آرتور، بالاخره پيداش شد، چه خوب، همه چيز هم كه مرتبه.
در  را  كتش  او  كمك  به  و  كرده  بش  و  خوش  جوليا  با  شده،  وارد  (آرتور 

مي آورد)
آرتور به به، مي بينم كه شام حاضره، اول بذار دست و روم رو بشورم، بعد دلي 

از عزا در بياريم.
تا همين چند دقيقه پيش در تدارك  جوليا چه خوب، سراشتها هم كه هستي. 
يه سالاد  آوردم،  در شون  پخت  از  تازه  كه  گرم  فرانسوي  نون  تا  بودم. چند  شام 
خوش رنگ محصول جوليا با چند جور سبزي معطر و گوجه فرنگي كه اگه كلوچه 
كلوچه  مي شه.  تكميل  چي  همه  سفره  سر  بذاريم  گرفتي  كه  هم  رو  قيمه اي  هايي 

قيمه  اي ها رو بده كه تا سر و صورتي تازه مي كني، شام رو حاضر كنم.
آرتور كلوچه قيمه اي؟!

جوليا آره  خب، كلوچه  قيمه اي، مگه صبح كه مي خواستي بري سر كار، نگفتم 
مي خواي برگردي خريد يادت نره، نكنه تو اتوبوس جا گذاشتي شون؟

آرتور نه، نه... تو اتوبوس كه نه...
جوليا خب پس معطل نكن، بدشون كه از گرسنگي رنگ وروت زرد شده.

آرتور م... متا... متاسفم. مي دوني جوليا، من اصلاً حواسم به خريد نبود.
بار  بابا! چطور فراموش كردي؟ مگه صبح كه داشتي مي رفتي، چند  جوليا اي 
سفارش نكردم خريد يادت نره؟! تازه زحمتي هم كه برات نداشت؛ بهترين كلوچه 

قيمه اي رو هم كه فروشگاه جلوي اداره تون داره، همچين كار شاقي هم نبود.
آرتور نه، اينو كه راست مي گي، زحمت نداشت، اصلاً مي دوني چيه، امروز 6 بار 

هم از جلوي فروشگاه رد شدم.
جوليا تو 6 بار هم از جلوي فروشگاه رد شدي و خريد نكردي؟! يباركي بگو 

حرفاي من اصلاً اهميتي برات نداره ديگه!
آرتور نه، اين طور كه مي گي نيست. امروز مجبور شدم براي يه مأموريت اداري 
2 بار بيام بيرون، ولي خب چيكار كنم كه اصلاً حواسم به خريد نبود، چطور بگم، 

حواسم پرت بود... متأسفم.
جوليا خب، اگه اين طور كه تو مي گي باشه، اشكال نداره، پيش مي ياد ديگه، 
حتماً سرت خيلي شلوغ بوده، درك مي كنم. چي بگم، دنيا كه به آخر نرسيده، از 
گشنگي هم كه كسي تا حالا نمرده، بالاخره يه چيز ديگه سرهم مي كنيم مي خوريم، 
بذار ببينم چيكار مي تونيم بكنيم. كاش يه كم گوشت داشتيم... ولي نه، نداريم؛ كاش 
پيش كركره ها رو كشيد  نيم ساعت  كنم  فكر  اونم  بود...  باز  كنار خيابون  فروشگاه 
نمي ياد.  در  چيزي  كاشكي  كاشكي  با  مي گم،  چي  اصلاً  كاش...،  كاش...  پايين... 

آهان... آرتور مي توني يه ربع، بيست دقيقه اي دندون رو جيگر بذاري؟
آرتور كلوچه قيمه اي لعنتي! اگه خريد يادم نرفته بود، اين شكم صاب مرده الان 
اين طور به قار و قور نمي افتاد! باشه عزيزم، هرچي كه دم دست داري سنبل كن 

بخوريم.
جوليا مي دوني آرتور، اين صبوريت منو كشته. آدمي به صبوري و خوش خلقي 

تو كم پيدا مي شه. چطوري بايد قدردان تو باشم، نمي دونم. من مردهايي رو ديدم كه 
تو همچين موقعيتي، جنگ جهاني اعلام مي كنند!

آرتور منم زنايي رو مي شناسم كه تو همچين وضعيتي چنان غوغايي راه مي ندازن 
كه نگو و نپرس، انگار شوهر بخت برگشته سهواً يا عمداً از آوردن نوشدارو براي 
مادرزن در حال احتضار دريغ كرده... من هميشه گفته و مي گم تفاهم بين ما موج 

مي زنه...
جوليا باز امشب بامزه شدي آرتور! (آهسته و سرخوش آوازي را زمزمه مي كند) 
تا  با تو چقدر قشن... گه... آسمون ما خوش آب و رنگه... خب، يه چند  زندگي 
سوسيس از ديروز باقي مونده، اونا رو روي توري كباب پز مي خوابونم، براي چاشني 
هم يه سس محصول جوليا سرهم مي كنم، اينم از غذاي گرم، چند دقيقه تحمل كني 
همه چي حاضره... نون گرم هم كه داريم... با اين غذاي گرم يا بعد اون هم مي تونيم 
اين سالاد خوش رنگي رو كه تو هم خيلي دوستش داري بزنيم تو رگ... اگه بازم 

شكم مون قار و قور كرد، با يه كم پنير ته گيري مي كنيم. نظرت چيه؟
آرتور عاليه، اصلاً چطوره هميشه خريدارو فراموش كنم!

جوليا آرتور!
(جوليا به آشپزخانه مي رود، آرتور مي نشيند، شروع به ورق زدن مجله مي كند و 

درباره چيزهايي كه مي خواند حرف مي زند).
آرتور اگه مردم حواسشون روبيشتر جمع كنند از اين جور اتفاقات ناخوشايند 

كمتر پيش مي ياد...
عجب، نخست وزير، بين اين همه خربزه چه كار مي كنه؟ هوم... فهميدم...

(جوليا از آشپزخانه برمي گردد).
جوليا سوسيس ها رو خوابوندم روي توري كباب پز، پنج شش دقيقه ديگه بايد 
برشون گردونم. گوجه رو هم له كردم، چند جور چاشني هم به خوردش دادم تو 
ماهيتابه داره جوش مي زنه، به اين مي گن سس محصول جوليا. اي بابا، شمع روي ميز 
چرا خاموش شد؟ الان روشنش مي كنم. (بعد از روشن كردن شمع، دوباره همه چيز 
روي ميز را از زير چشم مي گذراند) تو مجله يه مطلب جالبي هم هست راجع به يه 

ترجمه: اكبر فكري
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پسر بچه 4 ساله كه هوش رياضي بالايي از خودش نشون داده. (به آشپزخانه مي رود، 
در چشم به هم زدني با نان فرانسوي برمي گردد و آنها را روي ميز مي گذارد). 

آرتور دوست داشتني همچين بچه تيزهوشي داشتي؟
جوليا والا چي بگم، دوست داشتم كه... خيلي دوست دارم كه بچه هاي باهوشي 
داشته باشيم. البته اين كه يه همچين بچه باهوشي داشته باشيم كه خيلي خوبه، ولي 
مي دوني چيه، تا حالا به اين مساله فكر نكردم كه مي تونم مادر خوبي براي همچين 
بچه باهوش و غير معمولي اي باشم يا نه ... واقعاً سوال سختيه، اين كه از پس تربيت 

چنين فرزند تيزهوشي برمي يام يا نه...
آرتور حق باتوست، منم اين نگراني رو دارم. مي دوني اگه هوش بچه از باقي 
همسن و سالاش خيلي بيشتر باشه، به طور كلي با بچه هاي ديگه يه فرق هايي داشته 
باشه، درك نيازها، خواسته ها و احساسات همچين بچه اي مشكله. به هر حال دنياي 

اين بچه ها با بقيه متفاوته، چطور بگم... حتي مي ترسم يه جورايي هم منزوي بشه.
جوليا بذار يه ديد به غذا بزنم، الان مي يام. (به آشپزخانه مي رود)
آرتور (به خودش مي گويد) روده بزرگه روده كوچيكه رو خورد.

(جوليا به سالن برمي گردد)
جوليا همه چي رديفه... چند دقيقه ديگه شام حاضره... آرتور، مي دوني چيه، اگه 

ما يه يخچال داشتيم، الان به چه كنم چه كنم نمي افتاديم.
آرتور عزيزم، مي دوني كه يخچال وسيله لوكس و گرونيه، فكر نكنم حالا حالاها 

بتونيم از پس خريدنش بربيايم.
جوليا آره، راست مي گي...

آرتور شايد هم يه وقتي وسعمون رسيد، خدا رو چه ديدي؟
جوليا شايد... تو از صبح تا شب جون مي كني، ولي باز هشتمون گرو نهمونه.

آرتور همه تو دنيا يه جوري با اين مساله درگيرند. به قول جورج، بشريه مشكل 
بيشتر نداره، اونم پوله.

جوليا آره، ناپلئون هم گفته شرط موفقيت در زندگي سه چيز است: اول پول، 
دوم پول، سوم پول... 

آرتور، اگه ما بليت بخت آزمايي رو ببريم چي مي شه؟
آرتور اين جوري باشه كه معركه است. اگه پول داشتم كارهايي رو انجام مي دادم 

كه هميشه دوست داشتم انجام بدم.
جوليا اگه تو واقعاً پولدار بودي، باز هم كار مي كردي؟

آرتور البته، ولي ديگه كار فعلي ام رو دنبال نمي كردم، پول كه به اندازه كافي 
داشتم، مي رفتم سراغ كارهاي خيريه و عام المنفعه مثل انجمن كمك به نابينايان، چه 
باطل  از اين جور كارها از عاطل و  بيمارستان... خلاصه  مي دونم ساخت مدرسه، 

گشتن خوشم نمي ياد. تو چي؟
جوليا منم مث تو، مي شه فكرش رو كرد كه آدم هر چند وقت يكبار كارو تعطيل 
كنه و به خودش برسه، چطوري مي گن بايد آدم خستگي در كنه، ولي زندگي بدون 
كار و مسئوليت كسل كننده و تكراري مي شه، به قول شاعر: زندگي خسته كند گر همه 
يكسان گذرد. ولي اگر برنده بخت آزمايي شيم، اون وقت ديگه با طيب خاطر دست 

مي كنم تو جيبم، بدون اينكه مردد باشم اينو بگيرم يا نگيرم.
آرتور مي تونيم اول از همه يه ماشين بخريم.

جوليا و يه يخچال...
آرتور و يه راديوي درست و حسابي؛ از اون گرونا، ديگه از شر اين قارقارك 

هم خلاص مي شيم.
جوليا تلويزيون رنگي...

آرتور اونم خوبه؛ منم دلم مي خواد يه مقدار به بيماران نيازمند كمك كنم.
به  داره   رو  دوچرخه  داشتن  آرزوي  سالهاست  كه  منم  خواهر  آرتور،  جوليا، 

آرزوش مي رسه.
آرتور تو هم مي توني اون پيرهني رو كه هميشه برام توصيف مي كني بخري، براي 
خودت جواهرات داشته باشي و يه جفت كفش شيك هم اون جور كه شايسته پاهاي 

ظريفت هست بگيري و از شر اين گالش مالش ها خلاص شي... 
جوليا تو هم مِي توني اون ساعت مچي اي كه وقتي مي ريم بيرون هميشه از پشت 

ويترين تماشاش مي كني رو برا خودت بخري.
آرتور نظرت راجع به نگهداري يه حيوون خونگي چيه؟

جوليا يه گربه ملوس تركيه اي با موهاي بلند ابريشمي، اون وقت مي انداختيمش 
تو وان حموم و آب تني شو تماشا مي كرديم... يه وان بزرگ از مرمر، همونايي كه تو 

خونه پولدارا هست.
آرتور من دوست دارم از يه سگ نگهداري كنم، يه سگ تازي از نژاد روس، 

بلند و ظريف
جوليا خب يه كار مي كنيم، يه توله گربه تركيه اي و يه توله سگ روسي مي ياريم 

خونه و طوري تربيتشون مي كنيم كه با هم بسازند...
آرتور آره، به گربه ياد مي ديم وقتي به سگ رسيد پارس كنه، به سگ هم ياد 

مي ديم وقتي به گربه رسيد ميوميو كنه!
جوليا بي مزه! مي دوني چيه آرتور، قبل از هر چيز من دلم مي خواد يه مسافرت 
بيست داشته باشيم. خيلي خوش مي گذره با هواپيماي لوكس به يه قاره ديگه سفر كنيم. 
فكرش رو بكن چقدر رويائيه ديدن همه چيز از اون بالا، ديدن آدما با لباساي ديگه و 
شكل و شمايل ديگه. وقتي به نغمه مرغايي كه بالاي سرمون رو شاخ و برگ درختان 
رو                                                                                                                                                مشامت  ديگه  سرزمين  يه  گل هاي  رايحه خوش  وقتي  مي دي...  گوش  مي بيني 

نوازش مي ده... اي داد بيداد (مي دود به سمت آشپزخانه)
شنيده  طرفا  همين  از  نه،  كه  ديگه  قاره  يه  از  نظر  به  خوش!...  رايحه  آرتور، 

مي شه!
(جوليا برمي گردد، به حال گريه)

داشتيم  كه  فاصله  اين  تو  آرتور،  شد  چي  مي دوني  مي...  مي...  مي...  جوليا، 
زندگيمون رو مي ساختيم! شام... شام سوخت! سس هم كه تبديل به چسب دوقلو 

شده...
آرتور، اينم از شام امشب! آي خدا چي مي شد اين زن ما يه كم واقع بين بود كه 
اين جور دسته گل به آب نمي داد! كاش  تو حداقل اطلاعات رو راجع به آشپزي 

داشتي و مي دونستي به امون خدا رها كردن غذا روي شعله يعني سوختن غذا!
جوليا، اي خدا كاش يه حافظه 
قابل اعتمادي به همسر من مي دادي 
كه ديگه نه مديون من بود، نه مديون 
شكمش... بي عرضه اگه تو يه خريد 
الان  نمي كردي  فراموش  ساده رو 
امشب  شام  واسه  نبود  لازم  ديگه 

ماتم بگيريم...
آرتور، تقصير توئه كه همچين 
به  مسخره اي رو  و  جزئي  خريداي 
دارم  سر  يه  كه  من  مي سپري،  من 
هزار سودا، خودم رو  فراموش نكنم 

خوبه!
جوليا، لابد انتظار داري واسه يه همچين خريد ساده اي چند ساعت تو تراموا و 

خيابونا علاف شم؟! زن گرفتي، كنيز كه نگرفتي!
آرتور، عجب آدمي هستيا، اصلاً نمي توني منو درك كني... اصلاً مي دوني چيه، 
تو يه آدم مزخرفي... تو... لعنت بر شيطون... جولي ما چي چي داريم تحويل همديگه 

مي ديم؟!
جوليا، راست مي گي يا! اينا چيه ما داريم تحويل هم مي ديم؟! من چرا يه دفعه 

مث بمب اتم منفجر شدم؟
آرتور، ما هردو خسته ايم، اينم موضوع چندان مهمي نيست كه به خاطرش هي 

تو سر و كله هم بزنيم. اصلاً ارزش اين حرفارو داره؟
جوليا، واقعاً عذر مي خوام. يه دفعه از كوره در رفتم. مي دونم گرسنه اي، كارم كه 
از كار گذشته، آرتور! اشكال نداره امشبو با نون و پنير و سالاد سر كنيم؟ چندتا نون 

شيريني هم از ديروز مونده، بد نيست، يه ته گيري اي مي شه كرد.
آرتور، كاچي به ز هيچيه، بالاخره يه جور خودمونو سير مي كنيم... برو همون رو 
كه  نداره  صبر   / پيچ پيچ  بي هنر  شكم  اين  شاعر:  قول  به  كه  كن  حاضر  گفتي  كه 
بسازد به هيچ. راستي جولي، يادت باشه، حتي وقتي من داد مي زنم: «اگه من يه زن 
اين طوري يا اون طوري داشتم...» با اين حال واقعيت اينه كه اگه من تورو نداشتم 

هيچ وقت به اندازه حالا خوشبخت نبودم.
جوليا، تو هم حق داري، شايد اگه منم جاي تو بودم با اين همه مشغله، خريد 

يادم مي رفت؛ منم بايد بگم از بودن در كنار تو احساس خوشبختي مي كنم.

پي نوشت:
در اين ماجرا جوليا از شناي گربه در آب سخن به ميان مي آورد. همه مي دانيم 
گربه از آب گريزان است اما با اين وجود در صورت ضرورت قادر به شنا هستند. 
ولي گونه اي گربه موسوم به گربه تركيه اي يا آنكارايي كه بسيار گرانقيمت نيز 

مي باشد نه تنها از آب فراري نيست كه از آب تني نيز لذت مي برد.
منبع: 
كتاب
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من هميشه گفته و 
مي گم تفاهم بين ما 

موج مي زنه...
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يكي  كاست  كه  بودم  دبيرستاني    *
شيخ  مرحوم  آتشين  سخنراني هاي  از 
زمان(عج)  امام  مورد  در  كافي»  «احمد 
احساس  با  و  زيبا  قدر  اون  شنيدم.  رو 
جملاتش  نمي تونم  وقت  هيچ  كه  بود 
رو از ياد ببرم. شيخ كافي از عاشقان 
امام زمان(عج) بود  و مهديه تهران به 
سخنراني  توي  شد.  ساخته  او  همت 

با گريه از امام زمان(عج) مي خواست كه 
ظهور كنه، مي گفت: «آقاجون هر كي مي آد تو سرمون مي زنه، مي گه 

اگه آقا داشتين مي اومد... ما كه مرديم...» اين قدر اين كاست رو دوست داشتم و 
دارم كه بخش زيادي از اون رو حفظ هستم!

هر وقت جايي صحبت از ظهور امام زمان(عج) مي شه، من به ياد گريه هاي شيخ 
مي افتم و به ياد چيزايي كه به امام زمان(عج) مي گفت.

تو دعاهامون هميشه آرزوي فرج امام رو داريم، اما اگه تشريف بياره، ما در 
كدوم لشكر هستيم؟ از ياران امام يا در صف مقابل امام؟

خوش به حال اون 313 نفري كه هنگام ظهور در كنار آقا هستن، شايد يكي از 
شما هم از اون 313 نفر باشين! خوش به حال كسي كه جوري زندگي مي كنه كه 

امام زمانش دوستش داره.
نيمه شعبان امسال هم اومد، به همه تون تبريك مي گم. با اين همه ظلم و جنايتي 
هنوز وقت  از خون شده، خدايا  پر  فاطمه هم  پسر  اتفاق مي افته، دل  دنيا  تو  كه 

عدالت واقعي امام زمان(عج) نرسيده؟
*  يه روز كه خانوم «مريم احمدي» اومده بود دفتر مجله، خانوم، «ناديا زكالوند» 
به آقاي هنر گفت: «بالاخره با خانوم احمدي  رفتيم پارك چيتگر دوچرخه سواري!»

آقاي هنر با تعجب گفت: «يعني منظورتون اينه كه خانوم احمدي باهاتون قرار 
گذاشت و اومد سر قرار؟»

خانوم زكالوند جواب داد: «اتفاقاً از من زودتر هم سر قرار مون بود.»
اين روزا آقاي هنر شديد از دست بدقولي هاي خانوم احمدي عصبانيه . گويا 

بايد چند تا مصاحبه مي آورد و نياورد، برا همين هم آقاي هنر از دستش ناراحته.
آقاي هنر گفت: «كي دوچرخه سواريش بهتر بود؟»

خانوم احمدي گفت: «خانوم زكالوند خيلي وارده!»
خانوم زكالوند هم با شكسته نفسي گفت: «تو هم خيلي واردي» 

آقاي هنر هم گفت: «خانوم احمدي تا ياد بگيره، اون قدر از بلنديهاي چيتگر 
رفته خورده به فنس هاي حاشيه پارك و اين قدر زخم و زيلي شده كه نگو.»

خانوم احمدي هم گفت: «آره خيلي بلاها سرم اومده تا تونستم ياد بگيرم.»
خلاصه اين كه مجله جوانان يه باشگاه ورزشي هم هست، كلي ورزشكار داره، 

از دوچرخه سوار تا فوتباليست.
*  هفته گذشته تو اتوبان همت يه آقاي داماد رو ديدم كه ماشينش خراب شده 

بود.
ماشين گل كاري شده ش گوشه اتوبان مونده بود در حالي كه عروس خانوم 
و  شلوار  و  كت  با  داماد  آقا  بود.  ماشين  كار  عاقبت  منتظر  ماشين  تو  نگران 
كراوات سرش تو موتور ماشين، با دستاي سياه تلاش مي كرد تا عيب ماشين رو 

پيدا كنه.
البته فكر نكنين ماشينش مدل پايين بود نه، اتفاقاً خيلي با كلاس بود اما خب 

خراب شد ديگه.
دو تا ماشين زدن كنار تا به عروس و داماد كمك كنن. حتماً مهمونا منتظر 
ورود اونا بودن. فكر كردم اگه ماشين درست نشه مجبور مي شن با تاكسي برن 

سالن عروسي!
البته من ديگه نموندم تا عاقبت كارشون رو ببينم، خوشبخت بشن الهي.

معلولان  به  نفر  هزار   40 سالانه  شد،  گرفته  حالم  كه  شنيدم  خبر  يه    *
كشورمون اضافه مي شه!

از  مي شه،  اتفاق  اين  باعث  هم  زيادي  عوامل  نيست،  كم  نفر  هزار   40
ازدواج هاي فاميلي گرفته تا زايمان هاي دير، محروميت هاي پزشكي و ...

سال چهارم دبيرستان بودم كه يه فيلم توي يه مركز توانبخشي ساختيم. هنوز 
هم چهره بچه هاي معلول اون جا تو خاطرم مونده...

معلول نشه؟40 هزار نفر خيلي زياده، چرا نبايد مواظب بود تا كسي 
*  اين عروسك پلاستيكي رو يكي از بچه ها برام فرستاده، 
از اوناس كه اگه فشارش بدي، سوت مي زنه. مث عروسكاي 

بچه ها كه سوتي هستن.
لبخند زيباش كه  به اون  به چهره قشنگش نگاه كنين، 
چقدر دلرباست. قربون اون دماغ كوچولوت برم، تو چقدر 

ماهي...
روي  گذاشتم  تحريريه  تو  رو  پلاستيكي  تنديس  اين 
سوت  تا  مي دم  فشارش  بار  چند  روزي  معمولاً  و  ميزم 

بزنه! 
البته خيالتان را راحت كنم كه درد و بلايي نگرفتم، 
خنده هاشون  و  بچه ها  ياد  مي آد.  صداش خوشم  از  فقط 

مي افتم و حس خوبي پيدا مي كنم.
ايجاد مي كنه و همكاراي ديگه هم  از شادي  جالبه كه تو تحريريه موجي 

خوشحال مي شن.
*  براي تعجيل در فرج بسيار دعا كنيد كه همانا فرج و گشايش 

شما در آن است.
امام زمان(عج)

*  بيا اي كشتي رحمت، كه  درياگشت طوفاني 
چو كشتيبان تويي، ما را چه غم از جنبش دريا 

دكتر قاسم رسا 

* فريبا ـ شيروان* فريبا ـ شيروان
اين ورا زدي! خوبي، سلامتي؟ چرخ  به  يه سر  ماهها  از  بعد  به به، چه عجب، 
كه  هميشه  معمول  طبق  باشه.  چنين  اميدوارم  مي چرخه؟  مرادت  وفق  بر  روزگار 
اسمت رو با يه خودكار ديگه مي نوشتي، اين بار هم چنين كردي. پس همون آدم 
مهربون سابقي و تغييري نكردي. البته خيلي كوتاه تر از قبل برام نامه نوشتي! چيزي 

برا گفتن نداشتي؟
* سارا از زنده رود* سارا از زنده رود

تو شهرتون اگه خانوما دوچرخه سواري كنن به مشكل بر مي خورن؟ تو تهران 
كه اين جوري نيست، من خيلي ها رو مي بينم با دوچرخه تو خيابونا هستن و كسي 

با هاشون كاري نداره.
كم كم استفاده خانوما از دوچرخه  داره عادي مي شه، خب درستش هم اينه ديگه. 

حديثي  و  حرف  تا  بپوشن  مناسبي  لباس  دوچرخه سواري  موقع  خانوما  بايد  البته 
نباشه.

تو هم دوچرخه سوار مي شي، مواظب باش تصادف نكني...
درست  مشكل  خودمون  برا  الكي  زندگي  تو  خودمون  ما  وقتا  گاهي  نوشتي 

مي كنيم و باعث مي شيم تا اعتماد به نفس  مون رو از دست بديم...
الكي شرايطي  و  موافقم، گاهي خودمون سراغ مشكلات مي ريم  باهات  كاملاً 

ايجاد مي كنيم كه عاقبتش چيزي جز غم و اندوه نيست.
آخر نامه ات اين جمله «هيرم اسميت» رو نوشتي! «نه تصادف و نه سرنوشت، 

هيچ كدام نمي توانند مانع تحقق خواست يك نفس مصمم شوند!»
سبز باشي.

* نگيسا دختري از شهر ناشناخته* نگيسا دختري از شهر ناشناخته
عين  بذار  بود.  جالب  چه  نوشتي،  برام  جوانان رو  مجله  اولين  خريد  ماجراي 

نوشته ات رو بيارم تا بچه ها هم بخونن:
دوست  نگين  مدرسه،  بودم  رفته  خرداد  امتحانات  براي  كه  صبح  روز  «اون 
تو مجله ي جوانان چاپ  افشاني رو  به من گفت كه مصاحبه ي محسن  صميمي ام 
كردند، برو بخر، من خريدم. حرفاي نگين باعث شد وقتي اومدم خونه مخ مامانم رو 
بخورم. بعدازظهر كه براي خريد رفته بوديم بيرون مامانم رفت جلوي يه مطبوعاتي 
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خلاصه  مهمترين وظايف شيعيان در زمان غيبت حضرت مهدي ( عج) :
1- داشتن اعتقادات صحيح منطبق بر كتاب و سنت 

است  رسيده  ما  به  (ع)  ائمه  از  آنچه  ى  همه  به  نسبت  كامل  تسليم   -2
(احاديث)

3- توسل دائمى به اهل بيت (ع) براى فهم معارف ايشان و رعايت انها 
د رعمل

4- اظهار محبت به اهل بيت (ع) از همه راه هاى ممكن 
5- دوستى با اهل ايمان و اهتمام به اداى حقوق ايشان

6- تلاش براى رفع گرفتارى از دوستان امام (ع)
7- دشمنى با مخالفان اهل بيت (ع)

8- فراموش نكردن امام(ع) به خصوص در زمان غيبت 
9- گريه بر مصائب اهل بيت (ع) به همراه پرهيز از گناهان (تقوا)

10- كسب علوم ائمه (ع) و تعليم انها 0
11- انتظار فرج امام زمان (عج)

12- نزديك دانستن زمان ظهور بدون تعيين وقت براى انها
13-قصد جدى براى يارى امام در زمان ظهور

14- تجديد بيعت با حضرت مهدى در زمان ظهور 
15- جديت در دعا براى تعجيل فرج امام عصر (عج)

16-نصرت اهل بيت به هر راه ممكن 
17- احساس حضور د ر محضر اهل بيت از هر راه ممكن

18- عادت دادن خود به انجام كارهاى خوب 
19- سخت كوشى در عمل به احكام دين 

20-حفظ و نگهدارى دين از طريق ورع
دعا و صلوات براى سلامتى و ظهور اقا فراموش نشه
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و گفت ببينم تو چي مي خواي يه دختر هم كنارم بود كه همزمان با من گفت مامان 
محسن و من هم گفتم مامان مجله و من و اون دختر با هم شيرجه زديم رو مجله 
و من برنده شدم و اون ضايع شد، آخه فقط يه دونه از اون مجله مونده بود و اونم 

قسمت من شد.»
آخر نامه ات هم اين دو تا بيت زيبا رو نوشتي: «دروفاي عشق تو مشهور خوبانم 
چو شمع / شب نشين كوي سربازان و رندانم چو شمع / كوه صبرم نرم شد چون موم 

در دست غمت / تا در آب و آتش و عشقت گدازانم چو شمع» هميشه سبز باشي.
* ستاره ي آسمون شب* ستاره ي آسمون شب

مي دونم كه حالا كارورزي مي ري و اميدوارم يه كار خوب هم پيدا كني و دستت 
تو جيب خودت بره.

تابستون تو هم به كارورزي سپري مي شه، خب اينم جزيي از درس دانشگاهيه 
ديگه و بايد پشت سر بذاريش.

گفتي خيلي دوست داري بري يه جايي زيارت، حالا اگه مشهد نرفتي، امامزاده 
تهران.  بري تجريش و همين شهرري  صالح و حضرت عبدالعظيم رو كه مي توني 

موفق باشي.
* پري دلشكسته ـ منجيل* پري دلشكسته ـ منجيل

پري خانوم به جمع بچه هاي صفحه خوش اومدي، گفتي من تا حالا به منجيل 
اومدم يا نه، بايد بگم بله، بادگيراش رو به خاطر دارم، سد سپيدرود و سرو هدزويل 
رو به ياد دارم... چند تا دوست ديگه از منجيل داشتم كه ديگه برام نامه نمي دن، 

اميدوارم هر جا هستن سلامت باشن.
تو با اين سن كم چه جوري مجلات سال هاي 73 رو داري؟ آها گفتي يكي ديگه 

از اعضاي خونواده مجله رو مي خريد، سلام منو بهش برسون.
گفتي تو ورزش موفقي و تا رده استاني هم رفتي، اميدوارم بري تيم ملي. بازم 

برام نامه بنويس و سبز باشي.
* هاجر ـ چادگان* هاجر ـ چادگان

ببخش تو نامه قبلي برات فال حافظ نگرفتم، بذار تا يادم نرفته همين اول نامه برم 
سراغ ديوان حافظ... اينم فال تو! «اگر نه باده ي غم دل زياد ما ببرد / نهيب حادثه 

بنياد ما  زجا ببرد /...» 
در مورد شهرتون اطلاعات خوبي به من دادي به خصوص كه مورخان مي گن 

ابومسلم خراساني و كاوه آهنگر در اصل مال چادگان هستن!
گفتي امسال نتونستي برا كنكور درس بخوني، اما تونستي توي كنكور زندگي با 
نمره بالا قبول بشي!  كمك و ياري به مادري كه بيماره بهترين قبولي در كنكوره، 
مگه همه امتحانات بايد به درس و تحصيل ختم بشه؟ ما تو زندگي گاه در دوستي 
امتحان مي شيم گاه به عنوان دختر و يا پسر. گاهي در امتحان همسر و يا پدر بودن و 
مادر بودن... خلاصه زندگي پر از امتحانات جورواجوره كه امتحان دانشگاه يكي از 

معمولي ترين آن هاست.
فرصت داشتي بازم برام نامه بنويس.

* نقاش دوره گرد ـ همدان* نقاش دوره گرد ـ همدان
حكايت يه دختر كوچولو رو نوشتي كه تو كلاس نقاشي تو مي آد و دكترا گفتن 
مامانش  نمي دونم چرا  نيست...  بودنش  به زنده  اميد چنداني  بيماري اش طوريه كه 
تا درصد  باشي  اميد  از  بايد مجسمه اي  تو  بگو  بهش  از قول من  نااميده،  اين همه 
موفقيت دكترا تو عمل جراحي بيشتر بشه. تو چه جوري راضي مي شي شادي رو 
از دخترت بگيري به خاطر خاطرات تلخ فردا؟! اول بايد خودش ايمان داشته باشه 
كه حال فرشته كوچولوش خوب مي شه و به بچه هم اميد بده تا بعد از سلامتي اش 
چي كارا براش مي كنه تا مريضي خودش بره گم شه. چرا اين همه نااميد؟ راستش 
مي ده،  عزادار جلوه  رو  اون خودش  گرفت،  اون كوچولو حرصم  مادر  از حرفاي 

توكلش به خدا باشه.
ما همگي برا سلامتي شاگرد كوچولوي كلاس تو  دعا مي كنيم تا حالش هرچه 

زودتر خوب بشه. خدايا...

* سراب  غم ـ همدان* سراب  غم ـ همدان
نمي دونم چرا اين همه خودت رو عذاب مي دي، اون كه داره زندگي خودش 
رو مي كنه چرا براش زنگ تفريح مي شي؟ هنوز بهت ثابت نشده چه آدميه؟ اون چرا 

نبايد بذاره تو بري سركار، مگه چي كاره توست؟
خواهش مي كنم خيلي محكم با خودت كنار بيا و فايل اونو از ذهنت حذف كن 
تا اين همه در نبودنش هم اذيت نشي.  اين بهترين راه رسيدن به آرامش براي توست. 

ببينم چي كار مي كني، حتماً خبرم كن.

دوست از نگاه شما 
روزي از طرف خدا سكه اي به فردي رسيد كه روي يك طرفش نوشته شده 
بود: هر چه از دوست رسد نيكوست و در طرف ديگر آن: نكوست هر چه رسد 

از دوست!
شيوا ـ اصفهان 
دوستان خوب مثل اشك و دست هستند، يعني وقتي دستت زخم شد براي تو 

اشك مي ريزد و وقتي اشك بريزي با دستت پاك مي كني.
ح ـ زينتي ـ گنبدكاووس

«شايد اون دوستي كه در شاديهات پا به پات خنديده رو فراموش كني، ولي 
اون دوستي كه در غمناك ترين لحظه هاي زندگيت پابه پات گريه كرده رو هرگز 

فراموش نمي كني»
فريبا ـ شيروان 



«جاني دپ» به عنوان يكي از بازيگران اصلي فيلم «آليس در سرزمين عجايب» به 
فيلم جديد «تيم  برتون» ملحق شد. 

شركت  بود  شده  اعلام  اين  از  پيش 
اين  توليد  و  تهيه  ديزني»  «والت  فيلمسازي 

فيلم فانتزي را برعهده خواهد داشت. 
بنا به اعلام هاليوود ريپورتر، فيلمبرداري 
(اوايل  سپتامبر  ماه  از  سينمايي  پروژه  اين 
شهريور) در انگلستان آغاز مي شود و براي 
خواهد  آماده  ميلادي   2010 درسال  نمايش 

شد. 
عجايب»  سرزمين  در  «آليس  فيلمنامه ي 
آثاري چون  خالق  وولورتون»  «ليندا  توسط 
«شيرشاه»، «ديو و دلبر» و «مولان» به نگارش 

درخواهد آمد. 
است؛  نشده  فاش  هنوز  اثر  اين  داستان 
داستاني  اثر  يك  قالب  در  است  قرار  اما 
اكشن كه بخش هايي از آن به شكل انيميشن 
«تري دي» ساخته شده است،  تكنولوژي  با 

در معرض تماشاي مخاطبان قرار گيرد. 
تيم برتون خالق آثاري چون «اسليپي خالو»، «چارلي و كارخانه شكلات سازي»، 
«عروس مرده» و «سوئيني تاد» قرار است پس از انجام مراحل پيش توليد ،  يك نسخه 

ديجيتال از اين فيلمنامه  را هم بسازد. 
«مياواسيكووسكا» ايفاگر نقش اصلي در فيلم «آليس درسرزمين عجايب» خواهد بود. 

«لئوناردو دي كاپريو»، بازيگر جوان هاليوود براي حضور در نقش «ولاديمير 
لنين»، رهبر انقلاب روسيه مورد تاييد فيلم سازان روس قرار گرفت. 

«الكساندر بوروژانسكي» در گفت وگو با اينترفاكس اعلام كرد: «ما عكس هاي 
دي كاپريو را با سال هاي جواني لنين 
آنها  ميان  شباهت  كرديم.  مقايسه 
دي كاپريو  است.  تعجب آور  واقعا 
بدون گريم هم مي تواند نقش لنين را 

بازي كند.» 
مشخص  هنوز  حال  اين  با 
فيلم خواهند  تهيه كنندگان  آيا  نيست 
توانست «دي كاپريو» را براي حضور 
قرار است  كنند.  متقاعد  نقش  دراين 
اين  برنامه هاي  مدير  با  مذاكرات 
بازيگر 33 ساله به زودي آغاز شود. 

به گزارش خبرگزاري آلمان، اين 
نوشته  تازگي  به  آن  فيلم نامه   كه  اثر 
اثري  دارد كه  نام  لنين»  «ذهن  شده، 
كمدي است كه با بودجه  20 ميليون 

دلاري ساخته مي شود. 
جشنواره   رييس  سمينا»،  «ناتاليا 
درباره ي  مسكو  فيلم  بين المللي 
شباهت ميان «لنين» و «دي كاپريو» اظهار كرد : «دي كاپريو» ريشه  اسلواك دارد، 

چراكه اجداد مادري او از روسيه به آلمان مهاجرت كردند. 

«برايان دي پالما»، كارگردان سرشناس هاليوود در جشنواره فيلم مونترال كلاس 
كارگرداني پيشرفته برگزار مي كند. 

كردند،  اعلام  مونترال  فيلم  بين المللي  جشنواره ي  سي ويكمين  برگزار كنندگان 
رويداد  اين  در  پالما»  دي  «برايان 
كلاس  برگزاري  به  اقدام  سينمايي 

كارگرداني پيشرفته خواهد كرد. 
اين  اعلام  اساس  بر  همچنين 
بازيگر  كورتيس»،  «توني  مقامات، 
به جهت  تهيه كننده  لد»،  «آلن  مشهور و 
يك عمر دستاورد سينمايي در جشنواره  

مونترال تقدير ويژه خواهند شد. 
جشنواره  فيلم مونترال روز 21 اوت 
«پاريس  فيلم  نمايش  با  (اول شهريور) 
«كريستوف  ساخته   فرانسه  از   «36
در  و  كرد  خواهد  به كار  آغاز  باراتير» 
فيلم   208 و  بلند  فيلم   234 مجموع 

كوتاه را نمايش خواهد داد. 
اين رويداد سينمايي 11 روز به طول خواهد انجاميد و روز اول سپتامبر پايان 

خواهد يافت. 

دنباله ي فيلم «ماجراي توماس كرون» با حضور «پيرس برازنان» بازيگر سري آثار 
«جيمز باند» ساخته مي شود. 

با سابقه ي هلندي) مقابل دوربين  «پائول ورهوون» (كارگردان  فيلم توسط  اين 
خواهد رفت. 

شركت  براي  را  كرون»  «توماس  ماجراي  كنته»  «دينو  همكاري  با  «برازنان» 
فيلمسازي «متروگلدين ماير» تهيه خواهند كرد. 

و  ماجراجويانه  فيلمنامه ي 
كمدي «توماس كرون» براساس 
توسط  آمبلر»  «اريك  از  رمان 
«موني آينچسكي» به نگارش در 

مي آيد. 
يك  تلاش هاي  اثر  دراين 
سارق حرفه اي براي دزديدن يك 
الماس قيمتي از شهر استانبول به 

تصوير كشيده مي شود. 
«ماجراي  فيلم  اول  نسخه ي 
 1964 درسال  كرون»  توماس 
كوئين»  «استيومك  حضور  با 
ساخته شد و با استقبال گسترده ي 

مخاطبان مواجه شد. 
 69 كارگردان  «ورهوون» 
آثاري  ساخت  تاكنون  كه  ساله 
چون «مرد پوك» و «كتاب سياه» 
را در كارنامه ي هنري خود دارد؛ 

از «آنجلينا جولي» به عنوان نامزد حضور در «ماجراي توماس كرون» نام برده است. 
 

«جاني دپ» به «سرزمين «جاني دپ» به «سرزمين 
عجايب» ملحق شدعجايب» ملحق شد

كلاس كارگرداني پيشرفته كلاس كارگرداني پيشرفته 
«برايان دي پالما» در مونترال «برايان دي پالما» در مونترال 

بازيگر «جيمز باند»، «ماجراي بازيگر «جيمز باند»، «ماجراي 
توماس كرون» را ادامه مي دهدتوماس كرون» را ادامه مي دهد

«دي كاپريو» در نقش «لنين»«دي كاپريو» در نقش «لنين»
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استوديو  همكارى  با 
فيلمى   ، پيكچرز   يونيورسال 
رايانه اى  بازى  روى  از  سينمايى 

محبوب "بايوشاك" مى سازد. 
گور  جديد  فيلم  فيلمنامه 
نوشته  لوگان  جان  را  وربينسكى 
رويدادهاى  درباره  داستان  و 
يك  در  كه  است  اسرارآميز 
به  معروف  زيرآبى  آرمان شهر 

"رپچر" اتفاق مى افتد.
رايانه اى  بازى  دنباله 
"بايوشاك" سال 2009 و احتمالا 
بازار  به  فيلم  نمايش  از  پيش 
ساله   44 وربينسكى  مى آيد. 
"دزدان  پرفروش  سازنده سه گانه 
"نفرين  شامل  كارائيب"  دريايى 

مرواريد سياه"، "سينه مرد مرده" و "در انتهاى دنيا" است.
آمريكا  ميليون دلار ساخته شد و در  بودجه 300  با  اين مجموعه  فيلم  آخرين 
"شكار موش"،  ميليون دلار فروخت.  بين الملل 651  ميليون دلار و در سطح   309

"مكزيكى" و "حلقه" از ديگر ساخته هاى وربينسكى آمريكايى است.

«مورگان فريمن»، بازيگر برنده  اسكار هاليوود بر اثر حادثه  رانندگي در بيمارستان 
در شرايط وخيم به سر مي برد. 

بازيگر 71 ساله  كه آخرين فيلم او 
«شاهزاده تاريكي» در سينماهاي جهان 
گذشته  هفته   است،   شده  پرفروش 
نزديكي  در  رانندگي  حادثه   يك  در 
شدت  به  مي سي سي پي  در  خانه اش 
آسيب ديد و به بيمارستان منتقل شد. 
پليس ايالتي آمريكا درباره  احتمال 
مصرف مشروبات الكلي از سوي اين 
بازيگر سرشناس هاليوود اظهار نظري 
نكرد. اما  يكي از مقامات بيمارستان 
«فريمن»  كرد:  اعلام  مي سي سي پي 
به هوش  بيمارستان  به  انتقال  هنگام 

بوده و صحبت مي كرده است. 
«فريمن» در سال 2005 براي فيلم 
اسكار  برنده   دلاري»  ميليون  «عزيز 
ديگر  دوبار  او  شد.  مرد  مكمل  نقش 
نامزد   1990 و   1995 سال هاي  در 
مرد  اول  نقش  بازيگر  بهترين  اسكار 

شده بود. 
وي تاكنون در 56 فيلم سينمايي به ايفاي نقش پرداخته است كه نخستين كارش  
«مردي به نام آدام» در سال 1966 بود. از مشهورترين فيلم هاي «فريمن» مي توان از 
«هفت»،  «رانندگي براي خانم ديزي»، «نابخشوده»، «رهايي از شاوشنگ»، «شيوع» و 

«پرستار بتي» نام برد. 
وي همچنين در فيلم «راه طولاني تا آزادي» نقش «نلسون ماندلا»  را بازي كرد. 

 

در فاصله يك ماه به پايان فصل تابستان سينمايى در بازار آمريكا، شرايط فروش 
فيلم  ها به گونه اى است كه به نظر مى رسد براى دومين سال پياپى يك ركورد جديد 

ثبت مى شود. 
به لطف موفقيت خيره كننده «شواليه تاريكى» كريستوفر نولان، مجموع فروش 
فيلم ها در ماه ژانويه تقريبا برابر با موعد مشابه پارسال شد. تا روز يكشنبه مجموع 
فروش تابستانى يك درصد بيشتر از موعد مشابه سال 2007 و مجموع فروش فيلم ها 

از ابتداى سال 2008 تاكنون حدود نيم درصد كمتر از پارسال است.
در مورد تعداد تماشاگران تصوير موجود چندان خوشايند نيست، چرا كه تعداد 
تماشاگران فيلم ها در فصل تابستان 3/2 درصد و از ابتداى سال 2008 تاكنون چهار 
درصد كمتر از پارسال است. متوسط قيمت بليت سينما از 7/08 دلار در چهار ماه 
اول سال به 7/16 دلار در چهار ماه دوم افزايش يافت. پارسال متوسط قيمت 6/88 

دلار و سال 2006 اين قيمت 6/55 دلار بود.
موفقيت تابستان 2008 براى استوديوها و توزيع كننده ها يك اندازه غافلگيركننده 
بود و كمتر كسى تصور مى كرد تكرار موفقيت گذشته امكانپذير باشد. تابستان 2007 
فيلم ها به ركورد 4/16 ميليارد دلارى رسيدند و پارسال براى اولين بار در تابستان 
و حتى يكسال چهار فيلم بيش از 300 ميليون فروختند: «دزدان دريايى كارائيب 3»، 

«اسپايدرمن 3»، «ترانسفورماتورها» و «شرك سوم».
امسال سه فيلم «شواليه تاريكى»، «آيرون من» و «اينديانا جونز و قلمرو جمجمه 
بلورين» بيش از 300 ميليون دلار فروش داشته اند و در ميان آنها فيلم جديد مجموعه 
بتمن به مرز 400 ميليون رسيده است. سه فيلم «كونگ فو پاندا»، «هنكاك» و «وال - 

اى» نيز بين 200 تا 300 ميليون دلار فروش داشته اند كه مشابه پارسال است.
در فاصله يكماه مانده به پايان فصل تابستان، فروش شش فيلم بين 100 تا 200 
ميليون دلار بوده كه از اين جهت نيز با سال 2007 پهلو مى زند. در صورتى كه 
فيلم ها از ماه اوت تا روز كارگر حدود 790 ميليون دلار فروش داشته باشند، مجموع 

فروش تابستانى به ركورد 4/16 ميليارد دلارى پارسال مى رسد.
اوت پارسال مجموع فروش تقريبا 814 ميليون دلار بود و «اولتيماتوم بورن»، 
«ساعت شلوغى 3» و «سوپربد» بيشترين فروش را در اين فصل داشتند. امسال چند 
فيلم مستعد فروش هنوز به نمايش درنيامده اند كه از جمله اين فيلم ها مى توان به دو 
به  پاينپل اكسپرس» و «تندر استوايى»  كمدى درجه R «قطار سريع السير آناناس / 

كارگردانى بن استيلر اشاره كرد.
فيلم حادثه اى «مسابقه مرگ» ساخته پل اندرسن با بازى جيسن استيتم و انيميشن 
سينمايى «جنگ هاى ستاره اى: جنگ هاى كلون» به تهيه كنندگى جرج اوكاس از ديگر 
فيلم هايى هستند كه مى توانند در گيشه موفق باشند. در ميان فيلم هاى در حال اكران 
نيز «شواليه تاريكى» مى تواند 500 ميليون دلارى شود و فيلم هايى چون «ماما ميا!» و 

«سفر به مركز زمين» همچنان پرفروش هستند.

خالق خالق ""دزدان دريايى كارائيبدزدان دريايى كارائيب" " 
يك بازى رايانه اى را فيلم مى كند يك بازى رايانه اى را فيلم مى كند 

نلسون ماندلاي سينما در نلسون ماندلاي سينما در 
بيمارستان بستري شد بيمارستان بستري شد 

سينماى جهان در آستانه ثبت سينماى جهان در آستانه ثبت 
يك ركورد جديد است يك ركورد جديد است 
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گفتگوي 
كوتاه
هنرى

ده سال  از  بيش  ايران  در  پاپ  نام  با  نوعي موسيقي  تولد  از  كه  حالي  در 
نمي گذرد، شاهد پيشرفت هنرمندان و هنردوستاني هستيم كه در اين عرصه 
خطير، سعي در ماندن و شنيده شدن داشتند. خوشبختانه عده اي هرچند اندك(!) 
به خوبي توانستند راه را از بيراهه تشخيص داده و به اين مهم دست يابند. غافل 
نمي شويم در اين وادي بود و همچنان هستند، افرادي كه نتوانستند همگام با 
زمان و نياز جامعه و ذائقه مخاطب، آثاري در خور و قابل دفاع ارائه دهند. و با 
كار خود خواسته يا ناخواسته(!) بدنه ظريف موسيقي پاپ را خدشه دار و دست 
آخر باعث بروز چالش در موسيقي 
دليل  همين  به  شدند.  ما  نوپاي 
برخود وظيفه دانستيم، تا سراغي 
از فعاليت هاي هنرمنداني بگيريم 
كه با آثار فاخر و قابل تأمل خود، 
براي  حرفي  پرهياهو  بازار  اين  در 

گفتن دارند.
ترانه،  اين  بماني:  روزبه   *

تلخ بود!!
«روزبه بماني» ترانه سراي جواني 
است كه در كار خود صاحب سبك 
بوده و زماني كه رنگ ترانه در مسير 
ايده هاي نو، كم كم به بيرنگي مطلق 
متمايل مي شد، با ديدي متفاوت و از 
زاويه اي ديگر به حكايت پاك عشق 
نگريست.  ترانه هايش  در  عاشقي  و 
نباشد،  نام آشنايي  فرد  بماني  شايد 
با  او  پرواز  پيله هاي  بي شك  ولي 
خاطركسي  در  لهراسبي  صداي 
او  رسيد.  محبوبيت  به  و  شناخته شد  آن  با  بماني  كه  ترانه اي  بود.  نخواهد  غريبه 
ترانه هاي ديگري چون: بوي عيدي، خونه من خونه تو، ليلا، تيتراژ ماه عسل، عبور 
شيشه اي و شب شيشه اي را در كارنامه  هنري خود به ثبت رسانده است. از آخرين 
فعاليت هاي بماني مي توان به ترانه هاي آلبوم شبح با صداي بهنام صفاريان و سرودن 
5قطعه از آلبوم بي خوابي سعيد شهروز و ترانه هاي آلبوم جديد لهراسبي اشاره كرد. 
او همچنين چندترانه براي آلبوم جديد حامي سروده كه فعلاً در مرحله اتود قرار 
نيز معرفي كرد. اجراي 3  دارند. روزبه بماني را مي توان در جايگاه يك خواننده 
نفره ي او با مهدي يراحي و نيما مسيحا در قطعه ي «منو زير سايه ي خودت بگير» كه 
سال گذشته به كرات از رسانه ملي پخش شد و تجربه اي كه در اجراي تيتراژ شب 
شيشه اي در زمستان86 داشت، مهر تأييدي به اين نظر هستند. به همين بهانه باب 

گفتگو را با او باز كرديم.
ترانه  تلويزيون پخش شد،  از شما در  * فكر مي كنم آخرين كاري كه 

تيتراژ مثلث شيشه اي بود، درسته؟ 
ـ نه، ترانه مثلث شيشه اي كار من نبود. اتفاقاً در بعضي از نشريات، اسم من به 
عنوان ترانه سراي كار معرفي شد. در صورتي كه اين قضيه به هيچ عنوان صحت 

ندارد.
هيچ  جاي  و  بود  نزديك  شما  كاري  فضاي  به  خيلي  ترانه  اين  ولي   *

شبهه اي براي مخاطبي كه با سبك كاري شما آشنا بود، باقي نمي گذاشت؟
ـ فقط مي توانم بگويم كه احتمالاً شخص نويسنده به سبك و سياق ترانه هاي من 

علاقه داشته و ابراز علاقه ي خود را در قالب سرودن اين ترانه بيان كرده است.
* اطلاع نداريد كه ترانه سرا چه كسي بود؟

ـ رضا رشيدپور.
* راستي، شما فقط تا 3 شماره، در مجله رشيدپور به عنوان دبير سرويس 

موسيقي حضور داشتيد. و خيلي ناگهاني از آن بيرون آمديد، چرا؟
ـ چون ما از پايه درباره ي سياست هاي مجله صحبت كرده بوديم ولي بعد از 
چند شماره، نشريه تغيير مسير داد و من احساس كردم كه سبك كاري من با اهداف 

جديد نشريه همخواني ندارد.
* تيتراژ شب شيشه اي كه سال گذشته با صداي خودتان اجرا شد، باعث 
دلخوري عده اي از هنرمندان بالاخص هنرمندان سينمايي كشور شد. هدف 

اصلي شما از سرودن اين ترانه چه بود؟
ـ ما هر روز ترانه هايي را مي شنويم كه ماجراهاي خوشي در آن اتفاق مي افتند و 
در نهايت شيرين تمام مي شوند. اما ماهيت اين ترانه تلخ بود و حاوي يك پيام و يا 

هشدار!! كه بي شك به مزاج هر هنرمندي خوش نيامد.
* حاوي چه پيامي براي مخاطب بود؟

ـ هدف كنايه زدن به هنرمندان نبود. بايد قبول كنيم پشت پرده ي وجودي يك 
داشته  تفاوت  او  با ظاهر  سوپراستار سينما و حتي يك خواننده محبوب، مي تواند 
امروز  هنري  فضاي  در  بپذيريم  بايد  ولي  باشد  ناخوشايند  شايد  هرحال  به  باشد. 

مسايل ناخوشايند كم نيست.
* پس رسالت اصلي اين ترانه نقد و اعتراض به واقعيات تلخي بود كه در 

جامعه ريشه كرده اند؟
نقد  گذاشت.  حاكم  شرايط  از  كننده  نقد  ترانه  يك  را  اسمش  بتوان  شايد  ـ 
برداشت هاي منفي كه گاهي از يك هنرمند مي شود و نقد از افرادي كه يك انسان 
هنرمند را در اوهام خود به بت تشبيه مي كنند. بي شك نمي توان منكر اين قضيه شد.

* قصد نداريد آلبومي با صداي خودتان منتشر كنيد؟
افتاده، فعلاً قصد چنين كاري  با جو مسمومي كه به جان موسيقي پاپ  ما  ـ 

ندارم.
* منظورتان از فضاي غالب به موسيقي، چه فضايي است؟

ـ وقتي امكانات انتشار يك اثر مانند صدور مجوز و نوع سبك موسيقي كاملاً در 
اختيار دولت است پس بايد قبول كنيم موسيقي ما جز در بخش سرمايه گذاري براي 

نفس كشيدن كاملاً با سياست هاي دولتي پيش مي رود 
* پس از نظر شما دليل اصلي ديده شدن يك آلبوم با معيارهاي استاندارد، 

در بخش تبليغات اثر وجود دارد؟
ـ تنها اين نيست. بعضي از قوانين مشكل ساز هستند.

* مثلاً؟
ـ هنگام ارزيابي يك آلبوم با معيارهاي نامشخص(!) كار از انواع و اقسام فيلترها 
و مميزي عبور مي كند و خروجي  نهايي كار از قالب و فرم اصلي خود فاصله مي گيرد 

و اين قضيه مطمئناً به روند مثبت يك اثر لطمه مي زند.
* خُب، بدون شك اگر قرار بود يك اثر بدون سنجش و ارزيابي با قوانين 
به بازار عرضه شود، ديگر نمي توانستيم مرزي ميان كارهاي مجاز و غيرمجاز 

قائل شويم و شرايط از اين هم بدتر مي شد.
ـ در شرايط كنوني پروسه مجوز گرفتن برحسب سليقه مديريت ها انجام مي گيرد، 
مجوز،  گرفتن  براي  متاسفانه  افراد.  تمام  براي  يكسان  و  واحد  معياري  براساس  نه 
محتوا مورد نقد قرار مي گيرد در صورتيكه يك اثر بايد از بعد كيفيت ارزيابي شود. و 

مطمئناً اگر اين روند ادامه پيدا كند، وضع موسيقي پاپ بهتر از اين نخواهد شد.
شما چه پيشنهادي در جهت رفع اين نواقص داريد؟

ـ اگر دولت به حق مؤلف احترام بگذارد و نظارت هاي ناعادلانه را از روند كاري 
خود حذف كند، كمك شاياني به فعالان در عرصه موسيقي كرده است.

* راجع به حق مولف كه با آن اشاره كرديد، يك توضيح كوتاه بدهيد؟
ـ مولف بتواند اثر خود را منتشر كند و بعد اگر هر خلافي در آن اثر اتفاق افتاده 
بود در صورت شكايت، ناشر پاسخگوي آن باشد. اين مسأله در قانون ما پيش بيني 

شده، ولي متأسفانه به آن عمل نمي شود.
* كار جديد براي تلويزيون داريد؟

ـ بله، تيتراژ سريال هويت كه از شبكه3 سيما در حال پخش است و تيتراژ سريال 
نبض را هم آماده پخش دارم. درباره تيتراژ جديد ماه عسل با صداي محسن يگانه و 

يك سريال در ماه رمضان هم صحبت هايي كرديم ولي هنوز قطعي نشده است.
***

سهيلا قرباني

گفتگويي كوتاه با 
روزبه بماني و مهدي مقدم
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مطرح  خواننده  يزداني»  «رضا 
سبك راك در ايران، اين روزها سخت 
آلبوم  چهارمين  آماده سازي  مشغول 
 10 آلبوم  اين  در  يزداني  است.  خود 
قطعه اي، كه هنوز اسمي برايش انتخاب 
نكرده، از حضور بهروز پايگان در 6 
قطعه به عنوان تنظيم كننده و از كلام 
يغماگلرويي سود برده است. قابل ذكر 
است، ملودي كل كار و تنظيم 4 قطعه 

برعهده خود يزداني خواهد بود.
با اين اوصاف، بي صبرانه در انتظار 
او  پيشرفت  تا  هستيم  اثر  اين  شنيدن 
«پرنده  آلبوم هاي «شهردل»،  از  بعد  را 

بي پرنده»، و «هيس» ارزيابي كنيم.
يزداني با تم خاص صدايش باعث 
شده  پسند  خاص  مخاطبان  جذب 
در  مي توان  را  آن  بارز  نمونه  است. 

تيتراژ سريال مرگ تدريجي يك رويا به كارگرداني فريدون جيراني كه هر سه شنبه 
از شبكه دو سيما پخش مي شود، شنيد.

سبك متفاوت فيلم هاي جيراني، كه در اين سريال نيز شاهد آن هستيم با تيتراژ 
پاياني كار، همخواني بي نظيري ايجاد كرده است. كلام پاياني متعلق به يغماگلرويي 
است و مي توان به جرأت اعلام كرد، ترانه هاي يغما با صداي رضا، جان مي گيرند و 
اجراي آنها به سبك راك، اين خواننده را به محبوبيت مقبولي خواهد رساند. جالب 
است بدانيد رضا يزداني از طريق اجراي تيتراژ فيلم سينمايي «حكم» مسعودكيميايي 
در  كيميايي  كشف  به  بايد  كرده  ثابت  تجربه  و  رسيد.  شهرت  به  و  شد  معروف 
اجراي تيتراژ فيلم هايش ايمان داشت؛ چرا كه تاكنون باعث چهره شدن بسياري از 

خوانندگان شده است.

تلويزيون در قرق افشين يداللهي!
*به عقيده بعضي دوستان(!) افشين يداللهي طي چندسال اخير، تلويزيون را با 
ترانه هاي خود قرق كرده است. اگر براي چند ساعتي كه هم شده سري به اين قاب 
تيتراژ سريال هاي گوناگون شاهد هستيم.  بزنيم، حضور پررنگ او را در  جادويي 
دكتر يداللهي اين روزها علاوه بر اينكه در تيتراژ سريال خط شكن با صداي افشين 
با صداي  نوجوانان  بهار»  «سلام  برنامه  تيتراژ  و  گورنگي  محمد  موسيقي  و  سپهر 

موسيقي  و  بلوري  عليرضا 
جايگاه  در  زرين،  بابك 
به  دارد،  حضور  ترانه سرا 
«پاتوق»  سريال  در  تازگي 
عنوان  به  خانواده  برنامه 
ترانه سرا و خواننده، نگاه هاي 
معطوف  خود  به  را  بسياري 

كرده است.
برنامه  اين  ديدن  شما  به 
اين  تا  مي كنيم  پيشنهاد  را 
يك  قدرت نمايي  شاهد  بار 
ترانه سراي پركار در عرصه ي 

خوانندگي باشيد.

اخبار موسيقي

رضا يزداني در مرگ 
تدريجي يك رؤيا

سال گذشته سونامي، دومين آلبوم «مهدي مقدم» به تنظيم كنندگي پيام 
شمس روانه بازار شد. بي شك حضور پيام شمس در ارتقاء كيفي سونامي، نقش 
به سزايي داشته است و در فروش خوب آن نيز بي تأثير نبوده است. مقدم قرار 
است آلبوم بعدي خود را با حضور پيام شمس و سعيد سام در جايگاه آهنگساز 
سرانجام  به  ترانه سرا  مقام  در  استيري  علي  و  مكرم  ترانه  و  كننده،  تنظيم  و 
از پركارترين خواننده ها در زمينه ساخت كليپ  را مي توان جزو يكي  او  رساند. 

دانست كه هم اكنون مشغول ساخت 10 كليپ مي باشد.
* چه خبر آقاي مقدم؟

اجرا در  اجراي كنسرت 20روز پيش است. كه 3روز  به   ـآخرين خبر مربوط 
دانشگاه آزاد بيرجند داشتم و خوشبختانه با استقبال خوبي هم مواجه شد.

* هنوز هم در عرصه ي بازيگري تئاتر فعال هستيد؟
به   18 منفي  نام  با  سينمايي  فيلم  يك  امسال  شهريورماه  ولي  نه،  تئاتر  در  ـ 

كارگرداني اصغر نصيري اكران خواهد شد كه من در آن بازي كرده ام.
* و كاراكتر شما در اين فيلم چيست؟

ـ نقش يك پسر بزهكار را بازي مي كنم كه با دختري آشنا مي شود و يكسري 
مسائل و مشكلات برايشان اتفاق مي افتد.

* پس شما هم در جرگه ي خوانندگاني هستيد كه بازيگر سينمايي شدند، 
فكر نمي كنيد با اين كار به موسيقي و بالاخص به سينماي كشور ما لطمه وارد 

مي شود؟
ـ شايد، ولي ماجراي بازيگري من كمي متفاوت است. من قبل از اينكه وارد 
دنياي موسيقي شوم 7سال كار تئاتر انجام داده ام و جالب است بدانيد، نقش هايم در 
كار با خواندنِ آواز همراه بود و به نوعي با هر دو هنرِ خوانندگي و بازيگري آشنا 
هستم. هدف من اين نيست كه موسيقي را عاملي براي چهره شدن و يا بازيگري را 

پلي براي شناخته شدن در موسيقي كنم.
* تا چه اندازه تمرين گفتار تئاتري در نوع خواندن شما تأثير گذاشته است؟

ـ اين دو مقوله مي توانند مكمل همديگر باشند، ولي به نظر من تأثير 100 درصد 
روي فرمت خواندن من ندارد. ولي به آن كمك شاياني كرده است.

* گفته مي شود، حاشيه ساز اصلي كارهاي مهدي مقدم، خود اوست!
ـ هيچ دليلي ندارد من براي خودم حاشيه بسازم. اين كار نفعي برايم ندارد كه 

بخواهم خودم را به دردسر بيندازم. اين عمل معقولانه نيست.
* خُب اين باعث مي شود كه شما بيشتر ديده شويد؟

ـ من ترجيح مي دهم با كار زياد ديده شوم، نه شايعه و حاشيه.

مهدي مقدم با 
منفي 18 مي آيد!
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گفتگوى 
گفتگو با «اميررضا دلاوري» بازيگر مجموعه «پاتوق»هنرى

زندگي زندگي 
با يك با يك 
بازيگر بازيگر 
سخت سخت 
استاست

عكس: مجيد شجاعي

«اميررضا دلاوري» حالا ديگر يكي از بازيگران سريال هاي تلويزيوني به شمار مي رود كه 
اتفاقاً بازيهايش موردتوجه مخاطب قرار گرفته است.

به خصوص نقش «افراسياب» در سريال «ما چند نفر» كه او ايفاگر نقش منفي بود اما 
يكي از بهترين بازيهايش را در آن پروژه ارائه كرد.

سريال  آن  آخرين  كه  آمد  تلويزيون  به  مختلف  سريال هاي  با  بار  چندين  آن  از  بعد 
«پاتوق» به كارگرداني «شاهين باباپور» است.

به بهانه پخش اين سريال به سراغ اميررضا دلاوري رفتيم تا از پاتوق و فعاليت هاي 
تازه اش بپرسيم.

باتوجه به اينكه رشته ي تحصيلي تان هيچ ارتباطي با بازيگري ندارد، چه اتفاقي شما 
را به سمت بازيگري كشاند؟

به خاطر علاقه ي خاصي كه به تئاتر داشته و دارم اين كار را از دوران دبيرستان آغاز كردم، 
در كنار رشته ي تحصيلي ام كه علوم تجربي بود، اين كار را انجام مي دادم و بعد از گرفتن ديپلم 
تجربي هم به طور جدي به دنبال كار تئاتر و بازيگري رفتم و در سال 73 توسط يكي از دوستانم 

به تئاتر شهر معرفي شدم و تقريباً هم زمان با آن سال 74 كار تصويري ام آغاز شد.
شما از معدود بازيگراني هستيد كه ارتباط صميمي خود را در كنار رسانه ي تصويري 

با تئاتر حفظ كرديد، در اين باره بفرماييد.
خوب من شروع كارم با تئاتر بوده و تئاتر برايم دلچسب تر است، از طرفي 
ارتباط ها در تئاتر بيشتر است، زيرا حضور تماشاگر، گريه و خنده ي او را از 
نزديك حس مي كني، ولي در كارهاي تصويري كار ممكن است با تمرين 
كم يا در زمان محدود به سرعت گرفته شود و در آخر هم، همان زمان 

پخش نشود و پخش آن به سالهاي بعد موكول شود.
اولين باري كه به تئاتر رفتيد يادتان هست؟

بله، سال 65، كلاس پنجم ابتدايي بودم كه همراه پسرعمويم كه ايشان 
هم تئاتر كار مي كردند براي ديدن كار ايشان به نام عبدالصالح به تئاتر رفتيم. 
بعد از پايان نمايش براي ديدن پشت صحنه به آنجا رفتم، آن زمان خيلي با 
موقعيت آنجا آشنا نبودم و برايم ملموس نبود، ولي الان تمام مكان هايي كه آن 

زمان رفتم برايم ملموس است و آن زمان را به خاطرم مي آورد.
زماني كه براي اولين بار به اجرا رفتيد و مقابل چشم هاي زيادي 

قرار گرفتيد چه حسي داشتيد؟
استرس  كارشان  اولين  براي  كه  آدمهايي  همه ي   برعكس  شايد 
خاطر  به  الان  ولي  نداشتم،  استرس  زمان  آن  اصلاً  من  دارند 

حساسيت و مسئوليت، براي كار استرس دارم.
از «مهر خوبان»، اولين كار تصويري تان بفرماييد.

اسم  به  كليپي  پرور  آب  آقاي  با  مهرخوبان  از  قبل  من 
با  آشنايي  همان  طريق  از  كه  كردم  كار  را  شهادت  مثنوي 
من  و  معرفي شدم  بود   مهرخوبان  كه  كار  اين  به  ايشان، 

كاراكتر عبدالمجيد را بازي مي كردم.
از كار جديدتان پاتوق كه هم اكنون در حال 

پخش است بفرماييد، كار كي كليد خورد؟
ماه سال 86  باباپور، حدود دي  آقاي  پاتوق، كار 
كليد خورد و پنجم خرداد تصويربرداري آن به اتمام 
شهرك   در  را  همه  بود،  ثابت  كار  لوكيشن  رسيد. 
سينمايي كار كرديم. شش بازيگر اصلي داشتيم كه من 

نقش اميد را برعهده داشتم.
اميد در اين فيلم چه كار مي كند؟

اميد پسر خانواده است كه چندين بار پشت كنكور بوده 
و در آخر هم قبول نشده و به خاطر 



33

20
39

ره 
شما

 13
87

اد 
رد

2م
ه8

شنب
دو

همين هميشه سركوفت مي خورد، اما خودش زياد به اين مسأله اهميت نمي دهد چون علاقه اي به ادامه ي تحصيل ندارد. 
او سعي مي كند در كارهاي مختلف خودش را نشان دهد.

بازي در كدام اپيزود را در اين كار دوست داشتيد؟
ما 60 اپيزود داشتيم كه اكثر آنها مورد علاقه ام بودند اما بيشتر از همه توهم و قسمت ديگري كه مربوط به تصادف 

مي شد را خيلي دوست دارم.
خودتان كار را دنبال مي كنيد؟

مگر مي شود بازيگري كار خود را دنبال نكند، اگر هم بگويد دنبال نمي كند يا دروغ مي گويد يا نابازيگر است. من 
اگر فرصت داشته باشم كار را در زمان پخش دنبال مي كنم اگر فرصت نداشته باشم بعد از اتمام كار دي وي دي آن را از 

كارگردان مي گيرم. مثل همين پاتوق كه منتظرم دي وي دي آن را از كارگردان بگيرم.
سخت ترين سكانسي كه در پاتوق كار كرديد كدام بوده؟

ما در اين كار روزهاي سخت زياد داشتيم، روزهايي كه بسيار سرد بود و ما بايد كار را مي گرفتيم يا در آخر هم 
روزهاي خيلي گرم كه هر دوي آن اذيتمان مي كرد.

از مجموعه كارهايتان كدام را بيشتر دوست داريد؟
من نقش افراسياب در «ما چند نفر» و منوچهر در پايان نمايش را دوست داشتم چون نقش هايي بودند كه جاي كار 

زيادي داشتند و اين جور نقش ها جالب و خوب درمي آيند.
راستي مختارنامه به اتمام رسيد شما در آن كار ايفاگر چه نقشي هستيد؟

نه، من در آن كار فقط يك سكانس بازي كردم. نقش فرماندهي لشگر را به عهده داشتم. كار من آنجا تمام شده.
بيشتر چه كسي در مورد كار شما نظر مي دهد و از نظراتش استفاده مي كنيد؟

من اصولاً شنونده ي خوبي هستم و سعي مي كنم از نظرات ديگران استفاده كنم حالا ممكن است تماشاچي 
باشد، خانواده باشد يا همكارانم.

بهترين و مهمترين چيزي كه در هنر و زندگي به  آن رسيديد؟
صداقت و راستگويي.

از زندگي مشتركتان بفرماييد؛ همسرتان هيچ اعتراضي نسبت به حرفه ي شما ندارند؟
هفت ماه است كه از زندگي مشتركمان مي گذرد، زندگي با يك بازيگر خيلي سخت است 
چون شرايط كاري ما باعث مي شود كه خيلي خوش قول نباشيم. تا قبل از اين، خانواده اين 
شرايط را تحمل مي كردند و حالا، همسرم، اما خدا را شكر تا به حال مشكلي نداشتيم، زندگي 
با يك هنرمند صبر مي خواهد كه از عهده ي هر كسي برنمي آيد و همسر من هم اين شرايط را 

پذيرفته است.
از نظر شما آيا تئاتر لازمه ي بازيگري  است؟

بله، صد در صد. چون كارهاي تصويري خيلي فشرده است، فرصت چنداني هم براي تمرين 
نيست و تمرين براي كار خيلي مهم است اما در تئاتر تمرين زيادي صورت مي گيرد و باعث 

مي شود بهتر بتواني آن حس لازم را انتقال دهي و خودت را بيشتر روي كار متمركز كني.
در كنار بازيگري چه مي كنيد؟

موسيقي كار مي كنم، ساز مي زنم، تار، سه تار و تنبك و آواز مي خوانم به صورت سنتي، البته نه 
براي جاي خاصي و بيشتر براي دل خودم است.

فكر مي كنيد در آثار ما جاي چه چيز خالي است؟
در خيلي جاها جاي صداقت خيلي خالي است.

اگر بخواهيد فيلمنامه اي بنويسيد، چه موضوعي را براي آن انتخاب مي كنيد؟
من خيلي به اين موضوع فكر نكردم اما شايد اگر چنين اتفاقي بيفتد يك مستند بلند راجع به پشت 

صحنه ي آثار هنري بسازم و موضوع كارم اين باشد.
تلخ ترين لحظه ي زندگي تان چه روزي بوده؟

فوت مادربزرگم
بهترين درسي كه از بازيگري گرفتيد؟

صبوري
آخرين اعتراضي كه كرديد؟

زياد اهل اعتراض نيستم و اگر كسي كاري به كارم نداشته باشد من هم كاري به كار كسي ندارم، اما 
آخرين اعتراضم به مهماندار هواپيما بود!

اهل سفر هم هستيد؟ آخرين سفري كه رفتيد؟
سفرهاي كاري زيادي داشتم كه يكي از آنها مربوط به چند روز پيش است كه باكو بودم، مدام در سفرهاي كاري زيادي داشتم كه يكي از آنها مربوط به چند روز پيش است كه باكو بودم، مدام در 

سفر بودن مرا خسته مي كند، اگر فشار كار زياد نباشد سفر تفريحي هم مي روم.سفر بودن مرا خسته مي كند، اگر فشار كار زياد نباشد سفر تفريحي هم مي روم.
در حال حاضر مشغول انجام چه كاري هستيد؟در حال حاضر مشغول انجام چه كاري هستيد؟

مشغول تمرين يك كار تئاتر به نويسندگي و كارگرداني حسين كياني هستم كه مربوط مي شود مشغول تمرين يك كار تئاتر به نويسندگي و كارگرداني حسين كياني هستم كه مربوط مي شود 
به زمان پهلوي و در كار تصويري مسعود آب پرور به نام آنجا كه زاده شدم نقش فردي به نام به زمان پهلوي و در كار تصويري مسعود آب پرور به نام آنجا كه زاده شدم نقش فردي به نام 
بهروز را كه پزشك ژنتيك است برعهده دارم، البته ضبط آن كار تمام شده ولي هنوز پخش نشده بهروز را كه پزشك ژنتيك است برعهده دارم، البته ضبط آن كار تمام شده ولي هنوز پخش نشده 
و كار تصويري ديگري كه هم اكنون در كرمان مشغول ضبط آن هستيم كاري است به اسم كاشي و كار تصويري ديگري كه هم اكنون در كرمان مشغول ضبط آن هستيم كاري است به اسم كاشي 
چهل، كار آقاي نوربخش در آن كار نقش دانشجويي را برعهده دارم كه خلافكار است و درگير چهل، كار آقاي نوربخش در آن كار نقش دانشجويي را برعهده دارم كه خلافكار است و درگير 

وقايع مي شود.وقايع مي شود.
ـ با سپاس از شما كه در اين گفتگو شركت كرديد.ـ با سپاس از شما كه در اين گفتگو شركت كرديد.

ـ من هم از شما ممنونم.ـ من هم از شما ممنونم.

شنونده  ي شنونده  ي 
خوبي هستم و خوبي هستم و 
سعي مي كنم سعي مي كنم 

از نظرات از نظرات 
ديگران ديگران 

استفاده كنماستفاده كنم



وو كشكعشق

«دوست داشتن» با «عشق» اضافه!«دوست داشتن» با «عشق» اضافه!
دارد»  دوست  «فقط  را  شخصي  كه  كسي  و  است»  شده  «عاشق  كه  كسي  بين 

تفاوت هايي است. نكات زير به شما كمك خواهد كرد تا اين تفاوت را درك كنيد.تفاوت هايي است. نكات زير به شما كمك خواهد كرد تا اين تفاوت را درك كنيد.
او هستيد تپش قلب شما زياد شده و هيجان زده  11ـ هنگام ديدن كسي كه عاشق 
او را دوست داريد، احساس سرور و  اما هنگامي كه كسي را مي بينيد كه  خواهيد شد 

خوشحالي مي كنيد.خوشحالي مي كنيد.
22ـ هنگامي كه عاشق هستيد زمستان در نظر شما بهار است و ليكن هنگامي كه كسي 

را دوست داريد زمستان فقط يك فصل زيبا (زمستاني زيبا) است.را دوست داريد زمستان فقط يك فصل زيبا (زمستاني زيبا) است.
33ـ وقتي به كسي كه عاشقش هستيد نگاه مي كنيد، خجالت مي كشيد و ليكن هنگامي 

كه به كسي كه دوستش داريد مي نگريد لبخند خواهيد زد.كه به كسي كه دوستش داريد مي نگريد لبخند خواهيد زد.
44ـ در مواجه شدن با كسي كه عاشقش هستيد دست و پاي خود را گم مي كنيد اما در 

مورد فردي كه دوستش داريد راحت تر بوده و توانايي ابراز وجود خواهيد داشت.مورد فردي كه دوستش داريد راحت تر بوده و توانايي ابراز وجود خواهيد داشت.
55 ـ شما نمي توانيد به چشمان كسي كه عاشقش هستيد مستقيم و طولاني نگاه كنيد 
(زل بزنيد) اما مي توانيد در حالي كه لبخندي بر لب داريد مدت ها به چشمان فردي كه 

دوستش داريد نگاه كنيد.دوستش داريد نگاه كنيد.
66ـ وقتي معشوقه شما گريه مي كند شما نيز گريه خواهيد كرد اما در مورد كسي كه 

دوستش داريد سعي در آرام كردن او مي كنيد.دوستش داريد سعي در آرام كردن او مي كنيد.
(ديدن)  نگاه  طريق  از  آن  درك  و  بودن  عاشق  احساس  77ـ 
است اما درك دوست داشتن بيشتر از طريق است اما درك دوست داشتن بيشتر از طريق شنوايي است. (از 

طريق ابراز علاقه به صورت كلامي)

ايمان خوشكاران ـ درگز
منبع: اينترنت

يك  مي توانيد  شما  ـ   8
دهيد  پايان  را  دوستي  رابطه 
چشمان  نمي توانيد  هرگز  اما 
خود را براحساس عاشق بودن 
اين  اگر  حتي  كه  چرا  ببنديد، 
كار را بكنيد عشق همچنان در 
باقي  هميشه  براي  شما  قلب 

خواهد ماند.
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مرخصي دل شكستگيمرخصي دل شكستگي
كاركنان  به  جالب  اقدامي  در  ژاپني  شركت  يك 
دل  زندگيشان  شريك  با  رابطه  قطع  اثر  بر  كه  خود 
به  موسوم  حقوق  با  همراه  مرخصي  شده اند  شكسته 

«مرخصي دل شكستگي» مي دهد!
 Co &» بازاريابي  شركت  رويترز،  از  نقل  به 
Hime» مستقر در توكيو اعلام كرده است كاركناني 
كه روابط خود با همسرشان را قطع كرده اند مي توانند 

از «مرخصي دل شكستگي» اين شركت استفاده كنند! 
به گفته مقامات شركت، «مرخصي دل شكستگي» به 
ناله و  از محيط كار  بيرون  اجازه مي دهد در  كاركنان 

زاري كنند و سپس سرحال به سركار خود باز گردند.
طول  در  كه  شركت  عامل  مدير  هيرادات»  «ميكي 
فصول خريد سال نيز به كاركنانش مرخصي همراه با 
حقوق پرداخت مي كند در اين باره گفت: همه احتياج 
دلش  فرد  يك  وقتي  اما  ندارند  زايمان  مرخصي  به 
مي  شكند بايد به مرخصي برود، درست مثل وقتي كه 

شما مريض مي شويد!
بنابر اعلام شركت، كاركناني كه 24 سال يا كمتر 
سن دارند مي توانند يك روز در سال از اين مرخصي 
استفاده كنند، در حالي كه افراد 25 تا 29 ساله دو روز 
در سال حق  روز  نيز سه  مسن تر  كاركنان  و  در سال 

استفاده از اين مرخصي را دارند!
رتبه بندي  اين  توجيه  در  ژاپني  شركت  مديرعامل 
دارند  قرار  خود  عمر  دوم  دهه  در  كه  كساني  گفت: 
دهه  در  كه  آنهايي  از  سريع تر  و  راحت تر  مي توانند 
و  كنند  پيدا  را  خود  بعدي  شريك  هستند  سالگي   30

شكست عشقي براي افراد مسن تر شديدتر است.
مزبور  شركت  كاركنان  گزارش  اين  براساس 
همچنين اجازه دارند كه 2 روز در سال از يك مرخصي 

تحت عنوان «مرخصي براي خريد»  استفاده كنند.

و  داشتن»  «دوست  تفاوت هاي  به  توجه  با   *
شده  اشاره  آنها  به  صفحه  همين  در  كه  «عشق» 
رابطه اي كه شما طي دو روز مي توانيد فراموشش 
كنيد و دوباره سرحال شويد، دوست داشتن است، 
به  رسيدن  از  وقتي  تا  كه  بهتر  چه  پس  عشق.  نه 
كسي كه دوستش داريد مطئمن نشده ايد، عاشقش 
از  دردي  دلشكستگي هم  مرخصي  گرنه  و  نشويد، 

شما دوا نخواهد كرد!

مي شن،  هم  عاشق  بچگي  از  جوجه  تا  مي شن، دو  هم  عاشق  بچگي  از  جوجه  تا  دو 
تاشون  تاشون وقتي بزرگ شدن فهميدن هر دو  بزرگ شدن فهميدن هر دو  وقتي 

خروسن! خروسن! 
نتيجه اخلاقي: تا وقتي جوجه اي عاشق نتيجه اخلاقي: تا وقتي جوجه اي عاشق نشو!نشو!

 عشق مثل ساعت 

شني است. 

همزمان كه قلبت 

را پر مي كند، 

مغزت را خالي 

مي كند!

ارمغان زمان فشمى
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به او گفتم «دوستت به او گفتم «دوستت دادارم»، بي تفاوت رم»، بي تفاوت 
ازكنارم گذشت و مرا رها كرد.

نگفت  هيچ  نيز  او  گفتم،  ديگري  نگفت به  هيچ  نيز  او  گفتم،  ديگري  به 
با نگاهي توأم  و رفت. به ديگري گفتم، 
با سرزنش به راحتي ازكنارم گذشت و 
را  قلبم  صداي  كس  هيچ  ولي  ديگري... 

نشنيد.
وجودم  نشستم.  زمين  بر  اميد  وجودم نا  نشستم.  زمين  بر  اميد  نا 
مي لرزيد.  اندوه  و  درد  شدت  از 
به  رو  اميدي  نا  با  را  لرزانم  دست هاي 
«دوستت  ناليدم:  و  كردم  بلند  آسمان 

دارم!»
بلافاصله صدايي گرم و آشنا جواب بلافاصله صدايي گرم و آشنا جواب 

داد: «من تو را بيشتر!»
سارا 1933 ـ سپيدان

بر براي هميشه پيشم مي مونه، قول داد اي هميشه پيشم مي مونه، قول داد  گفتگفت 
حتي  داد  وعده  من  به  نذاره،  تنهام  هرگز  حتي كه  داد  وعده  من  به  نذاره،  تنهام  هرگز  كه 
نمي ذاره آب تو دلم تكون بخوره، به من آن قدر نمي ذاره آب تو دلم تكون بخوره، به من آن قدر 
و آنقدر گفت عاشقمه  و آنقدر گفت عاشقمه وعده هاي دروغين داد  وعده هاي دروغين داد 
هيچ  ديگر  كه  كور شدم، طوري  از عشقش  هيچ كه  ديگر  كه  كور شدم، طوري  از عشقش  كه 
اطرافيان  هاي  حرف  حتي  و  نمي ديدم  را  اطرافيان چيز  هاي  حرف  حتي  و  نمي ديدم  را  چيز 
باز  چشمامو  روزي  يه  كه  اين  تا  نمي شنيدم.  باز را  چشمامو  روزي  يه  كه  اين  تا  نمي شنيدم.  را 
كردم و ديدم رفته. اون براي هميشه من رو تنها كردم و ديدم رفته. اون براي هميشه من رو تنها 
گذاشت. پس اون همه قول وقراري كه مي داد گذاشت. پس اون همه قول وقراري كه مي داد 
چي شد؟ اون همه دوستت دارم ها و عاشقتم ها چي شد؟ اون همه دوستت دارم ها و عاشقتم ها 
اين  بگيد  حالا شما  بودن!  اين چي شد!؟ همه دروغ  بگيد  حالا شما  بودن!  چي شد!؟ همه دروغ 
واقعاً عشق بود؟! حالا مي فهمم كه حرفاش تمام واقعاً عشق بود؟! حالا مي فهمم كه حرفاش تمام 
كشك بود و اون حتي نمي دونست كه عشق چند كشك بود و اون حتي نمي دونست كه عشق چند 

تا نقطه داره!تا نقطه داره!
كارولين ـ رشت

كشككشك عشقعشق

پسر به دختر گفت:  «اگر روزي به قلب احتياج داشته باشي، من اولين نفري هستم كه 
مي آيم تا قلبم را با تمام وجود تقديمت كنم.» دختر لبخندي زد و گفت: ممنونم.

تا اين كه روزي واقعاً چنين اتفاقي افتاد. حال دختر بد شد، به طوري كه نياز فوري به 
پيوند قلب داشت. از پسر خبري نبود . دختر توي دلش گفت: «مي دانستي كه من هيچ وقت 
نمي گذاشتم تو قلبت را به من بدهي و خودت را به خاطر من فداكني. ولي اين بود عشقي 
كه مي گفتي؟ حتي براي ديدنم هم نيامدي. فكر نكردي شايد ديگر هيچ وقت زنده نباشم...» 

آرام گريست و ديگر چيزي نفهميد.
افتاده»  اتفاقي  دكتر گفت: «چه  به  بود،  بالاي سرش  دكتر  باز كرد،  را كه  چشمهايش 

دكتر جواب داد:
در  كنيد...  استراحت  بايد  انجام شده.  موفقيت  با  را  قلبتان  پيوند  نباشيد، عمل  «نگران 

ضمن... اين نامه براي شماست!»
دخترنامه را برداشت اثري از اسم روي پاكت ديده نمي شد. آن را باز كرد درون آن 
نوشته شده بود: «سلام عزيزم، الان كه اين نامه را مي خواني، من در قلب تو زنده ام . از 
دستم ناراحت نباش كه به تو سر نزدم، چون مي دانستم اگر بيايم هرگز نمي گذاري كه قلبم 

را  كار  اين  بتوانم  تا  نيامدم  پس  بدهم.  تو  به  را 
باشد. عاشقت  اميدوارم عملت موفقيت آميز  بكنم 

هستم تا هميشه.»
باور كردني نبود كه او اين كار را كرده باشد... 

او قلبش را به دختر داده بود!
آرام اسم پسر را صدا كرد و قطره هاي  آرام 

اشك روي گونه هايش جاري شد.
آزيتا ـ تهران

پيوندپيوند دوست  انگار  آنها  هستند.  عجيبي  آدمهاي  عاشق ها 
ببينند  دارند همه چيز را از دريچه نگاه عاشق خودشان 
در  بزنند،  عشق  رنگ  برشان  و  دور  اتفاقات  تمام  به  و 
غير اين صورت زندگي برايشان يكنواخت و خسته كننده 
مي شود. عاشق ها حتي عشق را هم به شكل هميشگي و 
يكنواختش نمي پسندند و آن را هر لحظه به شكلي تازه 
متنوعش  به خرج مي دهند،  ابتكار  برايش  در مي آورند، 

مي كنند.
نامه اي  عاشقانة  متن  به  پيش،  سال ها  هست  يادم 
برخورده بودم كه در نگاه اول، عتاب آميز و تلخ به نظر 
مي رسيد. ابتكار نويسنده آن بود كه سخن مهر آميز اصلي 
را در لفافه اي دور از ذهن، پيچيده بود تا معشوق را كمي 
به بازي بگيرد. ابتدا به نظر مي رسيد كه عاشق، از عشق 
اما در سطر آخر  خود پشيمان شده و قصد رفتن دارد 

مشخص مي شد كه قضيه، كاملاً يك جور ديگر است!
بسيار  واقعي اش گمنام است،  نويسنده  نامه كه  اين 
معروف شد و دست به  دست چرخيد و خيلي از جوان هاي 
آن زمان، متنش را به همديگر تقديم كردند اما هركس، 
يا  بزند  مشابه  ترفندهاي  مي تواند  ابتكار  و  ذوق  باكمي 
حداقل اگر مي خواهد چنين نامه اي بنويسد، آن را با متني 

متفاوت و مخصوص به خودش، بازسازي كند!
ما نمونه اي از آن نامه معروف را كه آقاي «ابوالفضل فياض» 
از مشهد برايمان فرستاده، در اينجا نقل مي كنيم، نامه اي 

كه اول كشك است و آخر، عشق!
ــراز مي كردم ــو اب ــابقاً به ت ــت شــديد كه س ــه و محب علاق

ــو  ــه ت ــن نســبت ب ــرت م ــت نف ــود و در حقيق  دروغ ب
روز به روز بيشــتر مي شــد و هرچه بيشــتر تو را مي شناختم
ــردم مي بُ ــي  پ بيشــتر  ــو  ت ــي  روي دو  ــه  ب  

ــت كه بالاخره بايد   اين احســاس در قلب من جاي مي گرف
ــه هيچ وجه حاضر نيســتم كه ــم جدا شــويم و ديگر ب از ه

 روزي شريك زندگي تو باشم. اگرچه عمر دوستي ما كوتاه بود ولي 
در طي اين مدت كه توانستم به هوس هاي زشت تو پي ببرم 
تمامي اخلاق و صفات تو براي من روشن شد و مطمئن هستم 

اين تندخويي تو در نهايت تو را بدبخت خواهد كرد.
ــي مانده ام ــر باق ــام عم ــرد، تم ــر بگي ــا س ــر ازدواج م  اگ
ــم ــي جــدا از ه ــم گريســت ول ــا پشــيماني خواه  را ب
ــود و حــالا لازم اســت بگويم كه ــم ب  خوشــبخت خواهي
ــن بدان ــوش نكــن و يقي ــچ گاه فرام ــن موضــوع را هي  اي

 اين نامه را سرســري نمي نويسم و چقدر ناراحت كننده است اگر 
ــو مي خواهم ــن برآيي، از ت ــتي با م ــي درصدد دوس بخواه
ــر سراس ــو  ت ــه  نام چــون  ــي  نده را  ــه  نام جــواب   
از ــي  خال و  ــي  حقيق احساســات  از  ــي  خال و  دروغ   
ــراي هميشــه ــه ام ب ــم گرفت ــن تصمي ــت اســت و م  محب
ــه هيچ وجــه نمي خواهم ــم و ديگر ب ــوش كن ــو را فرام  ت
ــته باشــم و شــريك زندگي ات شــوم!  تو را دوســت داش

به  نسبت  من  واقعي  احساس  به  مي خواهي  اگر  حالا 
خودت پي ببري نامه را يك خط درميان بخوان!

نامه اسرارآميزنامه اسرارآميز
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در وادي 
داستان 

فضاي داخل قهوه خانه قديمي زيرگذر بازارچه، پر بود از دود و دم قليان و سر و 
صداي به هم خوردن استكان و نعلبكي. قوري ها پر و خالي مي شد و مشتري هاي اكثراً 
مسن و قديمي قهوه خانه به سياق هر روز، دم دماي غروب سرازير مي شدند سمت 

قهوه خانه  آقا صادق. گويي دنياي ديگري بود در ميان تهران دودزده.
-  «قصة زندگي من، جوون، دورودرازه، اگه بخوام همه شو واسه ت تعريف كنم، 
شايد يه روز طول بكشه. سِنمّم ديگه بالا رفته و حافظه م ياري نمي كنه. امّا خب حالا 
كه مي خواي بدوني تا اونجا كه تو ذهنم باشه برات مي گم تا بدوني حكايت من و 
روزنومه و روزنومه چيا از كجا شروع شد و اگه مي گم باس به روزنامه چيا احترام 
گذاشت، واسه چي مي گم. اگه هم مي بيني آوردمت تو اين قهوه خونه، واسه اينه كه 
اين بازارچه و اين قهوه خونه، وسط اين همه برج و ساختمون و آهن پاره، تنها چيزيه 
كه از اون قديما، تو اين محل باقي مونده. حال و هواي اين قهوه خونه و اين آدماي 
قديمي، خود به خود منو مي بره به اون وقتا و كمك مي كنه بعضي چيزا يادم بياد. 
پس حالا گوش كن تا برات بگم. دوره جووني من، دورة زورخونه بود و مردي و 
مردونگي. ميل و زنجير و كباده. نون و نمكي بود و قدر و قيمتي. چاقوي ضامن دار، 

درست يا غلط، خوب يا بد، حرمت داشت و پهلووني هنوز از عزت نيفتاده بود.
بر و بچه هاي پايين شهر، پشت لبشون كه سبز مي شد، كم و زياد سري به زورخونه 

مي زدن و ميل و كباده اي مي گرفتن.
مي شد  هم  يكي  آقاتختي،  مي شد  يكي  زورخونه ها،  اين  دل  از  وسط  اين  ولي 

شعبون بي مخ. اگه خوب بود، بد هم بود. اگه سفيد بود، سياه هم بود.
خلاصه، ما هم عشقمون شده بود برو بياي زورخونه و هيبت زور بازو. امّا خب 

جوون بوديم و خام و جاهل. خيالمون بود زندگي يعني همين.
اون وقتا، تو پايين شهر، هر محله اي واسه خودش گروهي داشت و دسته اي. يكي 
مي شد گنده لات محل و چهار پنج تا نوچه هم دور خودش جمع مي كرد و خلاصه 
تو محل، واسه خودشون بساطي راه مينداختن. منم كه دماغم پرباد بود عشقم شده 
نوچه گنده لات  تو همين زورخونه رفتنا، شدم  بود لات بازي و زنجير و ضامن دار. 

محل، اكبر ميرزانايب.
گفتم كه، از توي اين زورخونه ها يكي مي شد آقا تختي، سفيد، يكي هم مي شد 
شعبون بي مخ و اكبر ميرزانايب، سياه. منم كه گفتم جوون بودم و خام و نادون، شدم 
سياه. آره خلاصه، سال 32 بود. دوره مصدق. نفتو ملّي كرده بود و زده بود تو پوز 
خارجيا. ارج و قربي داشت بين مردم. اما مي گفتن دستگاه باهاش بده. مي گفتن شاه، 
چشم ديدنشو نداره. ما كه نمي فهميديم چرا، يعني كاري به اين كارا نداشتيم. الف 
مي رفت ب مي اومد، ب مي رفت، جيم ميومد. چه دخلي به ما داشت؟ اما خب اينقدر 

حاليمون مي شد كه در نظر مردم كوچه و بازار، مصدق انگار با بقيه فرق داره.
خلاصه، سر تو درد نيارم. تو همون ايام، يه چند وقتي بود كه اين دل لامصب  

زير نظر: روح االله مهدي پور

ما هوايي شده بود.
مي نشست  پيرزنه  يه  مي نشستيم،  توش  ما  كه  كوچه اي  از  بالاتر  كوچه  دوتا 
كار  موقع  اون  روزنومه هاي  از  يكي  توي  كه  بود  جووني  دختر  كه  نوه ش  تنها  با 
اعدام شده زمان رضاشاه.  باباش  بود. مي گفتن  بود. خبرنگار  مي كرد. روزنومه چي 
گويا جمهوري خواه بود باباهه. مادرش هم از غصه باباهه دق مي كنه و اين بود كه 
اون دختر طفل معصوم از بچگي پيش مادربزرگش زندگي مي كرد. البته اينا كه حالا 
دارم برات مي گم، اون موقع با هزار بامبول فهميدم. بالاخره ما هم شري بوديم واسه 

خودمون. با هزار ترفند ما ر رو از تو لونه ش مي كشيديم بيرون.
آره خلاصه، همون بار اول كه تو محل ديدمش، دلم هوايي شد. من، ناصر هفت 
خط، نوچه اكبرميرزا نايب، لات بازارچه، اصلاً تو خط اين حرفا نبودم. امّا يهو دلم 
لرزيد. چه مي دونم، تا به خودم بيام، خاطرخواش شده بودم. جوونيه ديگه. يه حسي، 
نبود.  بود كه توي زندگي من  يه چيزي، توي وجودش، توي چشماش و نگاهش 

كمش داشتم. لازمش داشتم.
اون، چه  و  بوديم  لوت  و  ما لات  بود.  يه چيزي كار خراب كن  اين وسط  اما 
مي دونم، روزنومه چي بود و فرهنگي و  اهل كمالات. اما اين دل لاكرداركه اين حرفا 
حاليش نبود. گفتم گور پدر لات بازي و رفيق بازي و كفتربازي. مي خواستمش آخه. 
دلو زدم به دريا و به ننه هه جريانو گفتم. گفت يه چند وقتي دندون سر جيگر بذار تا 
به وقتش برم پيش مادربزرگه، ببينم مزه دهنش چيه. گفتم باشه. خداوكيلي، تو عالم 
جووني و جاهلي، عهد كرده بودم با خودم، اگه قضيه درست شد، اگه پا گرفت، توبه 

كنم و بچسبم به زندگي.
اين قضيه ادامه داشت و ننه هه هي امروز و فردا مي كرد و منم پاك شده بودم 
خاطرخواه طرف. خلاصه، دردسرت ندم، يه روز عصر با رفقا نشسته بوديم تو خرابه 
پشت سرداب كه حالا ديگه نه خرابه هه هست و نه سرداب. شده برج و آپارتمان. 
نشسته بوديم به لودگي و مسخره بازي كه يهو يكي از بچه ها پيغوم آورد كه اكبرآقا 
گفته جمع بشين سر سه راهي محله پاييني. كار مهمي داره. تا يادم نرفته اينم بگم كه 
يه يكي دو روزي بود كه اوضاع مملكت قاراشميش بود. مي گفتن شاه در رفته. رفته 
بود به گمونم ايتاليا. آره، خلاصه، پا شديم رفتيم سر سه راهي محله پاييني، من بودم، 
صفدر ننه آقا بود، مسيب تيغي بود، با چند تا ديگه از بچه ها. اكبر ميرزانايب كه اومد، 
يه نگاهي به بچه ها انداخت و گفت: شعبون خان يعني شعبون بي مخ، پيغوم داده واسه 
ما و تموم محله هاي ديگه كه فردا بريزيم وسط شهر و شلوغ بازي راه بندازيم و فحش 
بديم به مصدق و دار و دسته ش. مي گفت شعبون خان گفته اين خواسته دستگاهه. 
ما باس كاري كنيم كه شاه برگرده و مصدق بره پي كارش. مي گفت پول خوبي هم 
ميدن. ما هم گفتيم خب، كيه كه از پول بدش بياد؟ خلاصه، دردسرت ندم جوون، 
و چماقداراي  چاقوكشها  و  لوتها  و  تموم لات  تهرون.  اين  تو  قيامتي شد  فرداش 
تهرون، ريختن وسط شهر. بگيربگير، بزن بزن، بكش بكش. يه وضعي شد كه بيا و ببين. 
تا بعدازظهر، هر غلطي دلمون خواست كرديم. نه كسي جلودارمون بود، نه پليس و 

ژاندارمري كاري به كارمون داشت.
بر  «مرگ  مي زديم:  داد  سوزونديم.  و  زديم  آتيش  بود  مصدق  عكس  هرچي 
مصدق»، «جاويد شاه». هركي تو خيابون عكس مصدق دستش بود يا به نفع مصدق 
نفرو  شيش  پنج  كله   من  خود  سرش.  فرق  تو  مي كوبيديم  چماق  با  مي داد  شعار 
قلبم  يهو  كه  مي كردم  كيف  داشتم  جاهلي.  و  بود  جووني  خلاصه،  آره  شيكستم. 
وايساد. وسط جمعيت، دختره رو ديدمش. همون كه خاطر خواش شده بودم. افتاده 
هر  به  مي رفت.  خون  ازش  بدجوري  بود.  خورده  چاقو  چندتا  خيابون.  كف  بود 
مصيبتي بود از لابه لاي جمعيت رفتم بالا سرش. به خدا مي خواستم كمكش كنم. 
مي خواستم نجاتش بدم. اما ديگه خيلي دير بود. سگ پدرا طوري چاقوچاقو كرده 
بودنش كه ديگه جوني براش نمونده بود. آخرين نگاش، خورد به نگاه من. هيچ وقت 
آخرين نگاهش يادم نمي ره. ول كنم نيس. حس غريبي تو نگاهش بود. بدنم لرزيد. 
تازه اون موقع فهميدم چي شده. تازه اون موقع فهميدم من كيم و وسط اون جمعيت 

دارم چه غلطي مي كنم. امان از جووني و نادوني.
كيفش افتاده بود كنارش. داخل كيفش چند تا كاغذ روزنومه بود، با يه دونه... 
يامولا... با يه دونه عكس مصدق. امان از جووني و جاهلي. ره خلاصه، اون رفت 
و من موندم. بدون اينكه يه بار، حتي يه كلمه باهاش حرف بزنم. داغش هميشه تو 
دلم موند. تا روزي كه زنده باشم اين داغ باهام هست. بعد از اون جريان ريختم به 
هم. از زمين و زمون بيزار شدم. يه مدت طول كشيد تا از شوك اون جريان لعنتي 

دراومدم.
يه كم كه حالم ميزون شد، رفتم مشهد زيارت. همونجا توبه كردم و چاقومو 
بوسيدم و گذاشتم كنار و برگشتم تهرون و همين دكه روزنومه فروشي كه سر گذر 
مي بيني، راس و ريس كردم و شدم روزنومه فروش و مجلّه فروش. به ياد اون عزيزي 
كه هيچ وقت حتي يك كلمه حرفم باهاش نزدم اما خاطرش هميشه واسم عزيز بوده 

داستان ماه 
روزنومه چيبه مناسبت 28 مرداد

روزنومه چي
فريد قارون - اصفهان



37

20
39

ره 
شما

 13
87

اد 
رد

2م
ه8

شنب
دو

و هست.
آره جوون، الان 55 ساله كه يه عكس مصدق رو ديوار خونمه و داغ و ياد اون 
خدابيامرز تو اين دلمه. تو تموم اين 55 سال من بودم و اين روزنومه ها. آره، اگه 
برات  بود كه  اين داستاني  به روزنومه چيا احترام گذاشت، دليلش  بهت گفتم باس 
مي خواي  و  هستي  روزنومه چي  گفتي  و  من  دكه  دم  اومدي  كه  روزي  اون  گفتم. 
گزارش تهيه كني واسه روزنومه، منو ياد 55 سال پيش انداختي. ياد جوونيام، ياد 
زندگيم، ياد خودم، ياد اون خدابيامرز. واسه همين بهت گفتم بياي اين قهوه خونه تا 
سر فرصت داستانمو مفصل برات بگم. اميدوارم به درد گزارشت بخوره. خب ديگه، 
بسه. خسته شدم. سنم رفته بالا. زياد كه حرف مي زنم، خوابم مي گيره. ديگه داستان 
كافيه. فقط يادت باشه هميشه باس به روزنومه چيا احترام گذاشت. هرچند، تو كه 

خودت روزنومه چي هستي.»

* مهدي تلوري ـ اهواز

دست هاي پيرزندست هاي پيرزن
صداي در خانه آمد. كسي به آرامي در مي زد. پيرزني لاغر و ريزاندام. سبزه رو، با 

دماغي عقابي و چشماني ريز  تو چهارچوب در ظاهر شد.
ـ من واحد روبرويتان زندگي مي كنم.

را مي خواست. گفتم  نرگس  بودم.  نكرده  يا شايد دقت  بودمش.  نديده  موقع  آن  تا 
بيرون است. با هزار شرمندگي و عذرخواهي كاسه اش را كه روز قبل توش برايمان آش 

آورده بود مي خواست.
گفتم: پيدايش مي كنم. برايتان مي آورمش.

پيرزن لبخندي به لب نشانده بود و سعي مي كرد حاليم كند كه بشقابش چه مشخصاتي 
بكند.  نداشتم. دلم مي خواست هرچه زودتر شرش را  دارد. حوصله ي وراجي هايش را 
پيرزن  به دست هاي  لحظه اي چشمم  براي  مي كردم.  نگاه  پيرزن  پاي  تا  به سر  بي علاقه 
پوشانده  را  آرنجش   نزديكي هاي  تا  براق  النگوهاي  واماند.  دهانم  تكاني خوردم.  افتاد. 
بود. نورشان خيره كننده بود. مات دست هايش بودم. نمي فهميدم چه مي گويد. بي اختيار 

چشم هاي لعنتي ام شروع كردند به شمردن يك، دو، سه، چهار، پنج... پنج... پنج...
نمي شد شمردشان. چشم هايم دوباره تيز شدند.

يك، دو، سه، چهار، پنج، شش، هفت... هفت... هفت...
نمي شد. تعدادشان زياد بود. شايد توي هر دستش بيست تا يا شايد هم بيشتر النگو 
نمى خورم.  مال حرام  نه من  بود.  پيرزن رفت. سر جايم خشكم زده  را مي زدند.  چشم 
همه ى عمرم نان حلال به دهن گذاشته بودم. با زور بازوى خودم زندگى ام را گذرانده 
بودم. اگر كم بود ولى راحت  پايين مي رفت. سر سفره ي پدرم نان حلال خورده بودم. 
گفتم  خودم  به  نمي كرد.  ولم  و  بود.  افتاده  كله ام  توي  بودكه  لعنتي  فكر  چه  اين  حالا 
خجالت بكش. توبه كن. تو كه هيچوقت اهل اين حرف ها نبودي. خودم را نهيب مي دادم. 
عكس   مي آمدم.  و  مي رفتم  مي خوردم.  تاب  خودم  دور  گزيده ها  مار  مثل  آمدم.  داخل 

النگوها يك لحظه از جلوي چشمانم رد نمي شدند. به كله ام فشار 
و  بود  افتاده  سرم  توي  كسي  نمي شد.  كنم،  فراموششان  مي آوردم 

مدام با هام حرف مي زد. دست از سرم برنمي داشت.
ـ پيرزن عمر خودش را كرده، آن طلاها سهم توست. با پول 
آنها كار و كاسبي درست و حسابي راه مي اندازي. نرگس برمي گردد 
نسترن به پدرش افتخار مي كند. بدبخت شانس در خانه ات را زده. از 

دستش نده. اين را رد كني معلوم نيست دوباره كي نامت بيفتد.
ـ نه، من اين كاره نيستم. هميشه به آنچه داشته ام قانع بوده ام.

ـ به چي قانع بوده اي؟ به هيچ؟ بدبخت نرگس ولت كرده رفته. 
بزن تو گوش النگوها.

ـ نه، اين پول ها خوردن ندارد.
فلك  هميشه  كه  است  همين  خاطر  به  نمي كند.  كار  مغزت  ـ 

زده اي.
ـ تا حالا هيچ كس از اين پول ها نخورده.

راه  شبه  يك  كه  آنهايي  مي كني  خيال  عمه ات.  ارواح  آره  ـ 
صد ساله مي روند پولشان حلال است؟ طول و عرض خانه را طي 
تير  بود. شقيقه هايم  مي كردم. آرام و قرار نداشتم. سرم درد گرفته 
مي كشيدند. آن دستهاي تا بالا النگو شده يك لحظه از سرم بيرون 

نمي رفت. فكرشان كله ام را داغ مي كرد.

مي خواستم دستش را بگيرم. جيغ مي كشيد. گفتم نرگس به خدا قول جمشيدي قوله. 
خودش گفته همين هفته توي شركتش كاري برايم دست و پا مي كنه. بيا زن يك هفته ي 
كمد  توي  از  را  لباس هايش  كن.  تحمل  را  ريختم  و  بگذار  جگر   روي  دندان  ديگر 
برمي داشت و توي چمدان مي ريخت. جوابم را نمي داد.گفتم نرگس تو را به جان عزيز 
خانم بيا و يك هفته ي ديگر هم بمان. تو را به كي قسم حرف جمشيدي حرف است. همه 
توي بازار قبولش دارند. روي اسمش قسم مي خورند. چكش اگر بي محل هم باشد، اسم 
جمشيدي را كه پايش مي گذارد ديگر امكان ندارد كسي آن چك را رد كند. هيچ نمي گفت. 
گفتم نرگس تو را به جان هر كس كه دوست داري نرو. به خدا اين هفته ي آخري بيكاري 
من است . اين خط و اين نشان. نگاهم نمي كرد. به سمت نسترن رفتم. دستش را گرفتم. 
گفتم: نسترن همين جا مي ماند، تو خودت هرجا خواستي برو. در چمدانش را بست. با 
شتاب به سمتم آمد. نسترن را از دستم كشيد. به سمتي ديگر برد. با عصبانيت تند و تند 
لباس هاي نسترن را تنش مي كرد. گفتم: جان اين بچه نرو. محلم نمي گذاشت. چمدانش را 

بلند كرد و دست نسترن را گرفت و در را محكم از پشت بست.
و  مي شدند  كور  چشم هايم  كاش  بودم.  نكرده  باز  را  در  كاش  مي كرد.  درد  سرم 
پيرزن  به آن  نبود  بود يكي  پيرزن خرفت  براق را نمي ديدند. تقصير خود  النگوهاي  آن 
بگويد يك كم حيا كن دست و بالت را بپوشان چشم نامحرم بهت نيفتد. سردرگم بودم. 
نمي دانستم چه كار بايد بكنم. گفتم. گفتم از خانه بيرون بزنم شايد هوايم عوض شود. 

حسش را نداشتم. پاهايم ياري نمي كردند.
صاحب كارم گفت: ورشكست شده ام. كار را تعطيل مي كنم. گفتم: زن و بچه ام گرسنه 

مي مانند. گفت: خودم هم بايد ور دست كسي شاگردي كنم.
كاسه ي پيرزن لابد بايد يك گوشه اي از آن آشپزخانه افتاده بوده باشد. توي آن بازار 
شام كاسه پيرزن را چطور مي توانستم پيدا كنم. همه چيز به هم ريخته بود. بشقاب ها و 
كاسه ها را نگاه كردم. حواسم جاي ديگري بود. به دست هاي پيرزن فكر مي كردم. فكر 
مي كردم اگر حتي نصف آن النگوهاي ضخيم را صاحب شوم ديگر به هيچ پدر نامردي 
رو نمي زنم. سرم را بالا مي گيرم و به زن و بچه ام مي رسم. اما نه،من تا حالا از اين پول ها 
نخورده بودم. دل اين كارها را نداشتم. در تمام عمرم يك چوب كبريت از كسي ندزديده 

بودم.
دنبال كار ديگري افتادم به هرجا كه فكرم مي رسيد سر زدم. كارخانه ها، كارگاه ها، 
آشنايي  و  دوست  هر  به  نداشتند.  نياز  من  كار  به  جا  هيچ  مغازه ها  اداره ها،  شركت ها، 
برايش تعريف مي كردم. مي گفتم  مي رسيدم حال و  روزم را 
شايد جايي كاري برايم دست و پا كند. هيچ خبري نمي شد. 
و  مي آمدند  روزها  مي دادم.  اميد  مي دادم.  دلداري  خودم  به 
به  اگر  بودم.  شده  ديگر خسته  نمي شد.  فرجي  هيچ  مي رفتند 
خاطر نرگس و نسترن نبود اين قدر خودم را به آب و آتش 
بود.  گرفته  آتش  سرم  مي كشيدند.  تير  شقيقه هايم  نمي زدم. 
به  صدبار  بودم.  گرفته  دل پيچه  بودم.  شده  اضطراب  دچار 
پيرزن فحش دادم. از آشپزخانه بيرون آمدم. نه من مال ديگران 
نهيب مي زدم كه  به خودم  را نمي خورم. من حرام خورنيستم. 
لابد اين پيرزن پدرش درآمده اين النگوها را رديف هم كرده. 
خون دل خورده تا اين ها را جمع كرده. اين رسم جوانمردي 
نيست. اصلاً كاسه اش را نمي خواهد پس بدهي، برو استراحت 
با  نداشتم. هزاران فكر توي سرم مي پيچيد.  قرار  كن. آرام و 
خودم كلنجار مي رفتم. تصوير النگوهاي پيرزن خوره شده بود 
به جانم. امانم را بريده بود. سرم را گرفته بودم. همه جا تصوير 
دست هاي پيرزن بود. فكرهاي كثيفي توي سرم تاب مي خورد. 

دل پيچه ام لحظه به لحظه بيشتر مي شد. قرصي بالا انداختم.
بچه ام از گرسنگي زرد شده بود. دو قدم كه مي دويد از پا 
مي افتاد. ديگر طاقتش را نياوردم. قالي زير پايم را كشيدم و 

بخواند.  را  آن  نفس  يك  مي خواهد  خواننده   دارد.  خوبي  داستان كشش 
طور  همان  است.  لوطي منشانه  محاوره اي  نثر  كشش،  اين  علت هاي  از  يكي 
كه خوانديد جز يادآوري گزارش وار يك واقعه تاريخي و گريز زدن به چند 
اسم و چند حادثه كوچك و بزرگ، داستان مركزي شكل نگرفت. فقط بيان 
خاطره اي است از زبان يكي از روزنامه فروشان كه روزي به يك روزنامه نگار 
دل بسته بود. شغل آن دختر و موقعيت لمُپني راوي در آن حال و روز، سبب 
شده كه زندگي اين دو به هم گره بخورد و ماجراي چاقو خوردن روزنامه نگار 
تا دختر روزنامه نگار طرفدار دكتر مصدق  در روز 28 مرداد 32 سبب شده 
جان ببازد و راوي لمپن دست از چاقوكشي و چوب و چماق بردارد. همة اين 

ماجراها را نثري خودماني و از نوع كلاه شاپويي به ما مي رساند.

يادداشت:يادداشت:
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بردم توي بازار فروختم. چند روز بعد يخچال را رد كرديم. بعد هم نوبت آن يكي قالي 
و راديوي قديمي شد. كم كم خانه را لخت و عور كردم. خودم از خودم شرم مي كردم. 
پيرمرد  اين سن كم سر  با  را مجبور مي كردم كه  بي نوا  نسترن  صاحب خانه كه مي آمد، 

غرغرو را كلاه بگذارد و يك طوري ردش كند.
آتش  به  را  مغزم  النگوها  برق  ياد  مي كردم.  فكر  النگوها  آن  پول  به  مي زدم.  قدم 
مي كشيد. تا آن موقع هيچ وقت فكر نمي كردم كه مي توانم اينقدر پست و رذل باشم اين 
قدر خوي حيواني به خود بگيرم. به آشپزخانه برگشتم. دوباره كاسه، بشقاب ها را يكي 
يكي جدا كردم. سر دردم بيشتر شده بود. دلم مي خواست سرم را محكم به ديوار بكوبم. به 
كاسه نگاه مي كردم نمي دانستم كدام يكي از آنها مال پيرزن است. يكي را برداشتم، باداباد. 
عرق به تنم نشسته بود. قلبم تندتند مي زد. بلند و عميق نفس مي كشيدم. حس مي كردم 
مي خواهم خفه شوم. دل پيچه ام بيشتر شده بود. خودم هم نمي دانستم كه چطور بايد آن 
النگوها را از پيرزن بدزدم. اگر مي زدمش و بي هوشش مي كردم. بالاخره روزي به هوش 

مي آمد، آنوقت توي مخمصه اي بدتر گير مي كردم. مي فرستادنم آب خنك بخورم.
آقاي جمشيدي پرسيد: چه كاري بلدي؟

گفتم: همه كار، جوش كاري، ميكانيكي، لوله كشي، برق كاري، فروشندگي.
خنديد و گفت: بلدي مستراح بشويي؟ چاه باز كني؟ البته هر وقت گرفت؟

ديگر آنقدر از اينجا و آنجا تيپا خورده بودم كه اين كار برايم عروسي بود. گفتم: 
حاضرم.

نيشخندي زد و گفت: خبرت مي كنيم.
تو راهرو سرك كشيدم. هيچ كس نبود. جلو رفتم. در زدم. شرشر عرق از سر و رويم 
مي باريد. پنجه هايم مي لرزيدند. دل پيچه ام شديد و شديدتر شده بود. سرم مثل يك بمب  
شده بود، كه هر لحظه به انفجار نزديك تر مي شد. شقيقه هايم از درد بي حس شده بودند. 
دست و پايم را گم كرده بودم. گيج بودم. همه اش مي ترسيدم پيرزن بو ببرد و داد و هوار 

راه بيندازد. پيرزن در را باز كرد. تا من را ديد خنده اي كرد. به دستم نگاهي انداخت.
ـ اين كه كاسه ي من نيست.

به بشقاب توي دستم نگاهي كردم. نمي دانستم چه بگويم. صد جان دادم و صدايم 
را بالا آوردم.

پرسيدم: اين نيست؟
پيرزن خنديد و گفت: نه پسرم.

احمقانه پرسيدم: راستي بچه هايتان را تا حالا نديده ام؟
پيرزن سگرمه هايش تو هم رفت.

ـ چطور؟
به خودم گفتم بي شعور بند را به آب دادي اين چه حرفي بود كه زدي؟ سعي كردم 

بدن يخ كرده ام را جمع كنم. جمع نمي شد.
ـ همين طوري گفتم.

پيرزن گفت: مدت هاست كه بچه هايم ازدواج كرده اند و سرشان به زندگي خودشان 
است. بعد از مرگ پدر بچه ها تك و تنها تو اين واحد نشسته ام.

پيرزن احمق تر از من بود. تو راهرو را نگاهي كردم. هيچ كس نبود. تصميم خودم 
را گرفتم. در يك لحظه مثل يك حيوان درنده خودم را توي خانه پيرزن انداختم. پيرزن 
از اين حركت من تعجب كرده بود. مهلتش ندادم. بقشاب را رها كردم. به زمين خورد. 
صداي شكستنش اعصاب حساسم را بهم ريخته تر كرد. گره روسريش را سفت گرفتم. گره 
را كورتر كردم. پيرزن با وحشت توي چشم هايم زل زده بود. مرگ را توي چشم هايش 
مي ديدم. تقلا مي كرد از دستم رها شود. زورش بهم نمي رسيد. فشار مي آوردم. با تمام 
قدرت گره را كورتر مي كردم. صداهاي مبهمي از پيرزن بلند مي شد. به دست و پا زدن 
افتاده بود. صورتش رو به كبودي رفت. لحظه به لحظه ضعيف و ضعيف تر مي شد.ولش 
نمي كردم. بد طور گير افتاده بود. راهي براي فرار از دستم نداشت. سرم ديگر منفجر شده 
بود.  بود. دل پيچه ام شديد و شديدتر شده  بلند و گوشخراشي  بود. توي سرم صداهاي 
ديگر نمي توانستم كنترلش كنم. عرق از سر و رويم فواره گرفته بود. پيرزن كم كم روي 
پاي خودش هم نمي توانست بايستد. ديگر تلاش نمي كرد. تسليم به چشم هايم زل زده 
بود. ولش كردم. بي حركت به زمين افتاد.  دل پيچه ام بالا گرفت. روي پيرزن استفراغ كردم. 
سرفه كردم. چند بار. طوري كه مي خواست تمام دل و روده ام بالا بيايد. نفسم قطع مي شد. 
چندبار تلاش كردم نفس عميق بكشم. راهش گرفته بود. خس خس سينه ام را مي شنيدم. 
ضربان قلبم محكم و تند به سينه ام مي كوبيد. كنار پيرزن نشستم. دست سردش را گرفتم.  
النگوها را يكي يكي درآوردم و توي جيب هايم گذاشتم. هر دو دست را خالي كردم. بعد 
نگاهي به آن دست هاي بدون  النگو انداختم. ديگر برايم هيچ جذبه اي نداشتند. بلند شدم. 
آهسته در را باز كردم. توي راهرو را نگاهي انداختم. بيرون پريدم. بي اختيار راه كوچه را 
در پيش گرفتم. نمي دانستم كجا مي خواهم بروم. چه كار بايد بكنم. از خودم بدم مي آمد.

عزيزخانم گوشي را برداشت نرگس آنجاست؟
ـ چه كارش داري؟ چن سال جواني اش را پاي تو خراب كرد، كافي نيست؟ تا كي 

بايد با گدايي تو بسازد؟
ـ باور كنيد اين هفته ديگر سر كار مي روم. من كي بيكار بوده ام؟ صاحب كارمان آمد 

زرنگي كند شكست خورد. حالا گناه من چيه؟

يادداشت:يادداشت:
حوادث زندگي با نقلي داستاني در اين متن نشان داده شده است. وظيفه 
نويسنده، بيان عين به عين و مستندوار حوادث نيست. وظيفه نويسندة داستان 
حذف و اضافة هوشمندانه و هنرمندانه است. اين كار با هدف عمق بخشيدن 
آدمهاي  گفتگوهاي  نوشتن  و  به حوادث صورت مي گيرد. حتي ضبط كردن 
گول  نويسنده  كه  مي شود  پيدا  زماني  گفتگونويسي  هنر  نيست.  هنر  داستان، 
واقع گرايي را نخورد و حرفهاي رد و بدل شده را همان طور كه از دهان آدمها 
بيرون مي آيد، ننويسد. بلكه آنها را رتوش كند. ويرايش كند. كم كند. زياد 
كند. تا در خدمت داستان درآيد. مهدي تلوري با همة تلاشي كه به خرج داده 
بايد و شايد از اين سوژة خوب و واقعي، يك داستان  نتوانسته آن طور كه 

خواندني و ماندني بسازد.

ـ يك سال است كه داري همين حرف ها را مي زني. خوب گور باباي صاحب كار 
قبليت، خوب يك كار ديگر پيدا كن. مگه ديگران بيكار نمي شوند.

كارگر  هيچ كس  رفتم،  كار  براي  جا  همه  است.  ناحساب  حرفت  خانم  عزيز  ـ 
نمي خواهد.

نه بفرما آخرالزمان شده، اين حرف ها را برو به يكي ديگه بزن. پسر آقاي بچه زاده نه 
كاري بلد است و نه هنري دارد، راه به راه شغل عوض مي كند.

تحملش را نداشتم. بحث كردن با اين خانم بي فايده بود.
 ـ حالا مي گذاري با نرگس صحبت كنم يا نه؟

ـ نرگس با تو صحبتي ندارد. مهرش حلال جانش آزاد.
 ـ يعني چي؟

يعني اين كه طلاق مي خواهد.
ـ من طلاقش نمي دهم. اگر بميرم اين كار را نمي كنم. اين را بهش بگو.

ـ طلاقش نمي دهي؟ با زور طلاقش را مي گيرم.
ـ عزيز خانم اصلاً شما چه كاره ايد كه تو زندگي ما دخالت مي كنيد؟

ـ دخترم را كشتي مي گويي چه كاره اي. اين دختر ديگر نمي خواهد با تو زندگي كند. 
آقا طلاق، خلاص.

ـ من طلاق نمي دهم. فرياد زدم: من طلاق نمي دهم. بهش بگو طلاقش نمي دهم.
گوشي را قطع كرد. بلند شدم. راه مي رفتم و فحش مي دادم. با مشت محكم به ديوار 

كوبيدم. درد را در پنجه هايم حس نمي كردم.
همه اش تصور مي كردم كسي دنبالم افتاده. هر چند قدمي كه مي رفتم برمي گشتم و 
پشت سرم را نگاه مي كردم. به چهره ي آدم ها دقت مي كردم. از همه شان واهمه داشتم. 
اگر پليسي را جلوي راهم مي ديدم با وحشت مسيرم را عوض مي كردم. تصوير چهره ي 
پيرزن در حالي كه لبخندي به لب داشت از جلوي چشمم دور نمي شد. سعي مي كردم 
تمام زواياي صورتش را به خاطر بياورم. صحنه هايي كه با او درگير بودم را صدبار مرور 
كردم.سعي مي كردم همه اش را به خاطر بياورم. با تمام جزيياتش. به شك افتاده بودم كه 
موقع خروج از خانه پيرزن در را از پشت بسته ام يا نه. اگر باز مي ماند يكي از همسايه ها 
را  در  مي شد.  قوي تر  ظنش  نمي آمد.  مي كرد. جواب  را صدا  پيرزن  و  مي شد  مشكوك 
هل مي داد. تو مي رفت. آنوقت با صداي جيغي ملت را دور خودش جمع مي كرد. زنگ 
مي زدند به پليس. مامورين مي آمدند كه حادثه را بررسي كنند. مي افتادند دنبال قاتل او. 
خانه پيرزن را وارسي مي كردند. از همسايه ها پرس وجو مي كردند. سراغ من هم مي آمدند. 
وقتي مي فهميدند كه بيكارم، آنوقت به من شكشان مي برد. به آن خانه نبايد برمي گشتم. 
جديدي  خانه  بايد  بود.  تمام  كارم  مي گذاشتم  ساختمان  آن  به  قدم  اگر  بود.  تله  آنجا 
مي گرفتم. دور از همه آن چشم هاي خطرناك. صداي جرينگ جرينگ النگوها نويد يك 
پول خوب را بهم مي داد. مي خواستم هر چه سريعتر آنها را بفروشم. كسي در زد. در را باز 

كردم. مرد سبيلو و چاقي كيف به دست رو به رويم ايستاده بود. نامه اي را به دستم داد:
ـ نامه دادگاه.

ـ نامه دادگاه؟!
دفتري را باز كرد. خودكاري را به سمتم گرفت.

ـ آقا لطفاً اينجا را امضا كنيد.
بگيرد.  طلاق  مي خواست  نرگس  كردم.  باز  را  نامه  كشيدم.  برهم  درهم  خطوطي 

عصباني شده بودم. نامه را آتش زدم.
تو رفتم. مرد سرخ و سفيدي با سر و صورت تراشيده پشت ويترين مغازه نشسته بود. 
نگاهم كرد. صورت برافروخته ام مشكوكش كرد. بلند شد. چشم هايش را باز كرده بود و 

به سر تا پايم نگاه مي كرد.
ـ امري بود؟

دست در جيبم كردم. مرد به دقت به مسير حركت دستم نگاه مي كرد. طوري كه انگار 
منتظر سلاحي است كه از جيبم بيرون بياورم و به سمتش نشانه بگيرم. يكي از النگوها 
را به آهستگي و وسواس درآوردم و به دست مرد دادم. قيمتش را خواستم. نگاهي به آن 
كرد. توي پنجه هاي سفيدش شل و سفتش كرد. نزديك چشم هايش برد. آتش فندكي به 

آن زد. بعد خنديد و گفت: اين النگو بدلي است.

در وادى 
داستان
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حكايت 
آشنايي

توي كوچه جلو در خونه داشتم با بچه ها بازي مي كردم كه يكمرتبه ديدم گوشم 
داغ شد. مادرم همونطوري كه گوشم رو مي پيچوند، گفت:

ـ ورپريده چرا اصغررو دنبالت فرستادم نيومدي. گلوم پاره شد از بس صدات 
زدم.

ـ آخه داشتيم بازي مي كرديم؛ تازه نوبت من شده بود.
ـ نمي خواد وراجي كني، بدو برو سر حوض يه آبي به دست و صورتت بزن و 

برو توي صندوقخونه لباساتو عوض كن كه مهمون داريم.
ـ آخ جون مهمون داريم... بچه ها من رفتم. راستي عزيز مهمون كيه؟

ـ به خاطر تو اومدن.
ـ من عزيز؟

ـ آره اينقدر چشم سفيدي نكن، زودي باش تا آبرومون نرفته.
در واقع اونقدر كوچيك بودم كه مي تونستم توي كوچه با دختراي همسايه بازي 
كنم و خيلي مورد مؤاخذه قرار نگيرم. البته با اينكه اصغر، دو سال از من بزرگتر بود، 
اما هميشه وقتي مي ديد من توي كوچه با دوستام بازي مي كنم، به قول آقام غيرتي 

مي شد و مي گفت:
ـ زشته كه دختر توي كوچه بازي كنه.

و هر چي مي گفتم كوچة ما بنُ بسته و كسي از اينجا رد نمي شه كه مارو ببينه، 
كردن  بازي  خير  از  كه  مي كرد  اذيت  اونقدر  اوقات  گاهي  و  نداشت  فايده اي  باز 
مي گذشتم و يا مجبور مي شديم با بچه ها، توي حياط خونه خط كشي كنيم و همونجا 
لي لي بازي كنيم.                                                                                                   

چي مي گفتم؟ بله، عزيز با توپ و تشر من رو به خونه برد و سفارش رو سفارش 
كه.

ـ دست و صورتت رو با همون فاب سر حوض بشور و اون چارقدي كه آقات 
از كربلا برا من آورده سر كن. همونجا توي صندوقخونه است. روي لباساي كناري 
توي صندوق چوبي. از طرفي خوشحال بودم كه برامون مهمون اومده و از طرفي 

متعجب بودم كه اين مهمونا چه كساني هستند كه به خاطر من اومدن.
سر حوض همين طوري كه داشتم دست و صورتم رو مي شستم، با ديدن ماهي هاي 
قرمز توي حوض شيطنتم گل كرد و شروع كردم با اونا بازي كردن و سفارش هاي 
مادرم رو فراموش كردم. اين بار مادرم به جاي اينكه با بداخلاقي با من برخورد كنه، 

از اتاق بيرون اومد و توي ايوون ايستاد و با ملايمت گفت:
ـ اشرف، مادر زود باش.

ـ باشه ميام. ببين ماهي كوچيكه داره چه كار مي كنه.
پايين  ايوون  پله هاي  از  مي گفت،  بيراه  و  بد  لب  زير  كه  مادرم همون طوري  و 
لباسامو عوض كردم  اينكه به من برسه، رفتم توي صندوقخونه و  اومد كه قبل از 
و چارقدي كه گفته بود روي سرم انداختم و رفتم توي اتاق بزرگه كه مخصوص 
مهمونا بود و بهش پنجد ري مي گفتيم. از در اتاق كه وارد شدم، دو سه تا زن ناآشنا 

ديدم. يكي از اونا با ديدن من گفت:
ـ به به! چه عروسي... ماشالا... ماشالا...

يه مرتبه جا خوردم و گفتم:
ـ عزيز! كو عروس؟ آخ جون عروسي داريم؟

ـ نه مادر... بشين تا سفره رو پهن كنم.
ـ سفره؟ هنوز كه شام نشده كه مي خواين شام رو بكشيد؟

بعد يكي از خانمها، يك دسته سبزي از زير چادرش بيرون آورد و گذاشت توي 
سفره. مادرم سبزي هارو جلو من گذاشت و گفت:

ـ بيا مادرجون... اين سبزيارو براي شام پاك كن. مي خوام ببينم چه كار مي كني ها؟ 
خانما مي خوان بدونن كه تو چقدر ماشالا ماشالا زنيت داري. بارك ا... دخترم.

با  لي لي بازي  پيش  و  توي كوچه  فكرم  كنم.  كار  بودم چه  مونده  واج  و  هاج 
بچه ها بود. گفتم:

ـ عزيز! نمي شه بعداً سبزيارو پاك كنم، آخه صغرا و حرمت منتظر منن.
ـ لازم نكرده. مگه نمي بيني مهمون داريم. زودي باش. و شروع كردم به پاك 
كردن سبزي ها. چند دقيقه اي گذشت كه يكي از اون خانما گفت:                                                                                                   

ـ ديگه بسه دخترجون. تا همين جا هم مشخصه كه چه كاره اي؟
و  خواستگاريه  مراحل  از  يكي  كردن  پاك  سبزي   اين  كه  فهميدم  بعداً  البته 
بلده يا نه، يك دسته  اينكه بفهمن عروس آينده شون خونه داري  خواستگاران براي 
درجه  و  كنه  پاك  تا  مي ذارن  خونه  دختر  جلوي  و  مي آرن  خودشون  با  سبزي 
خونه داريش معلوم بشه! و من هم از اونجايي كه با همة شيطنت هام، توي كارهاي 
خونه، به عزيز كمك مي كردم، سبزي پاك كردن برام مثل آب خوردن بود.                                                                                                   

بگذريم. مهمونا رفتن و بعد از رفتن اونا يك فصل كتك مفصل از عزيز نوش جان 
كردم كه چرا دير پيش مهمونا اومدم و اونارو بيش از حد معطل گذاشتم. بعد از اينكه 

كتك رو خوردم و گريه هامو كردم، عزيز باز با من نرم شد و گفت:
ـ مي دوني مادر، اين خانما به خاطر تو اومده بودن. اومده بودن تا تورو براي 

پسرشون خواستگاري كنن.
ـ خواستگاري چيه عزيز؟

ـ چقدر تو دختر خنگي! خواستگار بودن ديگه. اومده بودن تا تو عروسشون 
بشي.                                                                                                   
ـ من عروس بشم... آخ جون... چه جوري؟                                                                                                   
ـ يعني اينكه تو زن پسر اون خانمي بشي كه با خودش سبزي آورده بود، حالا 
فهميدي؟ يعني بايد شوهر كني!                                                                                                   

وقتي متوجه شدم كه جريان از چه قراره تازه گريه هام شروع شد.
تورو  برم.  جايي  خونه مون  از  نمي خوام  من  خدا...  تورو  عزيز...  نمي خوام  ـ 

خدا...
ـ خبه خبه، اينقدر آبغوره نگير... هر دختري بايد يه روزي از خونة آقاش بره و 

بره سر زندگي خودش...
ـ من نمي خوام... آقام كه بياد بهش مي گم كه...

ـ حالا ديگه منو از آقاش مي ترسونه... لازم نكرده به آقات بگي... خودم بهش 
مي گم. چون قراره همين شب جمعه براي شيرين خوران بيان.
يك لحظه غصه هامو فراموش كردم و با خوشحالي گفتم:

ـ آخ جون شيريني...
ـ تا اسم شكم مي آد، برق توي چشماي خيره ش مي افته... دخترة شكمو! پاشو... 
پاشو... تا بريم ببينيم توي صندوقخونه كدوم لباسامو مي تونم براي تو كوچيك كنم 

تا مثل امروز، جلوي مهمونا با اين لباساي بدقواره نيايي.
ـ من نمي خوام...

ـ چي نمي خواي؟ لباس؟
ـ نه، من شوهر نمي خوام!

ادامه دارد

اكبر كتابدار
قسمت اول                                                                                                   
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بچه  كه بودم، تمام آرزويم اين شده بود كه يه روزي بزرگ شوم، براي همين 
مدام اداي بزرگترها را در مي آوردم، با دوستانم تو كوچه خاله بازي مي كرديم، يكي 

مي شد مامان، يكي مي شد بابا، يكي مي شد...
هر لحظه يه نقشي مي پذيرفتيم، هر ساعت يه رنگ عوض مي كرديم. دنيامون پر 
از خنده و شادي بود، اما جالب بود كه با اينكه همه مون بچه بوديم، اما هيچكدام 
نمي خواستيم نقش يه بچه رو بازي كنيم، روياي بزرگ شدن تو خواب هم رهايمان 
نمي كرد، همه اش دعا مي كرديم كاش بزرگ بشيم اين كار را مي كنيم، اون كار را 
مي كنيم، همه اش نقشه مي چيديم، دنياي رنگي ما، مافوق تصور بود. غافل از اينكه تا 

چشم رو هم گذاشتيم، ديديم اي داد بيداد، بزرگ شديم اما خودمان خبر نداريم.
چگونه اين اتفاق مهم رخ داد باز هم نمي دانيم، اينكه به آرزومون رسيديم مهمه، 
اما رفتار اطرافيان كه به بهانه بزرگ شدن تن به هر خواري مي دهند آنقدر ما را از 

مريم دلخون ـ پيرانشهر 
سلام، اينكه اوقات فراغت خود را با برنامه هاي آموزشي پر كرده ايد و سعي داريد از فرصتهاي جواني خود به نحو احسن استفاده كنيد، خوشحالم. 

اميدوارم در آينده نزديك شاهد موفقيت شما و ديگر همگامان عزيز در عرصه علم و فرهنگ باشيم.
چه زيبا دوران كودكي را ترسيم كرده ايد، با خواندن مطلبتان لحظه اي هرچند كوتاه به دوران كودكي و زيبايي هاي بي غل وغش و پاكي وصداقت آن 
دوران سفر كردم به راستي چه دوران سخت و پرمشقتي است دوران بزرگسالي، هرگاه بخواهي مانند دوران كودكي ات پاك و صادق و بي ريا باشي، مارك 
سادگي و بي عقلي برايت به ارمغان دارد، و اگر بخواهي شاد و بي غم و بي خيال باشي و حال را با تمام سختي هايش و آينده را با تمام نگراني هايش 

ناديده بگيري، كلاهت پس معركه است. اما خاطرات شاد و سرخوشي دوران زيباي كودكي، براي لحظاتي آرام بخش روح وجسم مي شود.
با اميد اينكه هميشه وقتي هم براي همگام داشته باشيد، قسمتي از مطلبتان را مي خوانيم

بچه  كه بودم، تمام آرزويم اين شده بود كه يه روزي بزرگ شوم، براي همين 
م اداي بزرگترها را در مي آوردم، با دوستانم تو كوچه خاله بازي مي كرديم، يكي 

م م م مم

شد مامان، يكي مي شد بابا، يكي مي شد...
هر لحظه يه نقشي مي پذيرفتيم، هر ساعت يه رنگ عوض مي كرديم. دنيامون پر 
خنده و شادي بود، اما جالب بود كه با اينكه همه مون بچه بوديم، اما هيچكدام 
ي خواستيم نقش يه بچه رو بازي كنيم، روياي بزرگ شدن تو خواب هم رهايمان 

حيف از عالم كودكيحيف از عالم كودكي

در ايران ؛ شهر ما، خانة ما نيست!در ايران ؛ شهر ما، خانة ما نيست!

نقشي كه در دنياي بچگي آرزويش را داشتيم دلزده كرده كه دائم با خود مي گوييم: 
خدايا، چرا  اينقدر زود دعايمان برآورده شد، چرا  تا چشم روي هم گذاشتيم بزرگ 
شديم... دنياي بچگي مان را به زور به خاطر مي آوريم. هميشه ي خدا حالمان گرفته 
به  را  زندگي  بي مورد  ناراحتي هاي  با  سيرمي كنيم،  سردرگمي ها  دنياي  در  و  است 
خودمان تلخ مي كنيم. جالبه با اينكه بزرگ شديم، اما برخلاف كودكي، هميشه سعي 
داريم خود را در نقش يك بچه  نشان دهيم. حركات، رفتار و حتي نحوه ي حرف 
زدنمان را بچگانه مي كنيم، شايد با اين كارها دوران بچگي برگردد اما دريغ... آنقدر 
در عالم بچگي غرق مي شويم كه وقتي كسي به احترام ما جلوي پايمان بلند شود، 
تعجب مي كنيم كه چرا به خاطر و احترام ما بلند شده... يعني بزرگ شديم و باور 
نمي كنيم.. حيف از عالم بچگي كه ديگه برنمي گرده... حيف از بازي ها و سادگيهاي 

كودكي.

دانشكده ي محل  به  داشتيم كه سري هم  تهران قصد  به  در سفري  قبل  چندي 
دانشكده  از  هم  و  نمايم  تشكر  و  تقدير  آنجا  مربيان  و  اساتيد  از  و  زده  تحصيل 
فيلم هايي علمي، براي آموزش دادن تهيه نمايم. در مسير خيابان ميرداماد و در شلوغي 
ترافيك، ناگهان بسته ي بزرگ سيگاري خالي از ماشين مدل بالاي يك خانم راننده با 

رنگ و لعاب زياد ظاهراً متمدن به بيرون پرتاب شد!.
بنده كه معمولاً اين مواقع حساس مي شوم، خود را به اتومبيل اين خانم جوان 
رسانده و به ايشان تذكر دادم كه در ماشين خود وسيله اي به نام جاسيگاري دارند. 
جالب آنكه ايشان اين مطلب را مي دانست. شايد مي خواست مردم نوع سيگار گران 
قيمت اين خانم را ببينند. من از همه جا بي خبر فكر مي كردم كه اين مردم به ظاهر 
متمدن و شيك پوش بالاي شهري اند كه خوب بهداشت و نظافت را رعايت مي كنند، 
ولي گويا رعايت بهداشت عمومي به ظاهر شيك نيست بلكه به فكر و فرهنگ شيك 
است. بدين منظور به سراغ تعدادي از پزشكان و همكاران بهداشتي و درماني رفته 

و نظرات ايشان را پرسيدم:
به صورت  قانون  اجراي صحيح  به  زايمان:  و  زنان  متخصص  مينايي  دكتر 
جدي و نظارت محسوس و نامحسوس و تنبيه و تشويق مرتب درخصوص رعايت 

بهداشت و نظم عمومي اعتقاد دارد.
دكتر سليميان 44 ساله مسئول اورژانس 115 شهر، وضعيت بهداشت عمومي 
را در ايران نامناسب مي داند و اين نقيصه را ناشي از فرهنگ غلط جامعه  مي داند 
و بس. وي ضمن صحبت به توريست سوئدي اشاره داردكه يك چوب كبريت را 

علي صدوري ـ كاشان
سلام، از همكاريتان با صفحه همگام و ارسال سوژه هاي مناسب متشكرم خوشحال مي شويم اگر مطالب تان را خوانا و با فاصله برايمان 
بنويسيد. اميدواريم همة ما كمي بيشتر در مورد بهداشت عمومي و رعايت نظافت در امكان عمومي و تفريح گاهها حساسيت به خرج دهيم.

در طول خيابان اصفهان نگه داشته بود تا در سطل بيندازد و بالعكس موارد زيادي 
از ايرانياني را ديده است كه زباله هاي متعفن و آبدار خود را در محدوده ي زندگي 
خود و ديگران رها مي سازند!  ايشان مديريت خوب و الگوسازي را در كوتاه مدت 
و آموزش و فرهنگ سازي را در درازمدت موثر مي داند. ايشان معتقد است كه ما 
ايرانيان اغلب راحتي موقتي خود را بيشتر در نظر مي گيريم تا رعايت بهداشت، قانون 

مذهب و آبروي خود و كشورمان.
بهداشت  رعايت  مي گويد:  درمان  و  بهداشت  ارشد  كارمند  ـ  سفري  آقاي 
وظيفه ي همه ماست و بايد همه آن را اجرا كنند نه تعدادي از افراد خاص، و بايد 
آغاز اصلاح شوند  از  فرزندان و كاركنان دولت   ، پايه درست شده  از  اين كارها 
دكتر  قبل يك خانم  سالها  كه  آوردم  ياد  به  باشند.  فرزندان  الگوي  بايد  والدين  و 
و  ايران  مرز  در  بيمارستان صحرايي  يك  نمودن  تميز  حال  در  انگليسي  متخصص 
عراق به زبان خارجي مي گفت: رعايت بهداشت وظيفه ي همه ي است و خود آن را 

دقيقاً اجرا مي كرد.
تأييد سخنان همكاران  درمان ضمن  و  بهداشت  كارمند  ـ  آقاي جهان مهين 
خود مي گويد: بودجه اي كه براي بهداشت و نظافت از رده هاي بالا تا پايين جامعه 
در نظر گرفته مي شود، نشان دهنده ي اهميت دادن يا ندادن ما به بهداشت فردي و 
جامعه مي باشد و اين مسأله بايد در خانواده ها اصلاح شود. به هرحال بايد بدانيم 
كه با زباله زياد ايجاد كردن و پاشيدن آن در هر محل، نمي توان ايراني آباد، سرسبز، 

سالم و مرفه داشت.
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كرده  زنده  را  انسانها  همه  گويي  گرداند  زنده  را  جاني  هركس  و 
است

(سوره مائده 32)
امروز ما در جامعه اي زندگي مي كنيم كه هزاران بيمار محتاج عضو پيوندي با رنج 
بسيار در انتظار دريافت عضو پيوندي، روزهاي عمر خود را سپري مي كنند و هر روز نيز 
بر تعداد اين بيماران افزوده مي گردد و به علت كمبود اعضاي اهدايي،  متاسفانه درصد 
زيادي از اين بيماران در ليست هاي انتظار فوت مي كنند. اين در حالي است كه همه روزه 
با مواردي از مرگ مغزي در بيمارستان هاي سراسر كشور مواجه مي شويم كه يك مرگ 
غيرقابل برگشت مي باشد و با نگهداري قلب  و تنفس بيمار با دستگاه، سيستم درماني 
متحمل هزينه هاي اضافي مي شود و خانواده بيمار گرفتار مشكلات عديده مي گردد، در 

حالي كه اعضاي بدن اين بيماران مي تواند باعث نجات جان بيماران زيادي گردد.
فاصله ايران با آمار جهاني اهداي عضو

 در حال حاضر، ميزان اهداي عضو در ايران به ازاي هر يك ميليون نفر 1/7 نفر و در 
جهان 35 نفر است. سالانه حدود 3 هزار نفر در كشور دچار مرگ مغزي مي شوند كه در 
اين ميان، تنها از 140 نفر از اين تعداد براي اهداي عضو استفاده مي شود و اين در حالي 
است كه به طور كلي امكان استفاده از اعضاي بدن 50 درصد از اين افراد وجود دارد. 
عدم حضور اولياي دم فرد و در برخي موارد سن بالاي بيمار از جمله موانع موجود 
براي استفاده از اعضاي بدن فرد مبتلا به مرگ مغزي عنوان مي شود و در بسياري از موارد 
به دليل ناشناس بودن فرد دچار مرگ مغزي و يا دسترسي ديرتر از زمان مقرر به خانواده 
وي امكان استفاده از اعضاي بدن وجود ندارد، اما تعداد كم رضايت دهندگان و كم بودن 
تعداد مراكز پيوند در كشور موجب مي شود تا امكان استفاده از اعضاي بدن تعداد كمي 

از افراد دچار مرگ مغزي وجود داشته باشد.
 بعد از رخداد مرگ مغزي، تنها بين چند ساعت تا يك روز براي استفاده از اعضاي 
بدن شخص جهت پيوند به فرد نيازمند، زمان هست و از اين رو بهترين نامزدهاي اهداي 
عضو كساني هستند كه پس از مرگ مغزي تا دو روز اول شناسايي شده و در كمتر از 

24 ساعت از اعضاي بدن آنها استفاده شود.
   اگر مردم بدانند كه 29 قسمت از اعضاي يك فرد مرگ مغزي از جمله مفاصل 
و شبكيه فرد، قابل پيوند خواهد بود و حداقل 6 عضو يعني دو ريه، دو كليه، كبد و 
قلب مي تواند به فرد ديگري حيات دوباره ببخشد، مسلما در امر پيوند همكاري بيشتري 

مي كنند.
مهمترين اقدامي كه به منظور  ارتقاء فرهنگ اهداء عضو مي توانيم انجام دهيم اين 
است كه در مورد اهميت اهداء عضو و تأثير آن بر زندگي افراد گيرنده عضو با عزيزان 
خود صحبت كنيم و آنها را نيز به اهداء زندگي تشويق نماييم. از ميان 148 هزار داوطلب 

اهداي عضو 56 درصد جوانان زير 25 سال و 55 درصد نيز زنان هستند. 
* كارت اهدا عضو

حتماً طرز زندگي دوباره ققنوس افسانه اي رو شنيدن كه با فدا كردن خودش ققنوس 
جديدي به وجود مي آورد. چه خوبه ما هم ققنوسي باشيم تا ققنوسهاي ديگر بعد از ما 

همچنين نغمه زندگي را سر دهند.
اگر تا به حال تو فكر اين كار بوده ايد دوست داشتيد كه شما هم نجات دهنده  جان 
انساني باشيد و كارت اهداء عضو پر نكرده ايد، مي توانيد فرم عضويت را در سايت 
http://www.iran-ehda.com پركرده و كارت اهداء عضو را حداكثر 2 ماه پس 
تلفن  شماره  نماييد.  دريافت  تلفني  تماس  از  پس  3ماه  حداكثر  و  اينترنتي  ثبت نام  از 

20109419 براي ثبت نام تلفني اهداكنندگان اختصاص يافته است.
آيا داشتن «كارت اهداء عضو» براي اهداء اعضاء پس از مرگ كفايت مي كند؟

براساس قوانين كشور، حتي پيوند اعضاي بيماراني كه برگه اهداي عضو را پركرده اند 
هم بايد با رضايت اولياي دم مواجه شوند. بايد توجه شود كه اين كارت ها بيش از هر 

چيز جنبه فرهنگ سازي دارد.
بدون  چه  و  كارت  داشتن  با  چه  كه  بوده اند  مجهول الهويه  بيماران  بسياري  موارد 
داشتن كارت دچار مرگ مغزي شده، اما چون اوليا دم حضور نداشته اند حق پيوند اجزا 

وجود ندارد.

كرده زنده  را 

هوشمند ـ جم

سلام، حتماً جا خورديد وقتي از نام مستعار استفاده نكردم، صفحه همگام اصلاً خوش 

ندارد افراد را با نام هاي مستعار آن چناني ياد كند، نام هوشمند اگرچه نام واقعي شما 

نباشد، خيلي بهتر از 20 انگشتي است! تا نظر شما چه باشد؟

از  استفاده  كرده ايد،  استفاده  نيز  اينترنت  از  مطلب تان  تهيه  براي  نوشته ايد،  اما 

اينترنت براي تهيه مطالب در صورت ذكر منبع اشكالي ندارد. فرهنگ سازي جهت اهداء 

اعضاء بدن و اهداء خون در دنياي امروز، با توجه به پيشرفت بيش از پيش تكنولوژي در 

علوم پزشكي و همچنين نياز مبرم به خون سالم و اعضاء بدن در جامعه كنوني، امري 

ضروري است. با اميد به اينكه با آشنايي بيشتر جوانان عزيز كشور با اين دو مقوله، نياز 

عزيزان بيمار و چشم  به راه با ياري انسان هاي سالم برآورده شود، قسمتي از گزارشتان 
را باهم مي خوانيم:

نغمة زندگي با نغمة زندگي با 
عضو پيونديعضو پيوندي

در تمامي مواردي كه افراد مبتلا به مرگ مغزي كارت اهداي عضوشان را همراه 
داشته اند، اولياي دم نيز به اين مسأله رضايت داده اند. معمولا خانواده ها در آن شرايط 
مي خواهند آخرين خواسته هاي عزيزان خود را برآورده كنند، جالب اين جا است كه 
حتي در مواردي هم كه فرد به دليل فشار خانواده انصراف خود از اهداي اعضايش 
پيام  اين كارت رضايت مي دهند چرا كه  به   از مرگ، خانواده  اعلام كرده، پس  را 
اصلي او را متوجه شده اند و فهميده اند كه وي تنها براي رضايت خاطر آنان انصراف 

داده است.
اعتقادات مذهبي  اين درحالي است كه تحقيقات نشان مي دهد خانواده هايي كه 
عميقي دارند و آنهايي كه علي رغم سطح زندگي پايين، درك بالايي داشته و احساسات 
خود را بهتر كنترل مي كنند، از خانواده هايي به شمار مي روند كه راحت تر به اهداي 

عضو فرد دچار مرگ مغزي رضايت مي دهند.
بسيار مهم است كه نزديكان نيز در جريان اين امر خداپسندانه قرار گيرند تا در  
زمان فوت فرد درخصوص اهداء عضو غافلگير نشوند و آن را مصيبتي افزون بر از 
دست دادن عزيز خود ندانند. آگاهي نزديكان همچنين مي تواند سبب شود كه زمان 
براي دسترسي به «كارت اهداء عضو» ازدست نرود. بدون رضايت خانواده اهداكننده 

هيچ عملي انجام نخواهد شد.
در  عضو  اهداء  به  نسبت  شما  احساس  داريد؟  عضو  اهداء  كارت  شما  آيا 

صورت مرگ مغزي چيست؟
در همين خصوص به سراغ چند تن از جوانان رفتم و سوالم را از آنها پرسيدم.

اول از همه خودم جواب بدم. «من فرم اهدا عضو را پر كردم، اما تا حالا كارت 
به دستم نرسيده و  نمي توانم حس واقعي ام را بگم اما خودم راضي به اين كار شدم 

چون بعد از مرگ ديگه قلب و كليه به درد من كه نمي خوره.»
اينجوري  كنند  مي  معرفي  مريم  و  احسان  رو  خودشون  كه  برادري  و  خواهر 

جواب مي دهند:
آگهي  به  دارم  كردم  احساس  رسيد،  دستم  به  كارت  وقتي  من  «راستش  احسان 
ترحيم خودم نگاه مي كنم! اما واقعاً خوشحالم كه مي توانم بعد از خودم شايد نجات 

دهنده جان بعضي ها باشم كه حتي ممكنه يك بار هم اونها را نديده باشم.»
و مريم مي گه كه آره منم همين احساس رو دارم ولي خب همه مون رفتني هستيم. 
من فكر مي كنم اگه به اين بينديشيم كه جون يك نفر ديگه با عضوي از ما حفظ ميشه 

آسايشمون در دنياي ديگه بيشتره بالاخره ما هم انسانيم ديگه، مگه نه؟»
و دوستم كه اسمش نسرين و همزمان با هم فرم را پر كرديم جواب مي ده:

«من الان كه حس  خوبي دارم ولي نمي دونم بعد از ديدن اون كارت چه حالي 
مي شم هر وقت به دستم رسيد مي آم حسمو مي گم».

جواني كه خودش را علي معرفي مي كند و خيلي هم عجله داره جواب مي ده كه: 
«فكر كنم اينقدر عمر كنم كه ديگه اون اعضاي پوسيده به درد كسي نخوره، ولي در 
صورتي كه جوان مرگ شدم هركسي دوست داشت بياد و اعضام را ببره به خودش 

وصل كنه!.»
دوستي كه خودش را معرفي نكرد گفت كه: «نه. زياد تا حالا بهش فكر نكردم و 
دلم نمي خواهد كه هيچكدام از اعضام را اهداء كنم، اما چرا چشمام را دوست دارم 
كه اهدا كنم!» پرسيدم چرا؟ جواب داد كه «مي خواهم  اوني كه بعد از من عضوم را 

دريافت مي كنه، زندگي را از ديد من ببينه!
و وقتي سؤالم را از دختر همسايه پرسيدم گفت: «من چون تا حالا اين كارت رو 
نديدم نمي تونم حس خودم رو بگم. ولي در مورد اين كه اين كار رو حاضرم انجام 
بدم يا نه جوابم مثبته. دوست ندارم وقتي اعضاي بدنم مي تونه باعث زندگي و حيات 

بقيه مي شه بگذارم زير خاك بپوسه».
و بالاخره آخرين نفر كه پسري 16 ساله و تك فرزند هم هست جواب مي ده كه: 
«من خيلي دوست دارم اين كار رو انجام بدم اما مادرم به كلي مخالفه و قسمم داده 
كه اين كار را نكنم اما من بالاخره راضيش مي كنم. و روزي كه كارت اهدا را دريافت 

كنم يكي از روزهاي خوب زندگيمه.»

ً
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خلوت 
انس

شعر معاصر

سهراب سپهري
بي روزها عروسك

اين وجودي كه در نور ادراك 
مثل يك خواب رعنا نشسته

روي پلك تماشا
واژه هاي تر و تازه مي پاشد.

چشم هايش
نفي تقويم سبز حيات است.

صورتش مثل يك تكه تعطيل عهد دبستان سپيد است.
*

سال ها اين سجود طراوت
مثل خوشبختي ثابت

روي زانوي آدينه ها مي نشست
صبح ها مادر من براي گل زرد

يك سبد آب مي برد،
من براي دهان تماشا

ميوه ي كال الهام مي بردم
*

اين تن بي شب و روز
پشت باغ سراشيب ارقام

مثل اسطوره مي خفت.
فكر من از شكاف تجرد به او دست مي زد

هوش من پشت چشمان او آب مي شد.
روي پيشاني مطلق او

وقت از دست مي رفت
پشت شمشادها كاغذ جمعه ها را 

انس اندازه ها پاره مي كرد.
اين حراج صداقت 

مثل يك شاخه ي تمرهندي
در ميان من و تلخي شنبه ها سايه مي ريخت

يا شبيه هجومي لطيف
قلعه ي ترس هاي مرا مي گرفت

دست او مثل يك امتداد فراغت
در كنار «تكاليف» من محو مي شد.

*
يك نفر بايد از اين حضور شكيبا

با سفرهاي تدريجي باغ چيزي بگويد
يك نفر بايد اين حجم كم را بفهمد،

دست او را براي تپش هاي اطراف معني كند،
قطره اي وقت

روي اين صورت بي مخاطب بپا شد.
يك نفر بايد اين نقطه ي محض را

در مدار شعور عناصر بگرداند.
يك نفر بايد از پشت درهاي روشن بيايد.

*گوش كن، يك نفر مي دود روي پلك حوادث:
كودكي رو به اين سمت مي آيد.

با من بگو
رضا حداديان، كرمانشاه

ــح كمالم! ــو از قله ي صب ــن بگ با م
يا اينكه از رنگين كمان شــور و حالم
ــش بگيرند ــم آت ــاي غربت ــا روزه ت
ــه تقويم ملالم ــت خواهم زد ب كبري
ــرق دارد ــياره ي من ف ــا ديگران س ب
ــالم برعكس مي چرخد مدار ماه و س
ــا دلم را ــي نيســتم ام ــس چين از جن
ــايد پرُبها باشد سفالم مشــكن! كه ش
حس مي كنم گاهي هوايم آفتابيســت
گاهي كمي تا قســمتي ابريست حالم
ــن ــاي رَنگي ــبيه بادبادكه ــي ش گاه
ــم ــد خيال ــاد مي افت در دســت هاي ب
ــدم ــا دل بري ــه ام ت ــه وار از پيل پروان
در شعله ي شمع نگاهي سوخت بالم
ــه دل ــا از ت ــم ام ــر لوت ــل كوي مث
ــمالم. ش ــبز  سرس ــاليزار  ش اشتباه معموليخواهان 

بابك عارفي، شهر قدس
شديم متهم يك گناه معمولي

نه در برابر يك دادگاه معمولي
زمين به لرزه درآمد ز چيدن گندم
زمان شكست از آن اشتباه معمولي

و آسياب فلك گشت با سرشك بشر
همين جانور بي پناه معمولي

كدام زندگي آخر، جماعت اي مردم
نرفته بر سر ما يك كلاه معمولي؟!

تمام وسوسه ها دست چين شيطان است
وگرنه ليلي و كاكا سياه معمولي

نه مثل شمع كه مثل درخت مي سوزد
هنوز قيس من از آن نگاه معمولي

دلم قلمرو فرياد آتشين شده است 
ز سينه نيز نمي آيد آه معمولي.

ما گم شديم...
شيوا فرازمند، آستارا

ــو نوري نمانده اســت در آســمان بدون ت
ــچ راه عبوري نمانده اســت ســمت تو هي
پيچيده حســرتي به تن كه كوچه هاي شهر
آن جا كه از تو رد حضوري نمانده اســت
ــراپا شكســته ايم ــا چــون مترســكان س م
ــروري نمانده اســت ــر عزيز غ ــو دگ بي ت
اين جا كســي به فكر تپش در بهار نيســت
ــراي عاطفه شــوري نمانده اســت ديگر ب
ــم شــديم در طلب لحظه اي ســراب ما گ
در ذهن هاي خســته شــعوري نمانده است

ــوره راه درد  جاري ســت التهاب در اين ك
ــوري نمانده اســت  ــو تاب صب ــا رفتن ت ب

 مردم
ي؟!

ان است
ي

 سوزد
لي

ت 

كدام زندگي
نرفته بر سر
تمام وسوس
وگرنه ليلي

نه مثل شمع
هنوز قيس

ع

دلم قلمرو ف
ززز سينه نيز ن

م

ي آخر، جماعت اي
ر ما يك كلاه معمولي
سه ها دست چين شيطا
 و كاكا سياه معمولي
ع كه مثل درخت مي

 من از آن نگاه معمولي
ع

فرياد آتشين شده است
نمي آيد آه معمولي.
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لالايي  ناب
فريبا رمضاني، نوشهر

ــك وســعت آبي اســت برايم چشــمان تو ي
ــم ــي اســت براي ــو كاف ــتان ت ــش دس آرام
ــه واژه ــدن تو، واژه ب ــا خوان ــي و ب مي خوان
ــم براي اســت  ــي  ناب ــي  لالاي ــو  ت آواي 

ــو را تاكه كشــيدم ـ  آغاز شــدم ـ چشــم ت
ــي اســت برايم ــو چــه خواب ــگاه ت ــاز ن آغ
ــداري من قصــه ي پرغصه ي مرگ اســت بي
ــرابي اســت برايم اين خواب پر از عشــق س
ــدي ــن نيســت امي ــه اي و دردل م ــو رفت ت
ــم براي اســت  ــي  حباب ــو  ت ــدون  ب ــد،  امي
ــز ــبهاي غم انگي ــي و ش ــدم و تنهاي ــن مان م
ــي اســت برايم ــر صفحــه ي دوريت كتاب ه
ــن اينگونه گذشته ســت، به تلخي ــر روز م ه
ــي اســت برايم ــرار عذاب ــه كه تك ــر لحظ ه
ــو رفتي و من ماندم و يك صفحه كه غير از ت
ــم براي نيســت  ــا  خاطره ه ــان  هم ــرار  تك
ــو ريزد ــاي من از چشــم ت ــه غمه ــروز ك ام
ــم براي كافي ســت  ــو  ت ــتانِ  دس ــش  آرام

بهار گم شده
حمداالله احمدي، رامهرمز

ــان درم بيار ــر از تب هذي نبضم بگي
ــذب وجــدان درم بيار ــه ي مع از پيل
ــايه برانداز چشــم هات ــا آفتاب س ب
ــان درم بيار از دخمه ي كســالت پنه
ــل گل پيچ ابرها شــب در عباي مخم
ــاران درم بيار ــارك ب از محضــر مب
باري بهارِ گم شده در دشت لحظه ها
از چنگ كوچه هاي زمســتان درم بيار
ــاق آينه ــازده بر ط ــو اي شــعور پ ت
ــان درم بيار ــه ي عصي از روح پابرهن
ترَگيسِ گُر گرفته ي نيلوفرم، شــب از
ــدان درم بيار ــازه ي خجالت گل خمي
ــالخورده كودك بازي گرفته ام من س
ــران درم بيار از حــال كودكانه ي پي

نمك دنيا
داوود ملك زاده، آستارا

يك شــب خدا نشست و شدن آفريده شد
ــه تن آفريده شــد ــوت كرد ب ــك بار ف ي
ــا گرفت ــا پر از ترانه شــد و عشــق پ دني
شــد ــده  آفري دددن  ددن  دن  و  ــد  رقصي
ــا نمك نداشــت ــود، و دني ــوس ب آدم عب
ــزه ي زن آفريده شــد ــيد و غم حــوا رس
ــودم و معني نداشــت من ــا نشســته ب تنه
ــدي و واژه ي «من» آفريده شــد ــو» آم «ت
ــفته بودم و كســي از من خبر نداشت آش
ــده شــد ــانه زدن آفري ــراي ش ــتي ب دس
ــد ــه شــدن دور مي زن ــراي جمع ــنبه ب ش
ــنبه شــدن آفريده شــد ــراي ش ــه ب جمع
ــا گشــوده شــد ــك پنجــره براي تماش ي
ــا براي بســته شــدن آفريده شــد»* «دره
ــي ــعيد ميرزاي ــد س ــي از: محم *تضمين
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كارگاه 
ادبى

طاهر جمشيد زاده ـ سرابله (ايلام) 
تقديم به محمدصالح اعلاء ـ مرد شمعداني ها

براي عاشقي باور نمانده است 
هواي عاشقي در سر نمانده است 

زبس از بي كسي فرياد كردم 
براي من ولي باور نمانده است 

براي قلب تنها و غريبم! 
نگاهي منتظر بر در نمانده است 
به ديدارت به جز قلبي شكسته! 

مرا جز چشم هاي تر نمانده است 
چه گويم تا دلم آرام گيرد: 

 چه گويم قافيه ديگر نمانده است 

آرزو جهان پيما، چويم لارستان 
كه  بود  نامه اي  دو  نمونه ي  بهترين  «خسته ام» 
نيز  ضعيف  توصيفات  و  جملات  چند  هر  خواندم. 
داشت اما نوعي رواني و يكدستي در لحن آن بود كه 

باعث قوتش مي شد. 
«خيال عشق» و «اعتبار عشق» هم از لحاظ تخيل 
قافيه)  و  (وزن  ساختاري  لحاظ  از  هم  ادبي  تعابير  و 

ضعيف بودند. 
و  ريخته  هم  به  نثر  شقايق»  و  انتظار  «ايستگاه 

مشوش بود نه شعر. 
نزديك  شعر  مرزهاي  به  است»  درد  درمان  «خدا 

شده بود. 
براي تو و تجربه هاي شاعري ات، لحظه هاي ناب 

آرزو مي كنم. 

محمد رسول سوري
سه نامه ي چندين صفحه اي شما را با هم خواندم تا 
در يك نوبت بررسي شوند. از مقايسه ي نامه هاي متعدد 
شما و نوشته هاي ارسالي تان چنين به نظر مي رسد كه 
شما به تعداد و كميت تمرين هاي خود بيشتر اهميت 

مي دهيد تا كيفيت آنها زيرا يك سري ايرادات را در هر 
نوبت تكرار مي كنيد كه شايد ناخودآگاه الگوي ذهني 
بي مورد،  و  بسيار  تكرارهاي  مثلاً  زباني تان شده اند:  و 

جملات نثرگونه و توصيفات ضعيف... 
موارد  اين  به  كردن  عادت  از  است  نشده  دير  تا 
خود را خلاص كنيد و در تجربه هاي جديدتان از آنها 
فاصله بگيريد و يا بالكل به انشا نوشتن بپردازيد و در 

آن زمينه مطالعه و تمرين كنيد. موفق باشيد. 

اصغر رضائي گماري، گتوند (خوزستان)
زياد دست و پانزن 

براي رهايي از باتلاق تنهايي 
كافيست 

دست هايت را به نشانه ي سلام بالا بياوري 
آنگاه 

تمام رودهاي جهان 
به تو ختم خواهند شد. 

نمونه ي بهتر نامه تان را باهم خوانديم. 
منتظر دريافت آثار ديگري از شما هستم. 

حسين درخشنده فر، اصفهان 
«همسايه ي ماه» تكراري بود. 

«رمز عشق» هم از نظر جملات و توصيفات ضعيف 
است هم از لحاظ وزني ايراد دارد. 

مهرداد انصاري مهر ـ اصفهان 
آثار ارسالي تان تكراري بودند و قبلاً بررسي شده 
نامه تان  فرستادن  زحمت  تا  كنيد  دقت  لطفاً  بودند. 

بي ثمر و تكراري نباشد. 

فريبا رمضاني، نوشهر 
فريباي عزيز، شرايط سخت و خاصي كه توصيف 
كرده بودي را از زبان هاي ديگري نيز شنيده ام و هربار 
تو  دعاي  اميدوارم  مي گيرد.  درد  آن  سنگيني  از  قلبم 
مستجاب شود تا آفتاب همه ي آسمان ها گرم و پرنور 

بتابد. 

وجيهه تيموري

برايم نوشتي 
برايت نوشتم 

عمودي  ارتباط  آخر  دوبيت  در  «اسيرعشق» 
نداشت. 

«شبيه بيستون» تكراري بود. 
«واي بر تقديرم» پايان بندي ضعيفي داشت. 

«نمي خوام ستاره باشي» در بسياري جملات نثر بود 
و خالي از ريتم و موسيقي. 

برايت عشق و آرامش و خوشبختي آرزو مي كنم. 

ساناز ـ صحنه 
عاميانه  اشعار  و  لالايي ها  به  كمي  من،  دوست 
دقت كن. علت اصلي دهان به دهان گشتن و پذيرفته 
شدن آنها، ريتم روان و لحن صميمانه شان است و اگر 
قالب صحيحي  و  قافيه  گاهي حتي  بيايند  كاغذ  روي 

نيز ندارند. 
موسيقي و ريتم مناسب نوشته هاي موزون (شاديا 
مي شود.  آنها  وقوت  گذاري  تأثير  باعث  غمگين) 

«شاپرك» اين رواني و آهنگ زيبا و مؤثر را نداشت. 
در  سرودن  در  باشيد  نداشته  موسيقايي  ذهن  اگر 
به  را  حروف  صداي  و  كلمات  زنگ  بايد  مي مانيد. 
خوبي بشناسيد تا انتخاب درستي براي جملات خود 

داشته باشيد. 
ترانه ها بيشتر لحن و معناي عاطفي و صميمانه اي 

دارند تا جملات سخت و تشبيهات پيچيده. 
مثل هميشه توصيه مي كنم انواع شعري را بشناس 
و نمونه هاي موفق هر كدام را بخوان تا ذهنت روشن 

و وسيع شود. 
موفق باشي 

نريماني/  افشين  كتول/  آباد  علي  احمدي،  وحيد 
بهروز  همدان/  دشتي،  فاطمه  اردبيل/  محسن چالاك، 
شريعت پناهي، تهران/ س. اميري/ جواد. بوبان/ مهدي 

فرخي، پاكدشت/ 
وزني،  ايراد  و  بي معنا  تعابير  دليل  به  نوشته يتان 

ضعيف بودند. 

(8)
س

عك

يا  احساس  سليقه،  با  و  خوش ذوق  دوستان 
تصوري را كه از ديدن اين عكس در اولين نگاه، 
به ذهن تان مي رسد، در قالب يكي دو بيت شعر، 
هايكو، چند جمله ي ادبي، ضرب المثل يا هر نوع 
بيان اديبانه و موجزي كه مي توانيد يا به ذهن تان 

تداعي مي شود برايمان بنويسيد و بفرستيد.
و  مسابقه  اسم  پستي،  كامل  آدرس  و  نام 
تا  شود  نوشته  پاكت  پشت  حتماً  عكس  شماره 

براي ارسال جوايز مشكلي نباشد.
زيبايتان  نظرات  خواندن  منتظر  مشتاقانه 

هستم.

مسابقه ي نگاهي و نظري مسابقه ي نگاهي و نظري 
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پيش درآمدپيش درآمد
اين  آموزشي  ستون  خصوص  در  خوبم،  دوستان 
اگر  نكنيد،  بسنده  تشكر  و  تعريف  به  فقط  صفحه، 
پيشنهادي داريد، انتقادي داريد، راهنمايي و رهنمودي 
داريد، خيلي خيلي خوشحال مي شوم كه با مسئول اين 
صفحه در ميان بگذاريد تا بتوانم، بي عيب تر و جامع تر، 
مطالبي را تقديم كنم. اگر در خصوص مطلبي دوست 
داريد كه بيشتر توضيح داده شود و يا مثال هاي بيشتري 
يك  به  شما  از  كه  بفرماييد  اشاره  حتماً  شود،  آورده 

اشاره و از ما هم به قلم نوشتن ...

وزن ترانهوزن ترانه
اختيارات شاعري 

U)، (Uـ) در بعضي از وزن ها مي توانيم به جاي
ـ) بياوريم يا بالعكس.

يعني جاي يك هجاي كوتاه را با يك هجاي بلند 
قلب  مي گويند.  «قلب»  را  اصطلاح  اين  كنيم.  عوض 
معمولاً در تبديل مفاعلن به مفتعلن يا برعكس صورت 

مي گيرد. 
مثال:

كيست كه پيغام من به شهر شروان برد 
يك سخن از من بدان مرد سخندان برد 

جمال الدين اصفهاني 

تقطيع 
كي س ك پي غا م من ب شهـ ر شر وان ب رد 

 ـ  U   U  ـ / ـ   Uـ / U ـ U  ـ/ ـ    U     ـ    
  مفتعلن            فاعلن       مفاعلن        فاعلن 
يك س خ نز من ب دان مر د س خن دان ب رد 

ـ  UU ـ   / ـ U ـ /    ـ U U ـ/    ـ U ـ 
مفتعلن        فاعلن           مفتعلن      فاعلن

نيست  بد  و  مي شود  وزن  به  مربوط  «قلب»  اين 
بكنم.  ادبي  صنايع  در  «قلب»  صنعت  به  هم  اشاره اي 
قلب در صنايع ادبي آنست كه حروف كلمه اي را جا 
به جا كنيم. مثلاً «ابر» را تبديل به «بار» كنيم. يا «راز» را 
تبديل به «زار» كنيم. به اينها البته قلب ناقص مي گويند، 
چون تعداد ضربان هايش كامل (!) نيست. «قلب كامل» 
آنست كه مثلاً مصراعي را بتوانيم از ابتدا به انتها و يا 
اين خصوص  در  هم  معروفي  مثال  بخوانيم.  بالعكس 

هست كه شنيده ايد:
شوهمره بلبل بلب به مهوش 

شكر به ترازوي وزارت بركش 
ابتدا هم  به  انتها  از  را  اين دو مصراع  از  هركدام 
بخوانيد، تفاوتي در اصل مطلب ايجاد نمي شود. البته 
واضح و مبرهن است كه شاعران بيكار و بي عار از اين 
صنايع استفاده مي كرده اند. مثلاً گفتن شعر بي نقطه،  يا 
شعري كه در هر كلمه ي آن يك حرف با نقطه باشد 
و يك حرف بي نقطه و ... كه بيشتر به اينها تفنن ادبي 
معنوي.  و  لفظي  صنايع  از  استفاده  نه  مي شود  گفته 
اگرچه اين موضوع هيچ ربطي به بحث ما، يعني بحث 
«وزن» ندارد، اما از باب تفنن بگويم كه در كنار صنعت 
قلب، صنعت «تصحيف» هم داريم. تصحيف آن است 
يك  نقطه هاي  كه  مي دهد  را  امكان  اين  شاعر  به  كه 
كلمه را جا به جا يا كم و زياد كند. مثلاً «بز» را تبديل 

به «پز» كند و يا «پز» را به «تز» و ... مثال:
تصحيف فنا بگير و مقلوب كلاه 

معنيش به من ببخش و لفظش به عدو!
«كلاه»  مقلوب  و  «قبا»  مي شود  «فنا»  كه تصحيف 

مي شود. «هلاك» عجب شاعران بيكاري!
البته شاعري بيكارتر از شاعر بالا هم داشته ايم. چه 

گفته؟به تازي و دري و قلب و تصحيف
زلعل يار خواهم «ضدشرقي»

مي خواهد؟  شرقي»  «ضد  يار  لعل  از  كسي  مگر 
دوستان جوانم! بگذاريد نوبت بعد اين  بيت را برايتان 

توضيح دهم. 

* ماجرا 
* مرسده رضايي دوست ـ صومعه سرا 
دلشكسته ام غريبم بي قرار از خستگي هام 

توي اين دورنگي ها من زخمي از دلبستگي هام 
گريه هاي بي صدام و هيچكي نشنيد جز ستاره 

واسه  اوني كه سفر كرد بارون از چشام مي باره 
غصه ها پشت سرهم صف كشيده تو دل من 
جاي پاي خنده هات و كس نديده تو دل من 

بعد رفتنت شبارو سر مي كردم بي ستاره 
قصه بود عشق تو، مونده، ناتموم و نيمه كاره

باخيالت مي نشينم از دل شب تا سپيده 
اينه ماجراي اونكه ديگه از تو نااميده 

هيچ كسي نيست كه بگيره دست سردمو توگرداب 
توي اين شبگريه و درد قلب من شده يه مرداب 

عكس خورشيد و كشيدم ولي تو غروب اسيرم

مثل يه مرغ مهاجر بدون نفس مي ميرم.
خانم رضايي دوست، قبلاً هم يكي از ترانه هاي شما 
را در اين صفحه چاپ و بررسي كرده ايم؛ مطمئن هستم 
كه روز به روز ترانه هاي شما بي عيب و نقص تر خواهد 
البته اين اميد را هم دارم كه به زودي آثارتان  شد و 
علاقه مندان  گوش  به  و  شود  اجرا  ان شاءا  و  تصويب 

برسد. 

* يكي بود يكي نبود 
 فرشيدآشتيانى 

يكي بود يكي نبود   توي اين شهر شلوغ  پرنيرنگ 
و دروغ

همه دلها شده پير  دلا از زندگي سير   واي چقدر 
زود ميشه دير 

رنگ   يه  به  هرجا  هركي  سنگ   شده  قلبا  همه 
كجاس آرامش من   همه جا غوغا و جنگ 

واسه عشق بي ثبوت  آدماي بي قنوت   واسه مرگ 
خنده ها   همه يك لحظه سكوت 

يكي بود يكي نبود  ببين اين عشقا چه زود  نرفته 
اوج مياد فرود

دلو به دريا بزن   اگه مردي اگه زن  بشو عاشق 
مثل من 

اما افسوس آدما   آروم آروم بي صدا  غرق دنياشون 
شدن  باهم و از هم جدا 

باطن بدون كين   ظاهرو فقط نبين   واسه دادرسي 
خدا  پس كي مياد منجي زمين 

اينا   غرق  مثل  نشي  بدا   سخت  آدم  اين  ميون 
دورنگي و ريا   برس به فرياد اي خدا 

ميون اين آدم  بدا   سخت نشي مثل اينا   باهم ولي 
از هم جدا  برس به فرياد اي خدا 

از  من»  «عروسك  ترانه  پيش تر  فرشيد،  آقا 
سروده هاي شما را بررسي كرديم كه اتفاقاً ترانه خيلي 
خوبي بود و ويژگي هاي بارزي به لحاظ وزني داشت. 
اما ترانه «يكي بود يكي نبود» به استحكام ترانه قبلي 
نيست. تركيب «چقدر زود مي شه دير» كه اصل آن از 
ناگهان،   ...) است  امين پور  قيصر  زنده ياد  سروده هاي 
مورد  روزها  اين  در  بس  از  مي شود)  دير  زود  چقدر 
قسمتي  تا  كمي  گرفته،  قرار  جورواجور  استفاده هاي 
ملودي  روي  را  ترانه  اين  نمي دانم  است.  شده  نخ نما 
گفته اي يا نه؟ اما به هر حال در مواردي، ايراد وزني، 
مصراع  مثل  مي كند.  ايجاد  را  مشكلاتي  هم،  اجرا  در 
«نرفته اوج مياد فرود» و «پس كي مياد منجي زمين» و 
... البته اگر روي ملودي باشد، قابل توجيه است. در بند 
«واسه عشق بي ثبوت...» واسه مرگ خنده ها، همه يك 
لحظه سكوت خيلي عالي است و در واقع همان يك 
دقيقه سكوت را تداعي مي كند كه مطمئناً جنابعالي هم 
همين معنا مد نظرتان بوده است، اما متأسفانه با ابيات 
قبل از آن، ارتباط خوبي برقرار نكرده است كه مطمئناً 
با درايتي كه در شما سراغ دارم، مي دانم كه اين اثر را 
با كمي ويرايش، به ترانه هاي قابل قبول تبديل خواهيد 

كرد. موفق باشيد. 

ايرج خسروي باترانه 
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آسمان 
خيال

آنها  به  و جديت  پشتكار  با  و  كرده  آغاز  ماه گذشته  از  را  كارهايي 
پرداخته ايد، اگر همينطور در كارتان دقت داشته باشيد، مسلم بدانيد كه تا 
پايان ماه بعدي آن را به نتيجه دلخواه خواهيد رساند. بنابراين نگراني به دل 

خود راه ندهيد كه اوضاع بر وفق مراد است.
سفر هيجان انگيز و بسيار خوبي برايتان پيش مي آيد كه توصيه مي كنم 
حتماً از آن استقبال كنيد. ممكن است ديگر چنين فرصت خوب و مناسبي 
برايتان پيش نيايد. علاوه بر آن در اين سفر با كسي آشنا مي شويد كه روي 

زندگي مادي و معنوي تان تأثير بسيار زيادي خواهد داشت.
ورزش كنيد، تا مي توانيد حركات نرم كننده عضلات بدن انجام دهيد 

زيرا تا حدي در خطر ابتلا به دردهاي عضلاني هستيد.

متولدين تيرمتولدين تيرمتولدين فروردينمتولدين فروردين

متولدين مردادمتولدين مردادمتولدين ارديبهشتمتولدين ارديبهشت

متولدين شهريورمتولدين شهريورمتولدين خردادمتولدين خرداد

كم  به  مي  خواهيد،  دنيا  اين  از  مختلف  چيزهاي  عالمه  يك 
هم قانع نيستيد. اگر كمي از اين موضع پايين بياييد و حقايق را 
ببينيد و سنجيده عمل كنيد، مطمئن باشيد به قسمتي از چيزهايي 
كه مي  خواهيد دست مي  يابيد. سعي كنيد در همه حال واقع بينانه 

عمل كنيد.
مدتي است خانواده تان را فراموش كرده ايد و كمتر به آنها 
روش  اين  اما  است،  زيادتان  كارهاي  بهانه تان  و  داريد  توجه 
زندگي اصلاً به نفع تان نيست. خانواده پايه و اساس زندگي هر 

فردي است و بدون وجود آنها همه چيز مشكل مي  شود.
نصيب تان  زيادي  پيشرفت هاي  تحصيلي  يا  كاري  نظر  از 

مي  شود و نتيجه تلاش هايتان را به خوبي خواهيد ديد.

هرگز  اما  هستيد،  تاريخي  اماكن  ديدن  و  مسافرت  به  رفتن  عاشق 
تفريحات جذاب  اين  به  بال  فراغ  با  تا  است  نيامده  پيش  برايتان  فرصتي 
چند  هر  موقعيتي  بالاخره  نباشيد،  ناراحت  اما  بپردازيد،  دوست داشتني  و 
كوچك برايتان پيش مي  آيد تا به ديدن چند مكان تاريخي رويايي برويد، 
داخلي يا خارجي فرقي نمي كند، بسيار جذاب و فراموش نشدني خواهد 

بود.
روزهاي  خاطره  و  ياد  و  مي  آيند  ديدن تان  به  دوستان تان  از  تعدادي 

گذشته را زنده خواهيد كرد و از لحظات تان كلي لذت مي  بريد.
در محيط كارتان بايد نسبت به گذشته كمي هوشيارانه تر رفتار نماييد 
دادن  انجام  در  شويد.  مشكل  دچار  كمي  است  ممكن  اينصورت  غير  در 

كارهاي خود دقيق و منظم باشيد.

روزهاي بسيار آرام و بدون دردسري پيش رو خواهيد داشت. 
همه چيز راحت و بدون زحمت پيش خواهد رفت و شما از اين 
همه آرامش تعجب خواهيد كرد. حتي ممكن است تا حدي نگران 
شويد، اما نگران نباشيد، بالاخره بد نيست گاهي اوقات هم آسوده 

بنشينيد و كاري كه واقعاً دوست داريد انجام دهيد.
يك انسان بسيار احساساتي و پر از عواطف زيبا خاطرخواه 
شماست. مهرباني ويژگي خوبي است، اما قبل از اينكه بخواهيد 
به او پاسخ مثبت بدهيد عاقلانه فكر كنيد و تمام جوانب را درنظر 

بگيريد و به قولي از هول حليم توي ديگ نيفتيد.
به  كه  هستند  كاري  انجام  مشغول  دوستان تان  از  گروهي 

تخصص شما نياز دارند، توصيه مي  كنم به كمك آنها بشتابيد.

چند برنامه در سر داريد كه تصميم گرفته ايد آنها را انجام دهيد 
ولى نمي دانيد اول كدام يك را شروع كنيد . توصيه مي  كنم سعي كنيد 
ابتدا آرامش تان را بدست آوريد، سپس با خيالي راحت به تفكر در 
مورد آنها بپردازيد و تمام اولويت هايتان را درنظر بگيريد. مسلم بدانيد 

كه به نتيجه خوبي خواهيد رسيد.
آشنايان تان  يا  دوستان   از  يكي  با  مسأله اي  سر  بر  است  مدتي 
دچار اختلاف نظر شده ايد، كمي همدلي و كوتاه آمدن از موضع خود 

مي  تواند به تمام اختلاف ها پايان دهد.
احساس مي  كنيد قلب تان عاري از هرگونه عشق و محبتي است 
و اين موضوع ناراحت تان كرده است، اما اينطور نيست، به احتمال 
زياد خسته هستيد، يك مسافرت و رفتن به دل طبيعت، همه چيز را 

روبه راه خواهد كرد.

به نظر مي  رسد فشار كار، شما را بسيار خسته كرده است و 
ديگر فكرتان درست كار نمي كند. توصيه مي  كنم مرخصي گرفته 
و مدتي از زندگي روزمره تان دور شويد؛ مثلاً به مسافرت برويد تا 

خستگي از تن تان بيرون رود و آرامش به ذهن تان بازگردد.
است  ممكن  مي  گوييد،  چه  باشيد  مراقب  حرف زدن  هنگام 
نسنجيده صحبت كردن، شما را به دردسري بيندازد و به راحتي 
پيدا  نجات  كرده ايد  براي خود درست  كه  از مخمصه اي  نتوانيد 

كنيد.
فردي به شما علاقه مند است و بارها غيرمستقيم علاقه اش را 
ابراز كرده ، اما شما كوچكترين توجه اي به او نداشته ايد. اگر كمي 

به رفتار اطرافيان تان دقت كنيد او را خواهيد شناخت.
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متولدين ديمتولدين ديمتولدين مهرمتولدين مهر

متولدين بهمنمتولدين بهمنمتولدين آبانمتولدين آبان

متولدين اسفندمتولدين اسفندمتولدين آذرمتولدين آذر

قصد داريد كار مهمي انجام دهيد و به دنبال روش مناسبي براي 
آن هستيد، به همين خاطر چيزهاي مختلفي را امتحان مي  كنيد تا روشي 

نو و ابتكاري بدست آوريد.
فردي به شما علاقه مند شده است، اگر متأهل هستيد تا مي  توانيد 
از او دوري كنيد، اما چنانچه مجرد مي  باشيد بد نيست كمي شرايط را 
بسنجيد و او را هم ارزيابي كنيد. شايد واقعاً فرد مناسبي باشد و بتواند 

شما را از تنهايي درآورد.
اگر مي  خواهيد در زندگي هميشه آرامش داشته باشيد، نبايد اجازه 
دهيد احساسات بر عقل تان غلبه كند. افراد احساساتي معمولاً خودشان 

را به دردسر مي  اندازند.
مأموريتي به شما پيشنهاد مي  شود كه بهتر است قبل از پذيرفتن آن 

تمام جوانب را درنظر بگيريد و پشيمان نشويد.

گاهي اوقات در انجام دادن بعضي از كارها بدون فكر عمل 
مي  كنيد و اين رفتار شما را به سوي ناكامي و شكست هاي سخت 
مي  كشاند. بايد مراقب باشيد و قبل از برداشتن هر گام همه چيز 
و  بد  موقعيت هاي  در  را  اينقدر خود  تا  نماييد  بررسي  كاملاً  را 

افسرده كننده قرار ندهيد.
يكي از دوستان تان گرفتار مشكلي شده است كه او را بسيار 
كسي  پيش   را  آن  كه  نمي دهد  اجازه  خودش  اما  مي  دهد،  رنج 
مطرح سازد. سعي كنيد با دقت در رفتار دوستان تان او را بيابيد و 

به طريقي كه غرورش جريحه دار نشود كمكش كنيد.
ورزش كنيد و هرگز در اين زمينه كاهلي نورزيد كه سلامتي 
بدون ورزش در خطر است.  فعاليت زياد  به خاطر  جسماني تان 

مراقب خود باشيد.

مدتي است نگران اتفاقاتي هستيد كه در اطرافتان در جريان است 
و مي  ترسيد مشكلي برايتان پيش بيايد كه نتوانيد از عهده آن برآييد، 
اما بيخودي فكر و دل تان را مشغول موضوعات ناراحت كننده نكنيد 
زيرا اكثر نگراني ها زاييده روح آشفته افراد است و حقيقتاً اتفاقي پيش 

نخواهد آمد كه زندگي را مختل نمايد.
هنر مقوله اي است كه مي  تواند روح و روان انسان را پالايش دهد 
مي كنم  توصيه  بنابراين  ببرد؛  زيبايي ها و خلاقيت  دنياي  به  را  او  و 
قسمتي از وقت تان را بر روي موضوعات هنري متمركز سازيد تا از 

نتايج مثبت آن شگفت زده شويد.
هرگز پرخوري نكنيد و بهداشت غذايي را درنظر داشته باشيد.

مدتي است كه ناراحتي هاي جسماني گريبان تان را گرفته به طوري كه 
روحيه تان را تحت الشعاع قرار داده است، اما خبر خوش اينكه روزهاي 
را  به گذشته وجودتان  نسبت  انرژي مضاعفي  و  است  راه  در  سلامتي 
بنابراين از لحظات خوب تندرستي نهايت استفاده را برده  فرامي گيرد؛ 
قدم  مي رساند  مقصود  منزل  به  را  شما  كه  فعاليت  و  كار  جاده  در  و 

برداريد.
يكي از آشنايانتان دچار مشكل مي شود و از شما كمك مي خواهد، 

او را دريابيد و تا آنجا كه مي توانيد كمك كنيد.
داريد،  ديگرتان  كارهاي  تمام  از  متفاوت  كاري  دادن  انجام  قصد 
توصيه مي كنم قبل از شروع، تمام جوانب را بسنجيد و راه را از مسير 

درستش بپيماييد تا با شكست مواجه نشويد.

نمي دانيد انجام دادنش درست است يا خير. منظورم كاري است كه به 
شما پيشنهاد شده است. اين ديگر نگراني ندارد؛ ابتدا كار را بررسي نماييد 
تا متوجه شويد به چه چيزهايي احتياج داريد، سپس به دنبال منابع بگرديد 
و اگر احساس كرديد بضاعت انجام آن را داريد، قدم پيش گذاشته و از 

هيچ چيز نترسيد.
فردي به خاطر حسادت به شما قصد دارد چوب لاي چرخ تان بگذارد 
تا شما به مقصودتان نرسيد، اما اگر محكم و استوار پيش برويد توفان هم 

جلودارتان نيست.
يكي از دوستان قديمي تان را مي بينيد و خاطرات گذشته را با يكديگر 

مرور مي كنيد و از اين يادآوري ها شاد و مسرور خواهيد شد.
به خانواده تان بيش از گذشته توجه كنيد.

از دست ديگران دلخور هستيد زيرا احساس مي كنيد اطرافيان تان 
شما را فقط به خاطر منفعت مي خواهند و هر كس پيش شما مي آيد 
قصد دارد سودي از شما ببرد، اما اين وضعيت فقط و فقط به خاطر 
قلب بسيار مهربان و رئوف تان است. اطرافيان تان احساس نمي كنند 

با زياده خواهي هايشان شما را مي رنجانند.
آنها  به  را  موضوع  اين  شده  كه  ترتيبي  هر  به  مي كنم  توصيه 

تفهيم كنيد.
قصد انجام دادن كارهاي بسياري داشته ايد كه فرصت آنها را 
بدست نياورده ايد، اما اين روزها شانس انجام دادن برخي از آنها 
را مي يابيد و ديگر خود شما هستيد كه نبايد اين شانس را از دست 

بدهيد و مطمئن باشيد كه حتماً موفق مي شويد.
فرد موردعلاقه تان بالاخره به شما توجهي نشان خواهد داد.
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روزها  اين  و  شده  آغاز  قبل  هفته  از  پكن   2008 المپيك  بازيهاي 
دوران حساس خود را پشت سر مي گذارد.

بيست و نهمين دوره از بازيهاي المپيك مدرن از شنبه شب قبل رسماً 
آغاز شده و يكي از زيباترين رويدادهاي تاريخ المپيك ها را دربرگرفته 
است تا جايي كه تنها در خود چين 840 ميليون نفر نظاره گر و بيننده 

تلويزيونى آن بوده اند.
با  تيم هاي بزرگ قاره هاي مختلف  از  اين دوره بسياري  در فوتبال 
بايد  برزيليان  جمع  در  شده اند.  مسابقات  اين  راهي  تركيب ها  بهترين 
در  و  كرد  اشاره  «ديه گو»  و  پاتو»  «الكساندر  «رونالدينيو»،  حضور  به 
جمع بزرگان آرژانتين «خوان كارلوس ريكلمه» هافبك و طراح بزرگ 
خط مياني از جمله سرنوشت سازترين بازيكنان حاضر در اين مسابقات 
است ولي با اين همه سرنوشت آرژانتين را در اين بازيها «ليونل مسي» 
اعجوبه بيست ساله تيم بزرگسالان رقم مي زند. «مسي» كه براي حضور 
بازي  چندين  در  حضور  و  بارسلونا  در  آرامش  قيد  پكن  المپيك  در 
با باشگاه و مديران  دوستانه در سفر به آمريكا را زد و سر اين مسأله 

آن درگير شد.
«ليونل مسي» به كمك «خوان كارلوس ريكلمه» توانست آرژانتين را 
به مرحله يك چهارم نهايي بازيهاي المپيك 2008 پكن ببرد و بر سر اين 
كار با مديران بارسلونا درگير شد و كار را به جايي كشاند كه مديران 

باشگاه از او به دادگاه عالي ورزش اروپا شكايت كردند.
در  بارسلونا  تيم  اردوي  به  «مسي»  بازگشت  به  دادگاه  اين  اگرچه 
آمريكا رأي داد، ولي اين بازيكن طي تماسى با مديران باشگاه به آنان 
هشدار داد كه در صورت منع بازي وي براي تيم ملي كشورش بايد نام 

او را در ليست فروش بگذارند.
«په په گوارديولا» مربي سي و هفت ساله بارسلونا، پس از بازيهاي 
اين تيم در  آمريكا حاضر نشد تا درباره عدم تمكين «ليونل مسي» نسبت 
«ليونل  با  بايد شخصاً  اسپانيا صحبت كند و گفت: من  به  بازگشت  به 

مسي» حرف بزنم و بعداً درباره وي تصميم گيري نمايم.
به هرحال آرژانتين به مدال المپيك پكن چشم دوخته و براي رسيدن 
به آن سرمايه گذاري زيادي كرده است و حالا مترصد درخشش «مسي» 
به  ساله  بيست  اعجوبه  اين  زيرا  است،  خود  بازيكنان  جمع  در  جوان 
را  ديداري  هر  سرنوشت  مي تواند  سادگي  به  و  است  تيم  يك  تنهايي 

رقم بزند.
«ليونل مسي»  به كمك  آيا آرژانتيني ها مي توانند  بايد ديد كه  حالا 
مدال طلاي بازيهاي المپيك را تصاحب كنند؟ طلايي كه «مسي» براي 
رسيدن به آن قيد هزاران يورو جريمه از سوي باشگاه بارسلونا را زده و 

حاضر به بازگشت به اردوي تيم خود در آمريكا نشد.
مديران  با  هم  قبل  از  من  مي گويد:  ارتباط  اين  در  مسي»  «ليونل 
باشگاه صحبت كرده و گفتم كه اگر براي بازيهاي مرحله مقدماتي جام 
باشگاههاي اروپا به وجود من نياز باشد، من حاضرم با پروازي مستقيم 
به جمع دوستانم در بارسلونا ملحق شوم و پس از بازي مجدداً به چين 

بازگردم.
به هر حال صعود بارسلونا به مرحله گروهي جام قهرماني باشگاههاي 
همين  به  و  است  حياتي  بسيار  باشگاه  اين  مدير  «لاپورتا»  براي  اروپا 
خاطر آنان نسبت به بازگردانيدن «ليونل مسي» به جمع مردان تيم خود 
اين چنين حساسيت نشان مي دهند، زيرا با شرايطي كه «ساموئل اتوئو» 
مهاجم كامروني بارسلونا در اين تيم دارد و نامش در ليست فروش قرار 
او  از  بارسلونا  مقدماتي  بازي  در  است  بعيد  «گوارديولا»  است،  گرفته 
استفاده كند، و به همين خاطر شديداً در پي فراخواني «مسي» از اردوي 
آرژانتيني ها در چين مي باشد. از سويي ديگر بازيكنان آرژانتين به دليل 
به هيچ  تيم ملي كشورشان دارند،  پيراهن  به پوشيدن  عشق زيادي كه 

قيمتي آن را با هيچ چيز ديگري عوض نمي كنند.

سورنا نيك نژاد

اين چنين حساسيت نشان مي دهند، زيرا با
مهاجم كامروني بارسلونا در اين تيم دارد و

باز در  است  بعيد  «گوارديولا»  است،  گرفته 
استفاده كند، و به همين خاطر شديداً در پي
ب ب و و ر

آرژانتيني ها در چين مي باشد. از سويي ديگ
تيم ملي پيراهن  به پوشيدن  عشق زيادي كه 
قيمتي آن را با هيچ چيز ديگري عوض نمي
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حالا مترصد درخشش «مسي»
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به ساله  بيست  اعجوبه  اين   
را ديداري  هر  سرنوشت  ند 

«ليونل مسي» به كمك  وانند 
نند؟ طلايي كه «مسي» براي
وي باشگاه بارسلونا را زده و

مريكا نشد.
مديران با  هم  قبل  از  من   :
بازيهاي مرحله مقدماتي جام

م

ن حاضرم با پروازي مستقيم
م

 پس از بازي مجددا به چين
م ي پر ب رم ين

وهي جام قهرماني باشگاههاي
همين به  و  است  حياتي  يار 

م

سي» به جمع مردان تيم خود
« ئ ات ئل ا » كه ط ا  شرايطي كه «ساموئل اتوئو»ش
 نامش در ليست فروش قرار
او از  بارسلونا  مقدماتي  زي 
ي فراخواني «مسي» از اردوي

و ب ي ي

گر بازيكنان آرژانتين به دليل
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رئال مادريد پرافتخارترين تيم اروپا در جام قهرماني 
روبروست  زيادي  مشكلات  با  روزها  اين  سبز،  قاره 
پرتغالي  بازيكن  رونالدو»  «كريستيانو  حضور  عدم  و 
تا «رامون  بر علت شده  تيم مزيد  اين  منچسترپونايتد در 
كالدرون» مدير اين باشگاه عليه «رونالدو» شكايت كند و 

از او غرامتي 17 ميليون پوندي طلب نمايد.
فليپه  «لوئيز  نظر  مورد  شديداً  آنان  پاي  چپ  مهاجم  «روبينيو»  ميان  اين  در 
اسكولاري» مربي پرتغالي و جديد چلسي انگليس قرار گرفته و آنان به هر قيمتي 

خواهان اين برزيلي 24 ساله مي باشند.
اگرچه مديريت باشگاه رئال مادريد در نامه اي كه براي مديران چلسي ارسال 
كرده است، اين سيه چرده ريزنقش را غيرقابل فروش اعلام كرده و باشگاه چلسي 
را تهديد كرده است كه اگر ارتباط خود را با مدير برنامه هاي «روبينيو» قطع نكنند، 

آنان به اتحاديه فوتبال اروپا شكايت خواهند كرد.
چلسي براي فراخواني اين بازيكن به «استامفوردبريچ» رقمي معادل 25 ميليون 

يورو (37/5 ميليون دلار) به رئال مادريد پيشنهاد داده است.
پافشاري آبي پوشان شهر هميشه باراني لندن براي فراخواني اين بازيكن به دليل 

اصراري است كه «روبينيو» براي جدايي از رئال مادريد دارد.
«روبينيو» معتقد است، در تيم رئال مادريد شديدترين اهانت ها به وي شده و 
روزي نيست كه مديريت باشگاه او را احضار نكرده و از وي درباره مسائل مختلف 

زندگي ورزشي اش در آينده جويا نشود.
دانسته  ناچيز  بسيار  «روبينيو»  براي  را  ميليون دلار  مادريد 37/5  رئال  اگرچه 
است، ولي از سويي ديگر وي را غيرقابل فروش اعلام كرده و اين مسأله هم تا 
حدود زيادي باعث كدورت ميان «روبينيو» و مديران باشگاه مادريدي شده است.

مطبوعات  در  تيم  اين  به  پيوستن  و  چلسي  به  علاقه اش  از  بارها  «روبينيو» 
اسپانيايي صحبت كرده و گفته است: اسكولاري از جمله مربيان بسيار بزرگ برزيل 
است كه با اين تيم در سال 2002 قهرمان جهان شدو من خيلي علاقه دارم كه با 

او در فوتبال جزيره همراه باشم.
رئال مادريد كه اخيراً «فان درفارت» كاپيتان سابق تيم هامبورگ را به خدمت 
اميدوار شده است،  بسيار  فوتبال 2009 ـ 2008  به درخشش در فصل  و  گرفته 
هرگز نمي خواهد «روبينيو»ي معترض را از دست بدهد و معتقد است كه هيچ كس 
بازيكن را در «سانتياگوبرنابو» پر  اين  حتي «آرين روبن» هلندي نمي تواند خلاء 
نمايد. بازيكني كه علي  رغم جواني، سابقه 50 بازي ملي با طلايي پوشان ديار قهوة 
جهان در پرونده دوران بازيگريش به چشم مي خورد و از جمله اميدهاي «كارلوس 
آفريقاي   2010 جهاني  جام  نهايي  و  مقدماتي  بازيهاي  براي  برزيل  مربي  دونگا» 

جنوبي مي باشد.
«روبينيو» از دسته بازيكناني است كه وقتي «لوگزامبورگو» مربي سابق تيم ملي 
برزيل و باشگاه سانتوز در سال 2005 مسئوليت رئال مادريد را در دست گرفت، 
از «سانتوز» برزيل جدا و راهي رئال مادريد شد و طي سه سال حضورش در اين 
تيم نشان داد كه بازيكني بسيار مستعد و بزرگ مي باشد. عمده ترين دليل «روبينيو» 
در  بازيكن  اين  با حضور  باشگاه  مادريدي ها، مخالفت  از مجموعه  براي جدايي 
بازيهاي المپيك پكن به همراه تيم ملي برزيل است. جايي كه برزيل اميد به كسب 
مدال طلاي بازيها را دارد و «روبينيو» مي خواست تا نامش در ليست اولين بازيكنان 
تاريخ فوتبال برزيل قرار گيرد كه از بازيهاي المپيك مدال طلا مي گيرند. برزيلي 
كه پنج بار قهرمان جهان شده و دهها بار فاتح جام قهرماني قاره بوده، ولي در 
كلكسيون افتخاراتش مدال طلاي المپيك وجود ندارد و «روبينيو» معتقد بود كه با 
بازي در كنار «رونالدينيو» و «ديه گو»،الكساندر پاتو مي تواند اين مدال را فتح كند. 
مدالي كه كسب آن براي برزيليان بسيار سخت تر از قهرماني جهان مي باشد. ضمن 
آنكه «روبينيو» مي خواست پس از سالها در كنار «ديه گو» همبازي سابق خود در 
«سانتوز» و تيم جوانان برزيل بازي كند و معتقد بود كه مثلث آنان مي توانست هر 

خط دفاعي را به هم بريزد.
از  تمام شده كه  آنقدر گران  «روبينيو»  براي  آمده  بوجود  به هر حال شرايط 
مسئولين رئال خواسته است تا نام وي را در ليست فروش قرار دهند و حالا زمان 
مي برد تا شرايط به حالت عادي بازگردد و شايد هم در همين اوضاع و احوال او 

بتواند مجوز حضور در استامفوردبريچ را به دست آورد.



50

20
39

ره 
شما

 13
87

اد 
رد

2م
ه8

شنب
دو

روزگاري قادر به نگاه كردن به صفحه سبزرنگ ميز  كودك نوپايي كه روزي 
پينگ پنگ نبود و بايد روي پنجه بلند مي شد تا قدش به لبه آن برسد، حالا به 
عنوان تنها نماينده اين رشته از كشوري 77 ميليون نفري در بزرگترين رويداد 
ورزشي جهان به مصاف نمايندگان 5 قاره مي رود. او از باشگاه صنعت نفت 
كارش را شروع كرد و سپس به نفت اهواز پيوست. بعد به نفت آبادان رفت تا 
راه حضورش در تيم مخابرات تهران هموارتر شود. اما او هم اكنون عضو باشگاه 

پتروشيمي ماهشهر و تيم ملي است.
خودت را بيشتر معرفي كن.

افشين نوروزي هستم متولد 1364/2/2 در اهواز. از 7 سالگي ورزش را شروع 
كردم و الان 16 سال است كه عضو تيم هاي رده هاي مختلف هستم. 

ورودت به عرصه ورزش چگونه بود؟
از 3، 4 سالگي همراه برادر بزرگترم به سالن پينگ پنگ مي رفتم. آن زمان قدم به 

ميز نمي رسيد اما راكت را در دست مي گرفتم و كناري سرم را گرم مي كردم.
چه كسي مشوقت بود؟

برادرم، پدرم و مادرم.
اين ورزش چه جذابيتي برايت داشت؟

اين رشته در مدارس خيلي رايج است. من هم در دوران تحصيل خيلي بازي 
مي كردم. ضمن اينكه آسيب ديدگي در اين رشته نسبت به خيلي ورزش ها به مراتب 

كمتر است و شايد در گذر زمان مشكلات مفصلي گريبانگير ورزشكار شود.
نوع بازي ات را تشريح كن. دفاعي هستي يا حمله اي؟

است.  اروپايي  سبكم  اما  مي گيرم.  دست  قلمي  راكت  و  هستم  من چپ دست 
هم دفاعي كار مي كنم و هم حمله اي. به طور كلي از تمام تاكتيك ها و تكنيك ها 

استفاده مي كنم.
چگونه پديده شدي؟

به اعتقاد من پديده شدن در هر زمينه اي استعداد ذاتي مي خواهد. در تحصيل 
هم همينطور است. بازي با فكر و بهره گيري دقيق از تكنيك ها همه و همه به اضافه 

به موفقيت از جمله عوامل موفقيتم بوده. البته نبايد از تلاش مستمرم در رسيدن 

حمايت پدر و مادرم هم چشم پوشي كرد.
پديده ماندن چطور ممكن مي شود؟

ابتداي راه هستم و اگر همين حالا هم بخواهم از  من با 23 سال سن تازه در 
مختلف  عناوين  و  افتخار  تجربه،  از  كوله باري  با  كنم  قهرماني خداحافظي  ورزش 
جهاني، آسيايي و كشوري به كارم خاتمه خواهم داد. با اين عقبه اي كه دارم قطعاً 
با تجربيات گرانبهاي المپيكي بايد تلاش كنم تا پايان به همين شكل پيش بروم و در 

نهايت به امر مربيگري بپردازم.
تاكنون خواب ورزش كردن را ديده اي؟

آنهايي كه مرا در خواب ديده اند مي گويند هنگام خواب البته شب هاي مسابقه 
دستم به حالت ضربه زدن به توپ با راكت بك هند و فورهند مي زند. معمولاً شب  

نمانم بارها از خواب مي پرم.
اگر اين جا و اين كاره نبودي حالا چه كاره بودي و چه كار مي كردي؟

يا در حال درس خواندن بودم. يا شايد خلبان. البته من هميشه از درس و تحصيل 
غافل نبودم و آن زمان كه بچه محصل بودم سر تمرين 2 تا كوله پشتي داشتم. يكي 

كوله وسايلم و ديگرى كتاب درس هايم.
ورزش دومت چيست؟

فقط اين را بگويم كه از فوتبال بيزارم. اما شنا، بسكتبال 
و رشته هاي راكتي مثل بدمينتون و تنيس را دوست دارم 

و تقريباً همه آنها را هم خوب بلدم.
چه  تو  مثل  موفق  پينگ پنگ باز  يك 

ويژگي هاي بايد داشته باشد؟
كلاً بايد آدم خاصي باشد. طبق تجربه اي كه 
افراد  آورده اند،  دست  به  رشته  اين  كارشناسان 
پيش بيني  غيرقابل  انسانهايي  رشته  اين  موفق 
استفاده  ذهنشان  از  حركتي  هر  براي  و  هستند 
در  بايد  پينگ پنگ باز  يك  مثال  طور  به  مي كنند. 
به  قبال ضربه اي كه  ثانيه در  از چند صدم  كمتر 
عكس العمل  مي شود  نواخته  رويش  پيش  صفحه 

نشان دهد و نقطه خالي زمين حريف را نشانه گيري 
كند.

وزن و قدت چقدر است؟
 80 و  قد  سانتي متر   180

كيلو وزن دارم.

تنها نماينده 
پينگ پنگ 
ايران در 
المپيك:

دبير سرويس ورزشي: غلامرضا صفايي شاد
گفتگو: محمدرضا مدني
عكس: سعيد نيك نژاد

گفتگوى 
ورزشى

لطفاً كسي 

آرامشم را 

برهم نزند
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شغل ديگري داري؟
خير. فقط همين ورزش را به شكل حرفه اي دنبال مي كنم.

چقدر درس خوانده اي؟
دانشجوي كارشناسي رشته تربيت بدني هستم.

كدام مسابقه ات را خيلي دوست داري؟
در سن 17 سالگي در مسابقات بزرگسالان قهرماني جهان در قطر شركت كردم. 
با وجودي كه سنم كم بود، پس از 47 سال كه ايراني ها برابر شرق آسيايي ها پيروز 

نشده بودند، قهرمان كشور ژاپن را شكست دادم.
كدام مسابقه ات را با خاطره بد به پايان رساندي؟

(پس از مكث طولاني) يادم نيست. يعني حضور ذهن ندارم.
تاكنون عاشق  شدي؟

شده ام.
شكست عشقي هم داشتي؟

الحمدالله كه تاكنون خير. چون من خيلي زود ازدواج كردم و در حال حاضر 
هم با همسر آينده ام عقد كرده هستيم و قرار است پس از بازگشت از المپيك مراسم 

عروسي را برپا كنيم.
4 چيز كه باعث ناراحتي ات مي شود؟

اينكه  1-  دروغ شنيدن 2- تهمت شنيدن 3- خيانت به هر نوع و شكل آن4- 
كسي آرامشم را برهم بزند.

3 چيز كه باعث خوشحالي ات مي شود؟
1-  نتيجه تلاشم را ببينم 2- باعث خوشحالي اعضاي خانواده ام شوم. 

3- نمي دانم.
خودت را چطور نقد مي كني؟

يك كم كمرو هستم.
تلويزيون نگاه مي كني؟

بله.
كدام برنامه ها؟

بيشتر شبكه سوم و برنامه هاي ورزشي اش را، اخبار و شبكه خبر.
چه نوع كتابي مطالعه مي كني؟

اين اواخر كه خيلي كم مطالعه كرده ام. اما پيش از آن كتب داستاني و دانستني ها 
مي خواندم.

چه ورزشي انجام مي دهي؟
بيليارد.

فيلمي كه هرگز تماشايش را فراموش نمي كني؟
گلادياتور.

آخرين بار از چه چيزي پشيمان شدي؟
نمي توانم بگويم. (خنده). البته الان يادم نيست.

از پينگ پنگ چه درسي گرفته اي؟
در  را  حريفش  بايد  آدمي  اينكه  مي دهد.  آدمي  به  درس ها  خيلي  ورزش  كلاً 
آنسوي ميز حريف بداند، اما خارج از آن يك دوست. مهرباني كردن، حفظ آرامش. 
كلاً مي گويند دنيا را ديدن بهتر از دنيا را خوردن است و با ورزش من به جاي 4 تا 
رفيق 400 رفيق در سراسر ايران و كشورهايي كه به آنها سفر كرده ام پيدا كرده ام و 

خلاصه اينكه ورزش آدمي را دنياديده و باتجربه به لحاظ زندگي هم مي كند.
اگر پرقدرت ترين فرد روي كره زمين شوي، چه مي كني؟

اول تا جايي كه در توان دارم به آن دسته از مردمي كه لياقت كمك گرفتن را 
داشته باشند كمك مي كنم تا از زير فشار زندگي رها شوند. بعد هم كاري خواهم 
كرد كه دل همه شاد شود. چون من خودم در منطقه اي متولد و بزرگ شدم كه در 
دوران جنگ تحميلي همواره آماج بمباران دشمن و ترس و دلهره بود، دوست دارم 

مي توانستم آنها را شاد كنم تا خاطرات گذشته را فراموش كنند.
دوست داري عمر جاودان داشته باشي؟

دوست دارم.
كلمه اي كه هرگز آن را فراموش نمي كني؟

دوستت دارم.
دوست داري هنرپيشه باشي؟

به شكل حرفه اي، زندگي  اما  بازي كنم  فيلم  خير. اصلاً. دوست دارم در يك 
هنرپيشگي داشتن را دوست ندارم.

كسي را كتك زدي كه حالا پشيمان باشي؟
خير. من بچه ستيزه جويي نبودم و اهل دعوا نيستم.

لباس تميز را بيشتر دوست داري يا غذاي خوشمزه؟
بوي  اتو كشيده است و  لباسهايم  اما هميشه هم  البته من خوش خوراك هستم 

ادكلن مي دهم. بنابراين هر دو را دوست دارم.
لطفاً به اين كلمات پاسخ كوتاه بده.

عشق: همسرم
پدر: خيلي دوستش دارم

مادر: دوست داشتني و مهربان
فقر: از بين برود

ثروت: در راه درست مصرف شود
موبايل: وسيله ضروري

ماشين: خوبش را دوست دارم
خانه: بزرگش را مي خواهم

رئيس: مهربان باشد
قهرمان: خودم

جهنم: جاي خيلي بدي است
آب: مايه حيات نه جاروي حياط

آتش: سوزاننده
خانواده: دوست داشتني ترين اجتماع

تفريح: لذتبخش
ساعت: گذر عمر

خنده: شيرين
گريه: تلخ

ارتفاع: گاهي خوب
تاريكي: ترسناك

غذا: فسنجان
خوشگلي: زيبايي

ترس: استرس
نوزاد: شيريني زندگي

آرزو: مدال المپيك
بهترين دوران زندگي: نامزدي

بهترين دوست: فرزاد توفان
نگفتي چند خواهر و برادر داري؟

سه برادر و دو خواهر دارم. خودم فرزند پنجم و پسر آخر هستم.
سؤالي هست كه نپرسيده باشم؟

خير. همه چيز را سؤال كرديد. من فقط از آقايان پارلنگ، بابادي وند، سياوش 
و سليماني مربيانم در اهواز و كاسب در تيم ملي تشكر ويژه  دارم. همچنين از پدر، 
مادر، همسر، پدرخانم و همه اعضاي خانواده ام كه مرا كمك كردند تا به اينجا برسم 
متشكرم. از آقاي قاسم نصيرپور هم متشكرم كه در اين چند ماه آشنايي مان به عنوان 

داماد خانواده شان همواره مرا تشويق كردند و به من دلگرمي دادند.
حرف باقي مانده؟

از شما هم خيلي متشكرم كه اين همه سؤال جالب 
مي كنم  آرزو  دارم.  موفقيت  آرزوي  برايتان  و  پرسيديد 
خوشحالي  باعث  تا  كنم  افتخارآفريني  المپيك  در  بتوانم 

مردم كشورم و به ويژه شما جوانان امروزي ها شوم.
جوانان امروز: براي اين ورزشكار المپيكي كشورمان 
آرزوي موفقيت در المپيك داريم و اميدواريم همواره در كنار 

خانواده محترمشان سلامت و تندرست باشند.

يادش به خير، قدم 
به ميز نمي رسيد

ضرورري
را دووست دارم

 مي خخواهم
شد

ي بدي است
 نه ججاروي حي

 داشتتني ترين ا

ر

وب

ي

ندگيي
ك

زندگگي: نامزد
ففرزاد توفان

داري؟
ودم فرزند پنجم و پسر آخر هستم.

؟ ش

ياط

جتماع

دي

از عاشق 
شدن پشيمان 

نيستم
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بازيهاي غرب آسيا هم شد يك معضل اساسي براي فوتبال ايران! 
از طرفي علي دايي خود را محق مي داند كه اردوي تيم ملي را تشكيل 
بدهد و در اين بازيها شركت كند و از طرفي باشگاهها با تشكيل اردوي 
تيم ملي دچار ضرر و زيان مي شوند چون مجبورند، بازيكنان خود را به 

تيم ملي بدهند و بدون آنها در ليگ برتر شركت كنند!
در هفتة دوم رقابتهاي ليگ برتر، استقلال تهران و صباباتري قم از 
اين زمينه بيشترين ضرر را ديدند چون بدون دو بازيكن كليدي و مهم 
خود، نتيجة مسابقات شان را واگذار كردند و در نتيجه مربيان اين دو تيم 
به شدت به سرمربي تيم ملي تاختند درحاليكه آنها طبق قانون فدراسيون 
فوتبال بايد بازي مي كردند نه دستور سرمربي تيم ملي! بر طبق قانون 
بازي اش  باشد  داشته  ملي  تيم  در  بازيكن   3 كه  تيمي  هر  فدراسيون، 
لغو خواهد شد و در غير اينصورت بايد بازي خود را برگزار كند. اين 
قانون من درآوردي كه معلوم نيست از كجا پيدايش شده و در فوتبال ما 
سالهاست كه وجود دارد، يكي از دردسرهاي بزرگ محسوب مي شود! 
مربيان تيمهاي باشگاهي به جاي اينكه خواهان حذف اين قانون مسخره 
را  او  و  مي كنند  درگير  ملي  تيم  سرمربي  با  را  خود  بي جهت  باشند، 
متهم مي سازند كه مي خواهد تيمشان را خراب كند! اگر مربيان تيمهاي 

باشگاهي موفق شوند آن قانون را از فوتبال ايران حذف كنند، ديگر حتي اگر علي 
دايي بخواهد لجبازي كند، نمي تواند چون هيچ قانوني نيست كه او بخواهد پشتش 
سنگر بگيرد و پنهان شود ولي در شرايط فعلي دايي زرنگي كرده و از قانوني كه 

وجود دارد براي تشكيل اردوي تيم ملي بهره گرفته است.
مربيان تيمهاي باشگاهي و بخصوص امير قلعه نوعي و فيروز كريمي هم در شرايط 
فعلي كه تيمهايشان شكست خورده، به جاي پرداختن به ايرادهاي اساسي و رفع آنها سعي 
دارند با دعوا كردن با علي دايي اذهان را منحرف و شرايط را به سود خود و تيمشان سازند!                                                                                                                                           

***
بار حرف هيچ آدمي نمي رود، حتي اگر  اين ميان علي دايي است كه زير  در 
بازيكن براي يك تيم مهم  نبود يك  بپذيرد كه بود و  درست باشد! او نمي خواهد 

مراسم افتتاحيه المپيك 2008 پكن، كتاب هرچه افتتاحيه بود، بست! چقدر زيبا، 
چقدر تحسين برانگيز، چقدر...! اينجا كجا بود؟! اگر كسي نمي دانست المپيك 2008 
افتتاحيه در آمريكاي پرمدعا و يا اروپاي  كجا برگزار مي شود، تصور مي كرد اين 
مدعي برگزار مي شود ولي اين اتفاق در كهن ترين قاره و در چين بي ادعا برگزار شد 
كه مي خواهد ديگر در دنيا آقايي كند و براي اينكار از هيچ تلاشي فروگذار نيست!                                                                                                                                            
چه كسي باور مي كند، چيني ها كه اعتقاد عجيبي به نيروي كار خودشان دارند، براي 
برگزاري المپيك به همة متخصصان و آدمهاي اهل فن رو زدند! استيون اسپيلبرگ 
فقط يكي از دهها آدم حرفه اي بود كه چيني ها با او كارشان را آغاز كردند، اگرچه 
اسپيلبرگ بعداً از ادامه همكاري عذرخواهي كرد ولي يقيناً آدمهاي ديگري هم سطح 
او در تيم چيني ها حضور داشته اند كه ما از آن بي اطلاعيم چون ميزبان المپيك 2008 

دعواي مربيان؛

به خاطر قانون به خاطر قانون 
من درآوردي!من درآوردي!

و حياتي خواهد بود، ضمن اينكه لغو شدن مسابقه يك تيم به ليگ لطمه اي بزرگ 
خواهد زد! حداقل آدمي مثل او كه فوتبال اروپا را از نزديك ديده و شرايطش را 
درك كرده بايد بتواند باعث اصلاح برنامه هاي غلط بشود و اجازه ندهد كه ليگ 
تيم ملي هم دچار ضرر و زيان خواهد شد!                                                                                                                                               دچار لطمه شود چه در اين صورت 

***
 به هرحال به نظر مي رسد كه چالش ايجاد شده ميان سرمربي تيم ملي و مربيان 
باشگاهي همچنان ادامه داشته باشد، درحالي كه آنها مي توانند با كنار هم نشستن 
و حرف زدن و گرفتن يك تصميم درست هم كاري كنند كه تيم ملي ضرر نكند و 

هم باشگاهها.

انگشت به دهان گزيديم!
اجازه نداده، اسرارش فاش شود!

چيني ها آنقدر خوب بوده اند كه انگليسى ها ميزبان بعدي المپيك (2012) 
اين افتتاحيه را بهترين افتتاحيه در طول تمام ادوار برگزاري المپيك خواندند. 
هر  كه  بود  جذاب  و  زيبا  آنقدر  شد  استفاده  افتتاحيه  اين  در  كه  ايده هايي 
ايده ها حتي در حين  اين  از  بسياري  نگه مي داشت!  را هاج و واج  بيننده اي 
برگزاري مراسم براي بينندگان فاش نشد و بعداً خود مسؤولان برگزاري فاش 

كردند كه مثلاً در فلان صحنه چه حقه اي بكار رفته بود!
دنيا  بگوئيم؛ مي شود كاري كرد كه  اين همه صغري و كبري چيديم كه 
انگشت تعجب به دهان فرو ببرد و آن را بگزد فقط به شرط آنكه كار دست 

كاردان باشد.

سامي فيلم مي شود!سامي فيلم مي شود!
مورد  در  فيلم  يك  دارد  قصد  پيربكرلو  جين  نام  به  كامروني  كارگردان 
ساموئل آتوئو مهاجم تيم ملي كامرون و تيم فوتبال بارسلونا بسازد! به نظر شما 
اين فيلم چگونه فيلمي خواهد بود؟! مسلماً چندان عاشقانه از آب درنخواهد آمد 

و چون سامي زيادي عصبي به نظر مي آيد شايد 
يادتان  اگر  اكشن ساخته شود!  فيلم  اصلاً يك 
باشد او در فصل گذشته برخي از همبازيانش را 
به «بز» تشبيه كرد و حتي عكس العملهاي تندي 
را شاهد بود، به همين خاطر بايد به افراد زير 
15 سال توصيه كرد كه حتماً فيلم او را نبينند! 
فيلم  اينها گذشته  اينها گذشته...از همة  از همة 
اتوئو احتمالاً زيبا بشود چون آدمهاي  ساموئل 
كه  گذاشته اند  پشت سر  را  زندگي  چنيني  اين 
داستانهاي  و  داشته  زيادي  بلنديهاي  و  پستيها 
فراواني در خود جاي داده است!                                                                                                                                            
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تاريخ  پرسپوليسي   - استقلالي  بازيكنان  از  يكي  را مي توان  بياني»  «شاهرخ 
فوتبال كشورمان لقب داد. جزو معدود بازيكناني كه هم در پيراهن آبي بازي 
كرده است و هم در پيراهن قرمز. او از 16 سالگي به استقلال پيوست و از همان 
ابتدا به عنوان يك يار ثابت جايگاه مستحكمي براي خود در اين تيم دست و پا 
كرد. او البته يك سال هم به پرسپوليس رفت و دو گل هم به تيم سابقش زد. 

يك فصل هم در نادي القطر بازي كرد.
خودتان را بيشتر معرفي كنيد.

شاهرخ بياني. متولد 16 مرداد 1339 در تهران هستم.
پس به تازگي تولدتان بود. تبريك مي گوييم.

متشكرم. دو فرزند دارم به نام هاي دنيا و شهاب و در يكي از محله هاي شمال 
شهر تهران زندگي مي كنم.

محمدرضا مدني

شاهرخ بياني:
 تعصب به پيراهن 
ديگر وجود ندارد!

شغلتان چيست؟
راه  اين  از  و  است  آزاد  شغلم  آزاد. 

امرارمعاش مي كنم.
چه خواسته اي از مسؤولان ورزش و 

دولت داريد؟
به جايگاه پيشكسوتان اعتبار دهند. پول 
حرفه اي را به طور حرفه اي خرج فوتبال كنند 

و اماكن ورزشي را توسعه بخشند.
در  ديروز  و  امروز  فوتبال  تفاوت 

چيست؟
تعصب، غيرت و عشق به پيراهن در فوتبال امروز ديده نمي شود.

خاطره خوبتان از فوتبال؟
قهرماني در بازيهاي آسيايي 90 پكن همراه علي پروين.

... و تلخ؟
خودي  به  گل  و  ابراهيمي  ناصر  اشتباه  تعويض  با  سنگاپور  ملت هاي  جام  در 

شاهين بياني (برادر شاهرخ) از قهرماني دور مانديم.
نوابغ فوتبال ايران؟

ناصر حجازي و علي پروين.
در خارج از ايران؟

مارادونا و الَكس فرگوسن.
تفاوت جباري امروز با بياني (شاهرخ) 

ديروز استقلال؟
تفاوت چنداني نداريم. فقط مجتبي بايد 
كمي روي درگيري هاي فيزيكي كار كند تا 

فوق العاده شود.
بهترين رئيس فدراسيون ايران؟

صفايي فراهاني كه فوتبال را حرفه اي و 
كمپ تيم هاي ملي را احداث كرد.

به  ايران  فوتبال  در  كه  بازيكني 
حقش نرسيد؟

مجتبي محرمي و مهدي فنوني زاده.
شرايط فعلي تيم استقلال؟

خوب است. اميدوارم امسال نتيجه بگيرند 
و خاطره فصل قبل برايشان تكرار نشود.

چرا با آنها همكاري نمي كنيد؟
از من دعوت نشده است.

صندوق حمايت از پيشكسوتان حامي خوبي براي موسپيد كرده هاست؟
حقوق ماهي 104 هزار تومان خوب است!؟

حرف آخر؟
از شما كه به ياد قديمي ها هستيد، متشكرم.

و  موفقيت  آرزوي  محترمشان  خانواده  و  بياني  شاهرخ  براي  امروز:  جوانان 
تندرستي داريم.

 

مهدي رياحيمهدي رياحي
دانش آموز كلاس سوم ابتدايي مدرسه فيضيه 
در سال تحصيلي 87-86 با معدل 20 شاگرد ممتاز 

شناخته شده است.
مخصوصاً  مدرسه  محترم  اولياء  از  تشكر  با 

سركار خانم پوزش

امين رياحيامين رياحي
دانش آموز كلاس اول ابتدايي مدرسه فيضيه در 
ممتاز  شاگرد   20 معدل  با   86-87 تحصيلي  سال 

شناخته شده است.
مخصوصاً  مدرسه  محترم  اولياء  از  تشكر  با 

سركار خانم توكلي 
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بيست و نهمين دوره بازي هاي المپيك مدرن از 
هفته قبل در پكن، پايتخت چين، آغاز شد. 

اين يكي از زيباترين و پرتعدادترين المپيك هاي 
اولين دوره آن در  از سال 1896  تاريخ است كه 
دو جنگ  در حين  تنها  و  آغاز  آتن  تاريخي  شهر 
از  و  شده  متوقف  دوم  و  اول  جهاني  خانمانسوز 
داده  ادامه  خود  كار  به  توقف  بدون   1948 سال 
آمريكا ـ  فرانسه ـ كره شمالي،  است و جنگ هاي 
ويتنام و ساير اتفاقات به وجود آمده هرگز نتوانسته 
مانع تداوم آن شود و هر دوره نسبت به دوره قبل 
سر  پشت  را  خود  كار  ارزش تر  با  و  پرشكوه تر 
مي گذارد. اگر طي نيم قرن گذشته انحصار پيروزي 
در بازي هاي المپيك در دست شوروي سابق و آمريكا بود، اما حالا همه چيز فرق كرده 
و چين، كره جنوبي و ساير قدرت هاي تازه شكل گرفته ورزش، اين انحصار را از دستان 
آمريكا و به خصوص شوروي سابق (روسيه كنوني) گرفته اند. البته تقسيم شوروي سابق به 
چندين جمهوري جديد همانند ارمنستان، آذربايجان،  ازبكستان، قرقيزستان، قزاقستان و... 
باعث شده تا مدال هاي روسيه كاهش يابد و جمهوري هاي جديد پس از سال ها توانسته اند 
به صورت مستقل و آزاد در بازي هاي المپيك حضور يابند و همين دليلي به نزول روسيه 

كنوني در جدول تقسيم مدال ها شده است. 
حالا چين بدل به قدرتي غيرقابل مهار شده و از همان روز نخست برتري خود را 
نسبت به حريفان اعلام كرده و هرگز از جايگاه نخست كشورهاي حاضر در المپيك پايين 
نيامده و بعيد است طي چند روز باقيمانده به پايان اين بازي ها جاي خود را به آمريكا و 

يا ساير كشورهاي ديگر بدهد. 
در شرايطي كه ورزش ما هنوز نتوانسته جايگاه واقعي خود را به دست آورد و به 
دليل شرايط  و تفكر حاكم بر ورزش، هرگز به اين مهم نائل نخواهد آمد، ولي كشورهايي 
ايتاليا و ساير اين ممالك، فلسفه ورزش خود را از مسائل  همانند چين، ژاپن، فرانسه،  
سياسي جدا كرده و ورزش را فقط براي نفس و معناي ورزشي اش دنبال مي كنند. شانزده 
هزار ورزشكار و مسئولين ورزشي 205 كشور جهان در چين حضور يافته و بازي هاي 

زيبايي را دنبال مي كنند. 
مراسم افتتاحيه اين بازي ها به حدي زيبا و ستودني بود كه رسانه هاي انگليس آن را 
«بهترين در تاريخ» المپيك ها خواندند. هرچند كه خبر جنگ روسيه و گرجستان يكي از 
مهم ترين خبرهايي بود كه مي رفت تا بازي ها را تحت تأثير قرار دهد، ولي اين چنين نشد 
تا جايي كه روزنامه «گاردين» معتبرترين نشريه انگليس در بخشي از سرمقاله اش نوشت: 
«مراسم افتتاحيه تركيبي از نور، صدا و نمايش از جهان بود كه چين جديد براي جهانيان 

به نمايش گذاشت.»
روزنامه «ديلي تلگراف» نيز در تيتر اول صفحه نخست خود نوشت: «پكن جهان را 

متعجب كرد و مسكو نيز تانك هايش را به گرجستان فرستاد.» 
اين روزنامه به حضور رهبران كشورهاي مختلف جهان در پكن اشاره كرد و نوشت: 
«يك المپيك ايده آل و جداسازي ورزش از سياست آغاز شد. اين روزنامه در سرمقاله 
خود آورده است:« حضور برخي از سران كشورهاي مختلف نشان از اين واقعيت دارد كه 
جهان به سوي صلحي دائمي در حركت است، زيرا كساني در اين بازي ها حضور يافته 

بودند كه پيش از اين اختلاف هاي زيادي با هم داشتند.» 
در اين ميان «مايكل فلپس» ستاره شناي جهان كه در بازي هاي المپيك آتن شش مدال 
طلا به خود اختصاص داده بود، تا پايان نيم روز ششم اين بازيها به پنجمين مدال طلاي 

خود دست يافت تا بدل به پرافتخارترين ورزشكار تاريخ المپيك شود.
او قول داده كه در پكن ركورد «مارك اسپينر» با 7 مدال طلا در بازيهاي مونيخ 

1972 را بشكند كه اگر چنين شود او با 13 مدال طلا بدل به اسطوره خواهد شد.
 اما در اين ميان يك خانم جودوكاي ژاپني در وزن 48 كيلوگرم مدال برنز دريافت 
كرد تا بدل به ششمين بانوي تاريخ المپيك شود كه در پنج دوره پياپي صاحب مدال شده 

و نام خود را در جدول ركوردداران «گينس» ثبت سازد. 
اگرچه خانم «رايو كوتاني» در مرحله نيمه نهايي اين بازي ها نتيجه را به حريف واگذار 
كرد، ولي با پيروزي در ديدار براي كسب مقام سوم ـ چهارمي توانست به مدال برنز اين 

بازي ها دست يابد و نام خود را براي هميشه در المپيك جاودانه نمايد. 
اگرچه «رايوكوتاني» براي سومين مدال طلاي متوالي خود از بازي هاي المپيك به پكن 

بيست و نهمين دوره بازي هاي المپيك مدرن از 
هفته قبل در پكن، پايتخت چين، آغاز شد.
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آمده بود، ولي در مرحله نيمه نهايي روي يك لحظه غفلت مبارزه را به حريف رومانيايي 
واگذار كرد تا به آرزوي ديرينه اش دست نيابد. «تاني» در بازي هاي سيدني در سال 2000 
و آتن در سال 2004 به مدال طلا رسيده و مي خواست تا در اين بازي ها به افتخاري ديگر 

دست يابد كه حوادث براي او سرنوشت را به طريقي ديگر رقم زد. 
المپيك هاي  در  جودو  جهاني  مسابقات  طلاي  مدال  هفت  فاتح  «رايوكوتاني» 
كه  برنزي  با  و حالا  بود  يافته  نقره دست  مدال  به  نيز  آتلانتا  و 1996  بارسلون   1992
در پكن به دست آورد، بدل به پرافتخارترين جودوكاي تاريخ اين رشته شد. قبل از او 
«آنجلوپاريسي» از فرانسه و «دريوليس گونزالز» از كوبا در چهار المپيك متوالي به مدال 

دست يافته بودند. 
اين جودوكاي 32 ساله، قهرمان ملي ژاپني ها محسوب مي شود. خانمي كه مراسم 
ازدواج بسيار پرهزينه اش در سال 2003 چيزي بيش از سه ميليون دلار در برداشت و 

توسط تلويزيون سراسري ژاپن به صورت زنده و مستقيم در سراسر ژاپن پخش شد. 
«رايوكوتاني» با 1/46 متر قد اولين مدال طلاي خود را از مسابقات جودو قهرمانى 
جهان در سال 1993 به دست آورد و تا سال 2005 كه طعم شيرين مادر شدن را لمس 

كرد، مجموعاً صاحب هفت مقام قهرماني شد. 
او همسر «يوشيتوموتاني» يك ورزشكار حرفه اي بيسبال تيم ملي ژاپن است كه وقتي 
«يوشياكي» پسر آنان متولد شد، برنامه هاي عادي شبكه هاي مختلف ژاپن قطع شد و خبر 
«رايوكوتامورا»  المپيك  تاريخ  اعجوبه  اين  اصلي  نام  اعلام كردند.  را  «يوشياكي»  تولد 
با نام فاميل همسر خود خوانده  است كه به دليل قوانين ژاپن، خانم ها بعد از ازدواج 
مي شوند و به همين خاطر او در اين ارتباط مي گويد: من در سيدني خانم «تامورا» بودم 
يا  «تاني» و  تا  «تاني» مبدل شدم و حالا همگان مرا يك مادر مي خوانند  به  و در آتن 

«تامورا» ...
«رايوكوتاني» بعد از دو سال دوري از ميادين به خاطر تولد فرزندش در سال 2007 
مجدداً راهي رقابت هاي جودو قهرماني جهان شد و به عنوان قهرمان وزن 48 كيلوگرم به 
كارش خاتمه داد و در بازي هاي انتخابي تيم ملي ژاپن علي رغم شكست در مقابل حريف 

هموطنش مسئولين تيم او را به پكن آوردند. 
«رايوكوتاني» بعد از دريافت مدال برنز خود درباره آنچه تاكنون انجام داده است، 
گفت: «من به تمام دوراني كه در جودو گذرانيده ام افتخار مي كنم و از اينكه در پنج دوره 
پياپي در المپيك صاحب مدال شدم، به خود مي بالم و از همسرم، فرزندم و تمام كساني 

كه مرا حمايت كردند، متشكرم.»
و  شد  روبرو  مختلف  خبرنگاران  پرسش  با  مدال ها  اهداي  مراسم  پايان  در  «تاني» 
همگان از وي درباره آينده اش و از اينكه در بازي هاي المپيك 2012 لندن حضور خواهد 

دنياي  از  اينكه  يا  و  يافت 
قهرماني خداحافظي 
كرد،سوال  خواهد 
گفت:  كه  كردند 

تصميمي  «اين 
كه  نيست 
به  بشود 

و  سادگي 
آن  درباره  تنهايي 

بايد  من  كرد.  صحبت 
با كساني كه مرا تا به حال 

حمايت كرده و در كنارم بوده اند، 
آينده ام  درباره  آنگاه  كنم،  گفتگو 

تصميم خواهم گرفت.»
ساله   35 همسر  «يوشيتوموتاني» 
همسرش  آينده  درباره  جودوكا،  اين 
مي گويد: «مسلماً جدايي او از دنياي 
براي  حد  از  بيش  آرامشي  قهرماني 
من و فرزندمان در بر خواهد داشت،  
ولي من تنها به خود فكر نمي كنم 
را  آن  باشد،  و هرچه صلاح وي 

انجام خواهم داد.»
ديلي  «اقتصادي  روزنامه 
 the business نيك كي» 
ژاپن  چاپ   daily Nikkei
درباره  مسابقات  اين  فرداي 
اسطوره  اين  «اگر  نوشت:  «تاني» 
جودو جهان تصميم به خداحافظي 

اعضاي  از  يكي  المپيك  گيرد، 
از  را  خود  فاميل  دسترس  غيرقابل 

دست خواهد داد.»



با سلام خدمت دوستان و مخاطبان فهيم مجله جوانان
بار ديگر بر آن شديم تا سفري به دنياي كاريكاتور و كارتون داشته باشيم و در اين سفر شيرين شما را نيز همسفر خود 
گردانيم. عزيزان، در اين صفحه هدف ما علاوه بر ايجاد لحظات شاد و طنزآميز براي شما، بيان موضوعات مختلف اجتماعي 
و اقتصادي در قالب هنر كاريكاتور است كه در اين راه از آثار شما دوستان خوش ذوق نيز بهره خواهيم برد. صفحة جديد ما 
تحت عنوان «انديشه و كاريكاتور» ارائه شده و شامل سه قسمت خواهد بود: 1ـ چهره هفته 2 ـ عكس از شما، كاريكاتور از ما 

3 ـ مسابقة موضوعي .سوژة مسابقة كاريكاتور موضوعي ما همچنان «صرفه جويي در مصرف انرژي» مي باشد.

با سلام خدمت دوستان و مخاطبان فهيم مجله
بار ديگر بر آن شديم تا سفري به دنياي كاريكاتو

ايج بر علاوه ما هدف صفحه اين در عزيزان گرداني

مجيد باقرزادگانانديشه و كاريكاتورانديشه و كاريكاتور

عكس از شما عكس از شما 
كاريكاتور از ماكاريكاتور از ما
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دوشنبه هاي عزيز
دوستي دارم كه هر دوشنبه متولد مي شود و من براي تحويل گرفتنش شال و كلاه 
مي كنم. كمي توي راه با من گپ مي زند بعد مي آيد خانه روي صندلي روبه رويم 
مي نشيند، خاطره تعريف مي كند، بي آن كه بداند چقدر از روز قبل كلافه ام، برايم 
جوك مي گويد، آن هم با چه آب و تابي، تحليل سياسي اجتماعي مي كند، آن قدر 
جدي كه احساس مي كنم يك ليوان آب بايد برايش بگذارم روي ميز! از اتفاق هاي 
قشنگي كه با آنها حال كرده مي گويد و از اتفاق هاي ناقشنگي كه حالش را گرفته؛ 

به  اندازه ي يك روز زندگي مي كند و مي رود تا تولدي دوباره...
«جوانان» حالا ديگر بزرگ شده. حالا قيافه مي گيرد بدجور! آن قدر كه ديگر 
ببيند، عينكش را جابه جا كند و بگويد:  بازار»  اگر روزي آدم را در شلوغي «گير 

ببخشيد، شما؟!
آن قدر كه الان كه من دارم اينها را مي نويسم هيچ بعيد نمي دانم پس فردا اسمش 
را در كابينه پيشنهادي ببينم كه مثلاً: «وزير امورات مشت محكم» يا «وزارت عكس 

بده جنازه بگير» يا شايد «مجمع تشخيص مصلحت خودمان» و...
«جوانان» محل گذر است. حالا ديگر از خيلي ها كه قبل تر امضايشان را اين جا 
از  يادم هست،  از «رضا رفيع» كه خنده جامش را خوب  نيست،  مي ديديم خبري 
«بهزاد بهزادپور» كه عمراً فكرش را نمي كرد مجهول جديد اين قدر خوب جايش 
از بچه هايي كه از دور و نزديك مي نوشتند و پاي ثابت جوانان بودند:  را بگيرد، 
مسعود پوريا، شنل قرمزي و مادر بزرگش!! مرضيه . ن  و ديگراني كه نامشان را 
به خاطر ندارم ولي خوب يادم هست كه قصه هاي تازه اي مي گفتند، از باغ مين و 
ميوه هاي رسيده اي كه مشتريشان خداست، از بچه هاي آسمان و هفت خوان كنكور، 
از با اخلاقي ها و بي اخلاقي هايي كه دور و برشان مي ديدند، از كاغذ هاي مچاله اي 
هيچ  رفتن  دليل  رفتند  گذر  اين  از  خيلي ها  بود...  نكرده  باز  را  تايشان  كسي  كه 
كدامشان را نمي دانم ولي بر اين باورم كه بعد از رفتن از اينجا تازه جوان بازيشان 

شروع شده است.
متولد  دوستي  خودم،  تعبير  به  يا  باشد  نشريه  يك  كه  آن  از  بيش  «جوانان» 
تو،  من،  كه  اين  براي  است  فرصتي  اينجا  و  است  تفكر  يك  عزيز،  دوشنبه هاي 
بزرگ ترها و غريبه ها تا آشناها و خيلي هاي ديگر، جلوه اي از بال و پر گرفتن اين 

تفكر را ببينيم.

و  مي آورد  را  بيوتكنولوژي  يك  رتبه  كه  است  من  هم كلاسي  همان  «جوان» 
انتخاب اولش را مي زند مشهد، نه به خاطر همه اين حدس هايي كه تو داري مي زني، 
به خاطر اين كه به حرم نزديك تر باشد! او گمان نمي كنم هيچ وقت «جوانان» را 

خوانده باشد.

كي ظهور مي كني تا ديگر هيچ فرشته اي مجبور به خودكُشي نشود؟ كي مي آيي تاهيچ مريمي به خاطر مدرك 
دانشگاهي مجبور به دروغ نباشد؟ كي مي آيي تا هيچ ليلايي از خانه فرار نكند؟ كي مي آيي تا هيچ شاپورى به 
خاطر بي وفايي روزگار به طرف مواد مخدر نرود؟ كي مي آيي تا هيچ پدري كمرش زير بار سنگين زندگي خم 
نشود؟ كي مي آيي تا هيچ مادري روز و شبش را با آه و ناله و اشك سپري نكند؟ كي مي آيي تا هيچ نيلوفري به 
خاطر «دوستت دارم» خود را نقاشي نكند؟ كي مي آيي تا هيچ سيمايى به خاطر فقر خود را نفروشد؟ كي مي آيي 
تا هيچ سهرابي مال و منالش را به رخ ديگران نكشد؟ كي مي آيي تا نسل چوپان دروغگو از زمين برداشته شود؟ 
بگيرد؟  تا كبري تصميمات خوبي  به فراموشي سپرده نشود؟ كي مي آيي  تا فداكاري هيچ دهقاني  كي مي آيي 
كي مي آيي تا هيچ كس به روانشناس احتياج پيدا نكند؟ كي مي آيي تا هيچ مادري از پسرش كشيده اي نخورد؟ 
كي مي آيي تا هيچ زندگي به طلاق ختم نشود؟ كي مي آيي تا هيچ كس به خاطر سختي زندگي مجرد نماند؟ 
كي مي آيي تا هيچ گل مصنوعي جاي گل طبيعي را نگيرد؟ كي مي آيي تا هيچ كس وقتش را به جاي اين كه با 
خانواده اش بگذراند با غير نگذراند؟ كي مي آيي تا هيچ كس فيلش ياد هندوستان نكند؟ كي مي آيي تا هيچ مردي 
به خاطر چندر غاز پول جلوي هر كس و ناكس خم نشود؟ كي مي آيي تا هيچ كس احساس تنهايي نكند؟ كي 
مي آيي تا هيچ پرنده اي بال پروازش را از دست ندهد؟ كي مي آيِي تا حق هيچ  آدمي به علت وجود پارتي بازي 
ضايع نشود؟ كي مي آيي تا هيچ دعايي بي اجابت نماند؟ كي مي آيي تا هيچ دختري ظاهري پسرانه و هيچ پسري 
ظاهري دخترانه پيدا نكند؟ كي مي آيي تا هيچ جواني آرامش را در خيابان ها جستجو نكند؟ كي مي آيي تا هيچ 
باطني به خاطر ظاهر ناديده گرفته نشود؟ كي مي آيي تا هيچ پوشش اسلامي مساوي با عقب ماندگي تلقي نشود؟ 

كي مي آيي تا لبخند خدا ديده شود؟!
جواهر مطيعي پور ـ شادگان (خوزستان)

«جوان» همان پسر بيست و چند ساله ايتاليايي است كه «موسيقي شيعه به دلش 
نشسته و پيام آيت ا... را گرفته است.»

حرف هاي  قهرمان هايش  و  است  نزديك تر  اوج  به  كه  است  قصه اي  «جوانان» 
تازه اي براي گفتن دارند.

با اين حال، هيچ كدام از اينها از تركيب «دوشنبه هاي عزيز» كم نمي كند، همين 
دوشنبه هايي كه مرد روزنامه فروش توي خماري مشتري هايش مانده كه اين جا نه 
آگهي استخدامي هست و نه اعلام اسامي برگزيدگان فلان آزمون و نه هيچ چيز ديگر 
از اين دست، همين دوشنبه هايي كه آدم مطلبي كه هيچ وقت نفرستاده را  توي «سنگ 
صبور» و «همگام...» مي بيند! همين دوشنبه هايي كه در «برسد به دست...» آدم جواب 
براي  بودم صد سال  اين ها  با خودش مي گويد من جاي  نامه هايي را مي خواند كه 

جوانان نامه نمي نوشتم! همين دوشنبه هايي كه...
بس كه دادم همه جا شرح دل آرايي او، شهر پرگشت زغوغاي تماشايي او...

ميلاد ـ آمل كي مي آيي؟كي مي آيي؟



يادداشت هاي
 يك آدم 
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گويا سازمان ورزش در يك اقدام تربيتي(!)، خبرنگاران منتقد 
اين  پيكان  نوك  كه  عراقي»  «علي  ناميده.  «بيمارذهني»  را  خود 
نامگذاري به سمت اوست، چندان هم از اين قضيه بدش 
نيامده و حتي براي تبريك روز خبرنگار به ساير همكاران، 

از جملة «روز همة بيماران ذهني مبارك» استفاده كرد!
و  باشد  ورزش  سازمان  سخنگوي  با  حق  شايد  البته 
گذشته از ديدن نابه ساماني هاي امور ورزشي، كلاً اين كه ما 
همه چيز، از جمله نان و گوجه فرنگي و برنج و گوشت و ساير 
اقلام ضروري سبد خانوار را گران مي بينيم و در جامعه يك 
چيزهاي ديگري هم مي بينيم كه اصولاً نبايد ببينيم يا بهتر است 
نبينيم، فقط از توهمات خودمان ناشي شود، اما ما بيماران ذهني، 
اذعان مي داريم كه بيمار ذهني بودن، به مراتب بهتر از اين طور 
سخن گفتن، آن هم از سوي سخنگوي يك سازمان دولتي است!

فكرش را بكن، هر روز در اتوبوس درون شهري كه با آن 
به سركار مي روي، جوان ديگري را ببيني كه او هم سركار 
مي رود. يكي دو بار هم كنار هم بنشينيد و سر صحبت را 
هم باز كرده باشيد. آن وقت، يك روز كه به ولايتتان رفته اي، 
او را هم همان جا ببيني. شاخت از تعجب دربيايد و حيرتزده 
راست  «اگر  بگويد:  او  مي كني؟»  كار  چه  اينجا  «تو  بپرسي: 
«من  بگويي:  تو  و  مي كني؟!»  كار  اينجا چه  مي گويي خودت 

بچة همين محلم!»
باورنكردني است، چون درست  نگوييد كه خيلي عجيب و 

همين اتفاق براي خود من افتاد!

يك دختر 25 ساله انگليسي كه از بي توجهي مدير سالن عروسي 
به پدر معلول خود عصباني شده بود، به دادگاه شكايت كرده و 
اين بود كه او قصد داشت در  خواستار غرامت شد. ماجرا 
با  و  كند  برگزار  را  خود  عروسي  مراسم  سالن،  دوم  طبقة 
توجه به اين كه آنجا آسانسور نداشت، از مدير سالن براي 
كمال  در  او  اما  خواست،  كمك  بالا  طبقة  به  پدرش  انتقال 
بي رحمي از دختر پرسيد: «آيا حضور پدرت ضروري است؟» 
به گفتة عروس، مدير سالن به او و پدرش توهين كرده و 
البته حق كاملاً با اوشان است. به خبرنگاران هم پيشنهاد مي كنيم 
بابت «بيمار ذهني» ناميده شدن، از سخنگوي سازمان ورزش شكايت 

كند و غرامت بخواهد!

با دوتا از بروبچز، از شهر خارج شديم تا كمي بگرديم. 
با صرف نظر از اين كه هر جا دست آدميزاد به آن رسيده 
و  نهال ها  شدن  شكسته  و  آتش افروزي  و  زباله  از  است، 
شاخه درختان و هزار بلاي ديگر در امان نمانده، طبيعت، 
ديدن  با  اما  مي رود  شمار  به  انرژي  قوي  منبع  هم  هنوز 
آسيب هايي كه به زيبايي مناظر طبيعي وارد آمده، قلبم فشرده 
آنچه  از  كمتر  خيلي  ايراني ها  ما  مي كنم  فكر  گاهي  مي شود. 
ادعا مي كنيم ادب و فرهنگ داريم و به اغلب آموزه هاي ديني و 
فرهنگيمان بي توجهيم، وگرنه امكان نداشت اين همه نسبت به محيط 
اطراف خود بي مبالاتي كنيم و به گياهان و جانوران آسيب برسانيم. 
ما حتي گاهي نسبت به همنوعانمان هم ظلم مي كنيم و به عنوان مثال، 
هميشه عده اي فرصت طلب پيدا مي شوند كه در بحبوحه كمك رساني 

به مناطق زلزله زده، به فكر جيب خودشان باشند و بس.
به راستي ما به كجا مي رويم؟

درست  وبلاگي  من،  وبلاگ  توضيحات  و  قالب  همان  با  رفته  نفر  يك 
كرده و مطالب صدمن يك غاز در آن مي نويسد و با استفاده از جملاتي كه 
من در قسمت «گيربازار» به بچه ها با آنها جواب مي دهم، به كامنت هاي 
حال  خودش  با  خلاصه  و  مي دهد  جواب  خوانندگانش 
مي كند كه مجهولي است براي خودش! جالب اينجاست 
نود  كه  آن  با  و  مي شود  هم  طنزنويس بودنش  ادعاي  كه 
به  رفته،  كش  آنجا  و  اينجا  از  را  وبلاگش  مطالب  درصد 
نثار  چناني  آن  ناسزاهاي  خودش  وبلاگ   احتمالي  سارقان 

كرده پيشاپيش!
تاييد  مرا  كامنت  اوشان  داد»!  باد  بر  تقليدشان  را  «خلق 

تا  ملت بفهمند از كارش راضي نيستم و سوتي هايش را گرفته ام نكرده 
اما تاسف من براي كساني است كه جزو خوانندگان هميشگي مجله اند، اما 
بدون اهميت دادن به سره و ناسره، به اوشان سر مي زنند و برايش هورا هم 

مي كشند.
با اعضاي گروه موسيقي آريان  امروز در مصاحبه مجله خودمان  همين 
موفقيت  فرمول  اين است كه  ما  اشكالات  از  بود  يكيشان گفته  خواندم كه 
به  (نقل  بيازماييم.  را  متفاوتي  راه  نيستيم  و حاضر  مي كنيم  كپي  را  ديگران 
مضمون) من نمي گويم آدم موفقي هستم، اما هميشه سعي كرده ام راه خودم 
را بروم و حرف خودم را بزنم، نه اين كه چشمم به دهان ديگري باشد تا ببينم 
چه مي گويد و من هم همان را بگويم. از قديم هم گفته اند: «تقليد، كارِ...!» به 
اوشان اخطار مي دهم كه با ما بيماران ذهني درنيفتد، وگرنه هر چه ديد، برود 

براي ديگران تعريف كند!

از سوي   ، روز خبرنگار  مناسبت  به  بود.  روز خوبي  من  براي  امروز 
موسسه اطلاعات به ما جايزه دادند! آن هم بهترين هدية ممكن، يعني كتاب 
و بن كتاب. سيل اس ام اس ها و پيامهاي تبريك بود كه به سمت موبايلمان 

سرازير شد و همه تا حد ممكن ما را تحويل گرفتند.
خانم فمينيست ، پز Sms منحصربه فرد خودش را مي داد: 
«ذهنت معجره مي كند، دست هاي تو جادو مي كنند و قلم 
افتخار مي كند كه در دست بهترين و خلاقترين خبرنگار 

قرار مي گيرد. روز خبرنگار مبارك!»
او  بهتر  قديمي ترها  كه  مجله  خواننده هاي  از  يكي 
مجله  دفتر  به  هم  ـ  قانع(فانا)  اسماعيل  ـ  مي شناسند  را 
آمده و برايمان «نان شيرمال» سوغات آورده بود. يكي از 
از زرين شهر) كتاب  خواننده هاي صفحه مجهول (معصومه 
من  براي  را  آهاري  نظر  عرفان  خانم  از  تو»  ديگر  نام  «جوانمرد،  زيباي 
فرستاده بود. به جلسه اي دعوت شدم كه مقارن با روز تولدم است و خير 

دنيا و آخرت در آن مي باشد!
چرا  شادي.  و  شيريني  و  هديه  و  تبريك  از  بود  پر  جا  همه  خلاصه 

خوشحال نباشيم؟!

ديم.
سيده
م

و ها 
عت،
يدن
شرده

جمعه
بازار

گزينه  كدام  با  رسمي  تخم مرغ هاي  كاكائويي  رنگ 
هماهنگ است؟

الف. هنوز جوجه اي، دهانت بوي شير كاكائو مي دهد!
ب. جوجه متولد شده؟ شيره!

ج. تخم مرغ با طعم كاكائو!
د. تخم مرغ بخر، جوجه ببر!



نكته بازار

59

20
39

ره 
شما

 13
87

اد 
رد

2م
ه8

شنب
دو

ـ نگيسا دختري از شهر ناشناخته: ـ نگيسا دختري از شهر ناشناخته: «مجهول چند وقته يه سوال، مخ نداشته من 
رو قلقلك مي ده، اون هم اين كه اول مرغ به وجود اومده يا تخم مرغ. گفتم شايد تو 

كه عمري ازت گذشته جوابش رو بدوني.» 
ـ يه سوال هم ذهن من رو قلقلك مي ده و اون هم اين كه مخ نداشتة تو كي به 

وجود اومده كه سوال هم برايش ايجاد شده؟! 
ـ هامون از پشت كوه:ـ هامون از پشت كوه: «چرا چند شماره پيش، وقتي پرسيدم چرا نشاني مجله 

عوض شده، در جواب نوشتي شونزده، شونزده...؟» 
اين دفعه آي كيوهارو! مگه  پنج...! (اون دفعه فضول ها  رو مي شمردم،  ـ پنج، 
جوكش رو نشنيدي؟ يارو داشته مي گفته پونزده پونزده... يكي بهش مي رسه مي گه 
قدر  اين  توكه  شونزده....!  شونزده  فضول هارو.  مي گه  طرف  مي شمري؟   رو  چي 
مطالعه داري چرا اينارو نشنيدي؟!) كتاب «من او» رونخوندم اما قراره «بي  وتن» رو 

از آقاي انبارداران قرض بگيرم و بخونم. 
ـ سحر از تنكابن:ـ سحر از تنكابن: «شش هفت ماه پيش هم دو نامه برايت فرستادم كه انگار 
اميدوارم  نامه  هاي رسيده نديدم.  به دستت نرسيده، چون اسمم را در صفحه  هنوز 

سومين نامه ام به دستت رسيده باشد.» 
ـ نه بابا، سومين نامه ات هم نرسيده! 

ـ معصومه ايزدي از زرين شهر:ـ معصومه ايزدي از زرين شهر: «شير آب دستشويي خراب شده بود و ازش 
آب نمي اومد. من گفتم عجب شير فهميده ايه، ديده ما در مصرف آب صرفه جويي 

نمي كنيم، خودش اقدام كرده.» 
ـ پس با اين حساب، اين روزا نيروگاه ها و وسايل برقي هم بدجوري هوشمند 

شدن! پيشرفت و تكنولوژيه ديگه، چه مي شه كرد؟!
سعيده از ايران زمين:سعيده از ايران زمين: حالاكي گفته Folani bood تو بودي؟! 

ـ ـ 66 تا الهه دريا از دريا: تا الهه دريا از دريا: «واسه تقويت بنيان هاي فيزيكمون رفتيم كلاس! معلمه 
با يه جسم روش كشيد و از ما پرسيد اين چيه؟ ما هم كه  اومد يه سطح شيبدار 
ديديم استاد مارو خنگ فرض كرده، گفتيم گناه داره، دلش رو نشكنيم، بذار فكر كنه 
ما خنگيم! (نه اين كه اصلاً نيستيم!) من گفتم آقا اين تايتانيكه، داره غرق مي شه! ثمين 
گفت اين اتوي مامانه! سارا گفت نه بابا، اين سنبادة نجاريه! ندا گفت نه، اين مچ پاي 
پينوكيوست كه جدا شده! (خدايي اين ديگه اوج بي ربطي بود!) معلمه كه فهميد ما 

از حركتش ناراحت شديم، خنديد و گفت فكر كنم سطحتون رو فهميدم!» 
ـ من هم فهميدم سطحتون، شيبداره و دوزاريتون هم مثل همون سطح شيبدار، 

كجه! 
خودت  كف  تو  رو  همه  بلدي  خوب  هستي  «هركي  شيراز:  از  مجهول  شيراز:ـ  از  مجهول  ـ 

نگه داري. فكر كنم اسمت رو بايد مي گذاشتن صابون، نه مجهول!» 
ـ آره، به خصوص كه صابونم حداقل يه دفعه به تن هر كسي خورده! 

روشون  از  رنگ  از خجالت  مي افته  همديگه  به  نمره هام  «وقتي چشم  ـ رها:ـ رها: 
مي پره.» 

ـ مثل هيچ كس از اصفهان:ـ مثل هيچ كس از اصفهان:
را  خودم  كه  بياموز  من  به  يا  «خدا    

فراموش كنم، همان گونه كه برف آب شده، 
زندگي خود را فراموش مي كند.» 

«در تصاوير حكاكي شده  ـ شكوفه از گلستان: ـ شكوفه از گلستان: 
بر سنگ هاي تخت جمشيد، هيچ كس عصباني نيست، هيچ كس سوار براسب نيست، 

كسي را در حال تعظيم نمي بينيد، هيچ وقت برده داري در ايران مرسوم نبوده. 
ندارد.  برهنه وجود  تصوير  يك  تراشيده شده، حتي  پيكر  اين صدها  ميان  در 
اين ادب اصيل ماست. نجابت، قدرت، احترام، مهرباني، خوشرويي... واقعاً ما چه 

بوده ايم وچه شده ايم؟»
افكار  مورد  در  بزرگ  مغزهاي  دنيا:  جاي  مجهولترين  از  مجهول  ضد  دنيا:ـ  جاي  مجهولترين  از  مجهول  ضد  ـ 
صحبت مي كنند، مغزهاي متوسط در مورد وقايع حرف مي زنند و مغزهاي كوچك 

در مورد اشخاص. تو در چه مورد صحبت مي كني؟» 
ـ سپيده برگ بيده از مراغه:ـ سپيده برگ بيده از مراغه: «به اندازه صداقت پينوكيو، رفاقت تام و جري 

و ذكاوت پت و مت دوستت دارم!»
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دار گيربازار

ـ اين در صورتيه كه يكيشون بالا باشه و اون يكي پايين، وقتي همه  شون تويه 
مايه باشن كلي هم با ديدن همديگه حال مي كنن!

وقتي مي شنوم هنگ  تا جمله هست كه  «دو  ـ صليب سرخ عشق از تبريز: ـ صليب سرخ عشق از تبريز: 
مي كنم. به نظر با هم جور درنمي آن. ببين راه حلي به ذهن كسي نمي رسه كه كمك  

حال من باشه: 1ـ سكوت علامت رضاست 2ـ جواب ابلهان خاموشي است.» 
ـ000!!!

ـ ـ FF::SS كيمياگر از خرمشهر:  كيمياگر از خرمشهر: «يه آقاي ميليونري مي گفت يه بار داشته يه فيلم 
پليسي قشنگ و مهيج رو نگاه مي كرده كه وسطش پيام بازرگاني مي گذارند. اون 
به خودش مي گه: دارن تورو مجبور مي كنن  ناگهان  او  نگاه مي كنه  اجبار  به  هم 
چيزي رو ببيني كه دوست نداري. بنابراين تلويزيون رو خاموش مي كنه ... دو ماه 

بعد  رئيس بخش مي شه و الان يه ميليونر موفقه.» 
ـ يعني پول برقشون اين قدر زياد مي اومده كه با خاموش كردن يه تلويزيون، 

طرف ميليونر شده؟! 
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آن روز تانك هاي عراقي خيلي ما 
را اذيت كردند. بالاخره بعد از شليك 
زحمت،  كلي  با  و  موشك ها  همه ي 

توانستيم تقريباً همه شان را بزنيم.
مانده  سالم  كه  هم  تايي  چند  آن 

بودند، فرار كردند. واقعاً هم دمشان گرم؛ چرا كه اگر مي ماندند و مي جنگيدند، راست 
حسيني از موشك و مهمات خبري نبود و چيزي براي مقابله نداشتيم. خيال ما راحت شده 
بود كه حالا ديگر مي توانيم يك نفس راحت بكشيم؛ اما هنوز نفس به نيمه نرسيده بود كه 

انفجار مهيبي نصف خاكريز را به هوا برد... و بعد بلافاصله صدايي به گوش رسيد.
صداي غرش يك تانك عراقي در پشت خاكريز بود. آن لحظات را نمي شود توصيف 
آن  در  و  مي شد  نزديك تر  ما  به  لحظه  هر  كه  تانكي  بگويم صداي  مي توانم  فقط  كرد؛ 
موقعيت هم ما هيچ گلوله اي براي دفاع نداشتيم؛ مثل اين بود كه شني آن روي قفسه ي 
سينه ما حركت مي كند و كشيده مي شود. ما علاوه بر گلوله و موشك، رمق هم نداشتيم؛ 

با كلاش هم كه نمي شد جلوي تانك ايستاد! اما...
مدني با گفتن يا علي(ع) كلاش را برداشت و خودش را از خاكريز بالا كشيد و با 

لهجه ي شيرين آذربايجاني گفت: بچه ها! من رفتم!
ـ كجا؟!...

ولي مدني اهل توضيح و توجيه نبود. هر كس چرايش را مي خواست، بايد مي رفت 
پشت خاكريز. راستش با اين كه رفتن او را با چشم هاي خودمان ديده بوديم، باز هم باور 
نمي كرديم؛ تا اين كه همگي مثل برق گرفته ها روي خاكريز پريديم. مدني مثل كسي كه 
بعد از مدت ها دوست قديمي خود را پيدا كرده باشد، به سراغ تانك مي رفت و تانك 
خود  جاي  باشد، در  كرده  باز  خود  رفيق  براي  را  انتظارش  آغوش  كه  دوستي  مثل  هم 

ايستاده بود.
ـ مدني! چكار مي كني؟! مگه ديوونه شدي؟ ... برگرد!

مي رفت.  پيش  به  محكم  قدم هاي  با  او  و  بود  شانه اش  روي  بيل  مثل  مدني  كلاش 
تانك تا آن لحظه حركتي نداشت،  ولي ناگهان لوله اش چرخيد؛ مثل چرخش سرنيزه اي 
كه در قلب ما فرو كرده باشند. لوله چرخيد و چرخيد و درست مقابل مدني قفل شد. هر 
لحظه مدني نزديك و نزديك تر مي شد. حالا به چه نيت، چه اراده و چه دليلي؟ تنها مدني 

مي دانست و خداي مدني.
وقتي كه مدني به چند قدمي تانك رسيد، مثل بچه  مظلوم ها با گردن خميده ايستاد و بر 

يكي از رزمندگان پس از آنكه به اسارت نيروهاي عراقي درآمد، بعد از مدتي، 
نامه اي براي خانواده خود نوشت كه تمامي نيروهاي اطلاعات و ضداطلاعات عراق 
را به هم ريخت. ماموران امنيتي عراق با خواندن نامه هاي اين آزاده بر آن شدند تا 
پرده از راز اين نامه بگشايند ماموران حفاظت اطلاعات عراق در بررسي نامه هاي 
بود.  تكرار شده  بسيار  او  نامه  در طول  كه  كردند  برخورد  واژه اي  به  رزمنده  اين 
اين موضوع موجب شد تا آنها به نامه ها و رفتار اين نيروي ايراني مشكوك شوند 
آنها تصور  برآمدند.  نامه  از كارشناسان خود درصدد رمزگشايي متن  با استفاده  و 
مي كردند كه اين آزاده از اردوگاه عراق پيامهايي را براي ايران به صورت رمز مخابره 
مي كند، اما پس از بررسي هاي بسيار به نتيجه اي نرسيدند، لذا او را احضار كرده و 
بازجويي از او را آغاز كردند. يكي از منافقان خودفروخته كه مسئوليت بازجويي از 
اين آزاده را برعهده داشت، خطاب به او متن نامه اي را كه وي نوشته بود خوانده و 
مي گويد: تو در نامه ات نوشته اي كه: نيروهاي عراقي خيلي مهربان هستند؛ چواشه. 
بازرسان سازمان ملل از اردوگاه بازديد كرده و به وضعيت اسرا رسيدگي كرده اند؛ 

چواشه. در اينجا به ما سه وعده غذاي خوب مي دهند؛ چواشه.
بعثي ها ما را شكنجه نمي كنند؛ چواشه.

اگر فرصت پيش بيايد من از اردوگاه فرار نمي كنم؛ چواشه.
چند نفر آشنا در اينجا پيدا كرده ام چواشه... مرد بازجوكننده اضافه مي كند كه 
تو در پايان هر جمله اي كه نوشته اي، از كلمه چواشه استفاده كرده اي. بايد توضيح 
بدهي كه منظورت از اين كار چيست و چه پيام و اطلاعاتي  براي همرزمانت ارسال 

مي كني.

مي كنيد  اشتباه  شما  مي گويد:  آزاده 
او  خيلي  من  است.  من  همسر  اسم  چواشه 
را دوست دارم و از بس دلم براي او تنگ 
را  او  نام  دائماً  نامه هايم  نوشتن  موقع  شده 
مي آورم. و بدين ترتيب عراقي ها را سر كار 

مي گذارد.
هرچند كه او پيام نظامي و محرمانه اي 
واژه  اما  بود،  نكرده  ارسال  ايران  براي 
معناي  به  لرُي  گويش  در  «چواشه» 
به  او  و  مي دهد  معني  وارونه  و  برعكس 
اين صورت شرايط زندگي در اردوگاه را 
براي دوستان و خانواده خود بازگو كرده 

بود و بدين صورت نشان داده بود كه زندگي با 
شرايط سخت و دشواري را در آنجا سپري مي كنند و به وضع بهداشت، غذا و ساير 

نيازهاي اسرا رسيدگي نمي شود.
هرچند كه اين ماجرا واقعيتي است كه در آن زمان در اردوگاه عراق اتفاق افتاد، 
اما واقعيت تلخ تر اين كه الگوگيري چواشه اي در رفتار برخي از مسئولان نيز مشاهده 
مي شود كه ما در اخبار مختلف شاهد آن هستيم از جمله: قيمت مرغ گران نمي شود 
چواشه، قيمت مسكن افزايش نيافته است، چواشه، نرخ بيكاري كاهش مي يابد چواشه، 
است  ممنوع  نام  ثبت  هنگام  وجه  دريافت  چواشه،  مي آيد  پايين  خانه  اجاره  قيمت 
ازدواج پرداخت  نمي يابد چواشه، وام  افزايش  برق و گاز و....  نرخ آب و  چواشه، 

مي شود چواشه و... 

محمدحسن استادي مقدم

بچه ها! من رفتمبچه ها! من رفتم
و بر تماشايش كرد. لحظات سختي بود؛ نه براي مدني، بلكه براي ما؛ مثل تحمل سنگيني 

صخره اي بزرگ بر دوش هايي شكننده و ناتوان. الان؟ يك لحظه ي  ديگر؟! 
تانك هم ساكن؛ ولي ما  بود و  تانك هم ساكت. مدني ساكن  بود و  مدني ساكت 
كوره اي گداخته  ملتهب بوديم، كه هر لحظه مي خواست از هم بپاشد و در هم بريزد. 

انتظاري مخوف و كشنده...
ناگهان دريچه تانك بالا رفت و دو دست به موازات هم بيرون آمد و از پس دست ها 

لوله ي تفنگي با يك كلاهخود بر روي آن و صدايي كه مي گفت: «الدخيل الخميني!»
لحظه اي بعد، مدني بود كه سوار بر تانك، گوش عراقي را گرفته بود و فرياد مي زد 

كه: گاز بده! و عراقي هم گاز مي داد و غول سياه مهار شده را به سمت ما مي آورد.
رحيم مخدومي

ياد ايام
كودتاي آمريكايي 28 مرداد 1332

پس از پيروزي قيام سي تير به رهبري آيت االله كاشاني كه باعث روي كار آمدن مجدد 
دكتر محمد مصدق شد، مصدق در صدد افزايش اختيارات خود و محدود كردن اختيارات 
با آيت االله كاشاني را گذاشت. بدين ترتيب،  بناي اختلاف  مجلس شوراي ملي برآمد و 
او بدون توجه به نقش و رهبري آيت االله كاشاني در قيام سي تير ـ كه منجر به روي كار 
آمدن مجدد او شد ـ به پياده نمودن شعار «جدايي دين از سياست» پرداخت و برخي از 

روحانيان و نزديكان آيت االله كاشاني را دستگير كرد.
به دنبال آن، عوامل داخلي و خارجي نيز آن چنان شخصيت اين مرد روحاني بزرگ و 

شريف را لكه دار كردند كه شايد بتوان آن را در تاريخ ايران بي سابقه دانست.
طرح كودتاي نظامي 28 مرداد را بايد در اصل يك طرح انگليسي دانست. انگليس 
كه پس از كوتاه شدن دست خود از صنعت نفت ايران ، منابع بسياري را در منطقه و 
خصوصاً ايران از دست داده بود، با قطع اميد از رسيدن به توافق، وارد مطالعه ي طرح 

يك كودتاي نظامي شد.
جمهوري  رياست  انتخابات  در  آيزنهاور  پيروزي  اما  بود،  مخالف  آمريكا  ابتدا  در 
آمريكا، باعث تغييرات عمده اي در سياست خارجي آمريكا شد. كرميت روزولت ـ رئيس 
اداره خاور نزديك سازمان سيا ـ به فرماندهي عمليات انتخاب شد و آمريكا و انگليس، 
ستاد مشتركي در ايستگاه اطلاعاتي انگليس در قبرس تشكيل دادند و عمليات كودتا را 

طرح ريزي كردند.
اگرچه اجراي نقشه ي كودتا در 25 مرداد شكست خورد و شاه از ايران فرار كرد، اما 
سستي مصدق و دلايل مختلف ديگر، باعث شد كه در 28 مرداد 1332 كودتا عملي شود 
و سرلشكر زاهدي ـ مجري طرح كودتا ـ به جاي مصدق نخست وزير شد. بدين ترتيب، 
يكي از ننگين ترين دوره هاي استبداد در تاريخ معاصر ايران رقم خورد و باعث حاكميت 
25 سال ديكتاتوري محمدرضا شاه با حمايت استكبار جهاني و خصوصاً آمريكا گرديد.

علي اشرف خانلري

«چواشه»حال من خوب است،                 !
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خانه×هنر

طرز تهيه:
سيني يا ظرف مخصوص فر به ابعاد 30×25 سانتي متر را چرب كرده يا داخل 
آن كاغذ روغني قرار دهيد و روي آن را چرب كنيد. سير و تره فرنگي را ريز خرد 
كنيد و همراه  با 30 گرم كره به مدت 5ـ4 دقيقه با حرارت متوسط تفت دهيد تا 
تره فرنگي نرم شود. سپس بقيه ي كره را ذوب كنيد. آرد را به آن اضافه نماييد و 
با حرارت ملايم كمي تفت دهيد تا خامي آرد گرفته شود. به مخلوط كره و آرد، 
شير را كم كم اضافه نماييد و مرتب هم بزنيد تا مخلوط يك دستي به دست آيد 
و غليظ شود. زرده و سفيده ي تخم مرغ ها را جدا كنيد. سپس  زرده ي تخم مرغ، 
مخلوط تره فرنگي و سير، نمك و فلفل را به مخلوط فوق اضافه كنيد. مواد را به 
يك ظرف بزرگ انتقال دهيد. سفيده ي تخم مرغ را با همزن برقي بزنيد تا فرم بگيرد. 

زينب خيرخواه

مواد لازم:
كره پاستوريزه: 60 گرم

تره فرنگي: يك تكه متوسط
سير: 2 حبه

آرد سفيد گندم: يك سوم پيمانه
تخم مرغ: 4 عدد

پنير پارمزان رنده شده: 2 قاشق غذاخوري
نمك و فلفل: به مقدار لازم

مواد لازم براي داخل رولت:
پنير پارمزان رنده شده: 100 گرم

كنسرو ذرت: 150 گرم
پيازچه ي خرد شده: يك سوم پيمانه

پنير خامه اي پاستوريزه: 50 گرم

سپس سفيده را به مخلوط بالا اضافه و خوب مخلوط كنيد. فر را از قبل با حرارت 
400 درجه  ي سانتي گراد گرم كنيد. مواد آماده شده را در سيني بريزيد و سطح آن را 
صاف كنيد. حال رولت (مواد مخلوط شده) را در طبقه ي وسط فر به مدت 15ـ12 
پنير  قاشق غذاخوري  تا پف كند و سطح آن طلايي شود. 2  دقيقه حرارت دهيد 
پارمزان رنده شده را به طور يكنواخت روي كاغذ روغني پخش كنيد و رولت را 
روي كاغذ برگردانيد (اگر براي كف رولت از كاغذ روغني استفاده كرده ايد كاغذ را 
جدا كنيد.) مخلوط پيازچه ي خرد شده، ذرت و پنير خامه اي و پنير پارمزان را روي 

رولت بريزيد و  رولت را محكم بپيچيد و گرم سرو نماييد.
توجه: به جاي پنير پارمزان مي توانيد از پنير فتا استفاده كنيد.

و  شمعي  مواد  شمع،  لكه   *
مدادهاي چرب آرايشي: براي اين 
مانده  باقي  ابتدا  است  كافي  منظور 
جسمي  با  را  لكه  ايجادكننده  ماده 
سپس  برداشته،  آرامي  به  تيز  نوك 
حوله اي  يا  كاغذي  دستمال  تكه  دو 
در  استفاده  مورد  قهوه اي  كاغذ  يا  و 
خشكشويي ها را در زير و روي لكه 
قرار دهيد. حال اتوي گرم را برروي 
يكي از كاغذها و يا دستمال در محل 

لكه فشار دهيد. به اين صورت چربي موجود در لكه آب شده جذب دستمال و يا 
كاغذهاي طرفين مي شود. سپس پارچه را با صابون 
كنيد.  پهن  آفتاب  مقابل  در  و  شسته  ولرم  آب  و 
اشعه خورشيد نيز لكه برخوبي براي لكه هاي چربي 

است.
به محض ريخته شدن  * لكه چاي و قهوه: 
آب  با  را  آن  لباس،  برروي  مواد  اين  از  يكي 
امكان  اگر  مواد شوينده شست وشو دهيد.  سرد و 
مقداري  نداشت،  وجود  آن  سريع  شست وشوي 
نمك برروي سطح لكه ريخته و مدتي صبر كنيد تا 
نمك آن را به خود جذب كند سپس در صورت 
روش  به  را  آن  شست وشو،  شرايط  شدن  فراهم 

دانستني × خانه
با  معمول و با آب گرم و مواد شوينده بشوييد. راهكار ديگر اين است كه لكه را 
اسپري مخصوص مو بپوشانيد، سپس يك قطعه صابون برروي لكه ماليده  و بعد آن 

را در آب سرد خيس كرده و بشوييد.
* لكه سس گوجه فرنگي: ابتدا روي سطح لكه را با روش ضربه اي به وسيله 

پارچه ديگري به الكل آغشته كرده و سپس در آب سرد و مواد شوينده بشوييد.
* معمولاً برروي كف استيل اتوها، لكه هاي قهوه اي رنگي ايجاد مي شوند كه 
باقي مانده آنها، سبب انتقال اين لكه ها برروي لباس مي شود، لذا مي بايست آنها را 
با روشي تميز كرد كه به اتو صدمه وارد نشود. براي اين منظور چند راهكار وجود 

دارد:
1 ـ كف استيل اتو را با اسكاچي نرم كه به سركه سفيد و يا الكل آغشته است، 

تميز كنيد.
2 ـ مقداري خميردندان را روي 
پارچه اي ماليده و سطح روي لكه را 
پوشش دهيد. مدتي صبر كنيد تا لايه 
خميردندان خشك شود سپس با يك 

پارچه نرم آن را پاك كنيد.
از  حاصل  خمير  كاربرد  ـ    3
تركيب جوش شيرين و آب به جاي 

خمير دندان است.
همان  مانند  نيز  را  مراحل  بقيه 

انجام دهيد.

رولت سبزيجاترولت سبزيجات
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لدج طراح: بهنام بلوچ زهي ـ نيك شهرشرح در متن شرح در متن 724724و

شاعر دوبيتي 
سرا

زبان قديم 
هندوان

عمران
واكنش مخاط 

بيني

شاگرد 
هزل گوي امام 
جعفر صادق

علامت 
مفعول 
بي واسطه

جشن باستاني 
ايرانيان

مسير گردش

ميراب

كار برجسته

قمر 
برجيس

ريزبيني

ورقه هويت
شب اول چله

واحد 
اندازه گيري 
مقاومت برق

برگه ضمانت

جمع وكيل

مرجان
فرمانده كشتي 

جنگي

كنايه از 
شخص 
خوش رو

 از 
فرآورده هاي 

گوشتي

كشاورز

درك چيزي 
از هم
ارابه

دلداده 
فرهاد

به بزرگي 
شمردن

دستور كار
ره آورد 
كرمانشاه

خبره در كار
مثلث 

جغرافيايي

حكم و دستور

پايداري در 
دوستي

اثر ابن سينا در 
حكمت

چارقد

گداي سمج

تكنولوژي

عصاره ميوه

هواپيماي سريع
سردسير 

عشاير

استخوان 
سرانگشت

افترا
آب بيني

جشن و 
سرور

كربلاي 
قديم

سردار رومي
عذر بيجا 

آوردن

روحاني 
زرتشتي

شير عرب

در يك 
جهت

منشي سابق
نتيجه تحصيلي 

دانش آموز

گشاده رو

دستگاه تبديل 
جريان الكتريكي
بيماري كم خوني

درخت 
راست 
قامت

بيماري 
جنوب 
شرق آسيا

گزند و آسيب

نابخرد
برگشته از 

دين

مقصود

علامت اختصاري 
سانتي متر مكعب

زمين لم يزرع

رعب انگيز
حرف انتخاب

كشتي رزمي
آسايشگاه

چوب مهار 
شتر

جوش هاي 
ريز بدن

سنگ 
عقيق

سيخ راندن 
چهارپايان

ضمير جمع
حرف همراهي

موي مجعد
خيال پردازي

كلاه 
الف

كتابي از 
جان لوكاره
خدمتكار

يار ايراني 
پيامبر 
اسلام

بوييدن
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سيروس گنجويپاتوق

نوك مثلث چه حرفي بايد گذاشت؟
با در نظر گرفتن رمز ترتيب منطقي اين پازل، آيا مي  توانيد بگوييد به جاي علامت 
سؤال در رأس مثلث سوم از سمت چپ، چه حرفي بايد گذاشت؟ از چپ به راست 
كار كنيد و براي راهنمايي شما مي  گوييم كه ارزش عددي هر حرف، برابر است با 
ترتيب قرار گرفتن آن حرف در الفباي زبان انگليسي. مثلاً B=2   A=1،  الي آخر...

عدد گمشده!
بادر نظر گرفتن رمز ترتيب منطقي اين پازل، در بخش خالي دايره سوم از سمت 
شما  راهنمايي  براي  كنيد.  كار  راست  به  چپ  از  گذاشت؟  بايد  عددي  چه  چپ 
مي  گوييم كه در هر دايره، بين عدد پاييني و دو عدد بالايي، رابطه اي وجود دارد كه 

اگر آن رابطه را پيدا كنيد موفق به حل اين پازل خواهيد شد.

چهار بازيگر و چهار نام!
در اينجا تصوير چهارتن از كمدين هاي مشهور سينما و تلويزيون را همراه با نام 
وسط آنهاكه به لاتين نوشته شده است مي  بينيد. آيا مي  توانيد نام اين چهار تن را ذكر 

كنيد و ضمناً بگوييد نام آنها با كدام چهار اسم وسط مربوط است؟

متعلق به كدام ماه است؟
اين كيك ها، هرماه تغيير مي  كنند. كيك شمارة 1 در ماه آبان درست شده. 
روي  از  آيا  مرداد.  ماه  در   3 شماره  كيك  و  شهريور،  ماه  در   2 شماره  كيك 
علايمي كه برروي كيك ها وجود دارد مي  توانيد بگوييد كيك شماره 4 در چه 

ماهي ساخته شده است؟

پاسخ نوك مثلث چه حرفي بايد گذاشت حرف G (كه ارزش عددي آن 7 مي  باشد)
رمز ترتيب منطقي: در هر مثلث، اگر ارزش عددي حرف پايين سمت چپ را 
با ارزش عددي حرف واقع در رأس مثلث، جمع كنيم، ارزش عددي حرف پايين 

سمت راست به دست مي  آيد:
B+J=L

2+10=12

پاسخ عدد گمشده! عدد 2
در هر دايره، اگر عدد سمت راست را از عدد سمت چپ كسر نماييد و سپس 

يك شماره هم از آن كم كنيد، عدد پايين به دست خواهد آمد.
10=1ـ11=3ـ14
13=1ـ14=2ـ16

2=1ـ3=7ـ10

پاسخ چهار بازيگر و چهار نام:
Aـ چارلز (اسپنسر) چاپلين (چارلي چاپلين)

Bـ بني آلفرد (هاوثورن) هيل (بني هيل)
Cـ آليور (نورول) هاردي (آليور هاردي)
Dـ سيدني (جوئل) جيمز (سيدني جيمز)

پاسخ كدام ماه: تيرماه
تعداد خطوط شكلات برروي كيك ها، نشان دهندة تعداد ماه است. برروي 
كيك شماره 4، چهار تا خط شكلاتي وجود دارد پس متعلق به ماه چهارم 

يعني تير ماه است.

پاسخ ها پاسخ ها

A............................. B.............................

C............................. D.............................

Hawthorne   Joel   Norvell  Spencer
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اهداي  كه  است  آن  از  استكهلم حاكي  پزشكي  علوم  محققان  تحقيقات جديد 
مكرر خون خطري براي سلامتي انسان ندارد و در حقيقت مي توان گفت اهداي خون 
مي تواند براي سلامتي فرد مفيد واقع شود. امروز جايگاه اهداي خون ايران نسبت 
افتخار اعلام  با  نظام سلامت كشور  تغيير زيادي داشته، چنانكه  به سالهاي گذشته 
مي كند، كه ايران به جايگاه اهداي 100درصدي دواطلبانه خون نايل شده است. در 

اين مقاله اشاره كوتاهي بر فوايد اهداي خون داريم.
1ـ پيش از هر بار اهداي خون، سلامتي فرد اهدا كننده با سنجش ميزان فشار 
خون، ضربان قلب و ميزان گلبول هاي قرمز، توسط پزشك متخصص سنجيده مي شود 
خون  دادن  هديه  اجازه  وي  به  اهداكننده،  فرد  سلامتي  و  اعلام صحت  از  پس  و 
مي دهند. گاهي به خاطر همين اهداء خون، برخي از بيماريها نظير مشكلات خوني، 
فشار خون بالا، ناراحتي هاي قلبي با يك آزمايش ساده مورد شناسايي قرار مي گيرد 

و اگر اهداكننده دچار مشكل شخصي باشد كه پيگيري مي شود.
2ـ هر بار اهداء خون،  موجب تعادل غلظت خون فرد اهداكننده گرديده و اين 

مسأله يكي ديگر از نكات مثبت كنترل بيماري قلبي و عروقي است.
به  ابتلا  از  مانع  هستند،  يائسگي  مرحله  در  كه  زناني  براي  خون  اهداي  3ـ 
بدين  و  شده  سني  گروه  اين  در  قلبي  ويژه حملات  به  عروقي  ـ  قلبي  بيماريهاي 
ترتيب با هر اهداء خون، غلظت و سطح آهن خون و هورمون ها در حد نرمال نگاه 

داشته مي شود.
4ـ مرداني كه به طور مرتب هر دو ماه يك بار اقدام به اهداي خون خود به 
سلامت  از  و  شده  قلبي  حملات  دچار  كمتر  مي كنند،  نياز  مورد  خوني  گروه هاي 

عمومي بهتري برخوردار هستند.
شرايط فرد اهداكننده خونشرايط فرد اهداكننده خون

هر فرد قبل از اهداء خون ملزم به رعايت نكاتي مهم است:
از اهداي خون لازم است، زيرا نوشيدن  ـ نوشيدن آب، آب ميوه، شير، پيش 
مايعات مانع از كم شدن آب بدن فرد گرديده و گردش خون را آسان تر مي كند. پيش 
از اهداي خون، فرد مسئول بايد با انجام آزمايش هاي ضروري از سلامت اهداكننده 

مطمئن گردد.
مراقبت پس از اهدامراقبت پس از اهدا

برسد، پس  به حد طبيعي  مايعات بدن  از دادن خون لازم است كه حجم  بعد 
نيكوست كه بعد از اهداي خون نيز مقداري مايعات مصرف شود.

فرد اهداكننده بايد بداند تا 12 ساعت بعد از اهداي خون نبايد مبادرت به انجام 
سنگين  اشياء  كردن  بلند  و  رفتن  بالا  دويدن،  نظير  و ورزش هايي  سنگين  حركات 

نمايد.
حداقل تا هفت ساعت بعد از اهداي خون، نبايد هرگونه ضربه يا فشاري به محل 

خون گيري وارد شود.
چه كساني نبايد خون اهدا كنند؟چه كساني نبايد خون اهدا كنند؟
اهداكننده خون بايد داراي شرايط لازم باشد

1ـ وزن اهداكننده نبايد كمتر از 46 كيلوگرم باشد.
2ـ سن اهداكننده نبايد كمتر از 18 سال و بيش از 65 سال باشد.

عروقي  ـ  قلبي  ناراحتي هاي  و  آسم  آبله مرغان،  بيماري  دچار  كه  افرادي  3ـ 
مي شوند، اهدا خون تا يك ماه پس از بهبود بيماري، ممنوع است.

4ـ افراد ديابتي.
5ـ افرادي كه به ناراحتي كليه دچارند.

6ـ سرماخوردگي هاي عفوني.
7ـ صرع

8 ـ افرادي كه قسمتي از بدن خود را تاتو كرده اند نيز نبايد تا يك سال خون 
خود را اهدا كنند.

9ـ افراد آلوده به ويروس ايدز و هپاتيت.

اهداي خون
ضامن حيات

10ـ افرادي كه داراي كم خوني شديد هستند.

نكته:نكته:
تامين خون سالم و كافي با اهداي مستمر خون امكان پذير است.

يكي ديگر از كارهاي پراهميت پايگاههاي مركز انتقال خون، طب انتقال خون 
مي باشد كه نقش مهمي در توسعه اعمال جراحي، مديريت بيماريها و افزايش اميد 
به زندگي داشته است. اطمينان از ايمني انتقال خون و به عبارت ديگر  اطمينان از 
فرآيندهاي عاري از اشتباه خون فرد اهداكننده، از آغاز تا اتمام تزريق خون، ادامه 
مراكز  به  مربوط  كه  گيرنده خون  خوني شخص  گروه  تشخيص  همينطور  مي يابد. 
ايفا  را  مهمي  نقش  فرايند  دراين  است،  بيمارستان ها  و  درمانگاه ها  درماني همچون 
مي كند. كوچكترين اشتباه در تشخيص گروه خوني و اشتباه در تزريق خون از نظر 

گروه خوني، مي تواند خطر مرگ را براي گيرندة خون در پي داشته باشد.

11ــ بهترين راه پيشگيري از ورود هر نوع بيماري ويروسي، بهترين راه پيشگيري از ورود هر نوع بيماري ويروسي، 
شستشوي مرتب دست هاست.شستشوي مرتب دست هاست.

22ــ بهترين راه درمان كم خوني، تغذيه مناسب و استفاده بهترين راه درمان كم خوني، تغذيه مناسب و استفاده 
از مواد غذايي حاوي ويتامين از مواد غذايي حاوي ويتامين CC مي باشد. مي باشد.

فصل  در  دماغ  خون  از  پيشگيري  جهت   راه  فصل بهترين  در  دماغ  خون  از  پيشگيري  جهت   راه  بهترين  33ـ ـ 
علاوه  است.  آفتاب  گرفتن  قرار  معرض  در  از  پرهيز  علاوه گرما،  است.  آفتاب  گرفتن  قرار  معرض  در  از  پرهيز  گرما، 
عدم  و  عدم   و   AA ويتامين  با  بيني  مخاط  داشتن  نگاه  چرب  آن  ويتامين بر  با  بيني  مخاط  داشتن  نگاه  چرب  آن  بر 

دستكاري نيز مفيد است.دستكاري نيز مفيد است.
44ــ استراحت، خواب به موقع، مصرف غذاهاي پرويتامين استراحت، خواب به موقع، مصرف غذاهاي پرويتامين 

در زيبايي و سلامت چشم نقش مهمي دارددر زيبايي و سلامت چشم نقش مهمي دارد.
55 ـ ـ افراد بالاي افراد بالاي 4040 سال هر شش ماه يك بار فشار چشم  سال هر شش ماه يك بار فشار چشم 

خود را كنترل كنند.خود را كنترل كنند.
66ــ 2727 درصد جمعيت ايران دچار كاهش تراكم استخوان  درصد جمعيت ايران دچار كاهش تراكم استخوان 

هستند.هستند.

آيا مى دانيد.؟آيا مى دانيد.؟



 توجه: 
  خوانند گان عزيز مي توانند سؤالات خود را د رخصوص مشاوره پزشكي،حقوقي و 
راهگشاي  لازم  پاسخ هاي  با  مجرب  كارشناسان  تا  بفرستند  مجله  آد رس  تحصيلى به 
مشكلات شان باشند. ضمناً مي توانيد همه روزه از ساعت 8 صبح الي 14 بعد ازظهر با 

تلفن 29993346 يا 29993203 سؤالات خود را مطرح كنيد تا د ر اختيار مشاوران قرار گيرد. 
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ق ق شك

5 ماه حبس تعزيري براي شوهرم
مدت شش ماه است كه شوهرم مرا تنها گذاشته و رفته است. به دادگاه رفتم و 
بدانم  است. مي  خواهم  بريده  تعزيري  5ماه حبس  برايش  قاضي  نفقه كردم.  تقاضاي 

حبس تعزيري به چه نحو است؟
نوشين . م ـ ياسوج

حبس تعزيري هم واقعاً حبس و زندان است، منتها حبسي است كه جنبه تأديب 
و بازدارنده دارد و نوع و مقدار اين قبيل حبس ها در قوانين شرع تعيين نشده، بلكه 
برحسب هر جرم، توسط قاضي محكمه تعيين مي شود. علاوه بر حبس تعزيري، در 
برخي جرائم مجازاتهايي مانند شلاق و جزاي نقدي هم داده مي شود كه آنها هم جنبه 

تعزيري و تأديبي دارد.
ازدواج دوم براي مردان جرم نيست

بداخلاقي هاي  و  مشكوك  رفتارهاي  متوجه  قبل  مدتي  دارم.  ساله   50 پدري 
غيرعادي پدر شدم. به تازگي متوجه شدم او دو سال قبل زني را ـ كه منشي شركت 
است ـ به صيغه خود در آورده است، در حالي كه به تازگي عروس دار و داماددار 
از  زد  قضايا شد، خشكش  متوجه  مادر  وقتي  دارد.  دم بخت  دختر  دو  و  است  شده 
اينكه چطور بدون رضايت او، پدر توانسته همسر دوم اختيار كند و پدر به يك حرف 
بسنده كرد: «او صيغه من است، نه عقد دائم.» آيا مرد مي تواند بدون رضايت همسر 

اول صيغه كند؟
راحله -يزد

در قانون حمايت خانواده مصوب 1353: هرگاه مردي با داشتن همسر و بدون اخذ 

اجازه از دادگاه، مبادرت به ازدواج مي كرد، به حبس جنحه اي از 6 ماه تا يكسال 
محكوم مي گردد. و همين حكم براي عاقد و سردفتر و زني كه به عقد مرد زن دار در 
مي آمد، مقرر بود اما در سالهاي اخير، مجازات مربوط به ازدواج دوم (حتي اگر بدون 
اجازه همسر اول يا دادگاه باشد) منتفي شده و بنابر اين ازدواج دوم، جُرم نيست و 
مجازاتي ندارد، اما براي همسر اول، اين حق را ايجاد مي كند كه از دادگاه خانواده، 

تقاضاي صدور گواهي عدم امكان سازش نموده و متعاقب آن، طلاق بگيرد.
مستاجر من، در محل اجاره فوت كرده است

و  مي كند  زندگي  شهرستان  در  پسرش  دادم.  اجاره  تنها  زني  به  را  آپارتماني 
آدرس و نشاني از او ندارم. تقريباً دو هفته اي از زمان كرايه گذشته بود و از پرداخت 
كرايه خبري نبود. به آپارتمان رفتم و با كمك همسايگان در آپارتمان را باز كرديم 
و با جسد پيرزن روبرو شدم. اكنون نمي دانم اموال او را چه كنم. و چگونه مي توانم 

مستأجر جديد به آن خانه بياورم زيرا هنوز قرارداد ما تمام نشده است؟
اباذر . ك ـ اسلامشهر

تلقي  شده  فسخ  اجاره  قرارداد  او،  جانشين  مراجعه  عدم  و  مستأجر  فوت  با 
مي گردد و شما مي توانيد محل را به هر شخص ديگري اجاره دهيد. اما قبل از آن، 
مي بايد تكليف اموال موجود در محل مشخص شود. براي اين كار، بايد به شوراي 
و  موجود  وضعيت  از  دليل  تأمين  تقاضاي  و  كرده  مراجعه  محل  اختلاف  حل 
صورت برداري كامل از اموال را مطرح كنيد. پس از تامين دليل، مي توانيد اموال را 
موقتاً به محل ديگري انتقال دهيد و در همان حال با مركز پليس مذاكره كرده و از 
آنها جهت نحوه نگهداري اموال،  مشورت بخواهيد. به نظر مي رسد كه پسر اين خانم 

هم دير يا زود مراجعه خواهد كرد و شما بايد خود را براي آن روز آماده كنيد.

مبادا فرزندم منگول به دنيا آيد
مدت 20 سال است كه ازدواج كرده ام و نتوانستم بچه دار شوم. چندين بار 
عمل IVF كردم و بالاخره دكتر گفت، رحم من توانايي نگهداري جنين را ندارد. 
بدين ترتيب از معالجه منصرف شدم و زندگي معمولي را در كنار همسرم ادامه 
دادم. بعد از سه ماه دكتر رفتم و مشخص شد باردار هستم. در حال حاضر 45 
سال سن دارم و ظاهراً بچه سالم است، فقط استراحت مطلق دارم. نگران اين 
خداوند  سالها  از  بعد  طرفي  از  بيايد.  دنيا  به  منگول  مبادا  فرزندم  كه  هستم 
فرزندي به من عطا كرده است، مانده ام چه كنم و چگونه استرس را از خودم دور 

كنم؟ آيا راهي وجود دارد كه مشخص شود فرزندم سالم است؟
سكينه ـ درگز

از شنيدن شرح حال شما بسيار خوشحال و  خانم سكينه عزيز، خواهر خوبم، 
مشعوف شدم. با اينكه شما را نديده ام و نمي شناسم، چنان از باردار شدن جنابعالي 
از  چند  دقايقي  كه  كردم  دريافت  مثبت  انرژي  و  شدم  سال خوشحال   20 از  پس 
پروردگارمان براي اين مهرباني او از صميم قلب، فقط به تشكر و شكرگزاري مشغول 
باشي و شادمان و مطمئن باش همين خداوند مهربان،  بايد خوشحال  نيز  شدم. تو 
به زودي فرزندي سالم را به تو خواهد بخشيد كه هم سالم خواهد بود هم خلف، 
اين طور نيست كه هر 45 ساله اي فرزند عقب مانده به دنيا آورد. هزاران نوزاد سالم 
روزانه، حتي، از مادران با سن بالاتر به دنيا مي آيند. و تو نيز يكي از اين هزاران 
مي باشي كه خداوند اگر خيري مي خواهد به كسي برساند، مي رساند. و اين همان 
چيزي است كه خدا براي تو خواسته و هيچ كس جلوي اين امر را نمي تواند بگيرد. 
ضمناً سونوگرافي راه تشخيصي كاملاً سالم و بي خطري است كه سالم بودن جنين 

شما را مي تواند تاييد كند.
فقط استرس را از خود دور كن كه مي تواند مساله ساز باشد. به هيچ چيز جز 
لطف و عنايت پروردگار فكر نكن. منتظر رسيدن نامه ات و خبر به دنيا آوردن بچه ات 

هستم.
چطور خروپف نكنم؟

مردي 55 ساله ام. به محض اينكه سرم را روي بالشت مي گذارم، خروپف ام 
شروع مي شود. خانواده، مخصوصاً همسرم، از دستم عاصي هستند. چه كنم تا 

شبها خروپف نكنم؟
امضاء محفوظ

خروپف! همان دم و بازدم صدادار است كه معمولاً در خواب ايجاد مي شود و 

بسيار شايع است و كم و بيش تقريباً همه دچار ميزاني از آن مي باشند. خروپف علل 
گوناگوني دارد. از بيماري هاي عفوني و غيرعفوني سيستم تنفسي فوقاني مثل سرما 
خوردگي ها، عفونت هاي گوش و گلو و حنجره تا حساسيت هاي فصلي، آلرژي هاي 
متعدد و يا انواع آسم، تا بيماري هاي غدد آن مكان، بزرگي تيروئيد تا توده هاي خوش 
خيم و بدخيم و التهاب تارهاي صوتي و... مي توانند از علل ايجاد كننده آن باشند. 
اما به طور شايع با افزايش سن، بروز و شيوع اين اختلال نيز بالا مي رود. و البته يكي 
از دلايل بسيار واضح و شايع آن، بخصوص در سن شما، شلي عضلات نگه دارنده 
سيستم تنفسي فوقاني مي باشد و در هنگام خواب اين شلي باعث روي هم افتادگي 
عضلات و تنگي هاي موضعي راه تنفسي شده و باعث ايجاد دم و بازدم هاي صدادار 
و به شكل هاي گوناگوني مي گردد. لذا اگر چه در خيلي از موارد علل ايجاد كننده را 
مي توان شناسايي كرد و درمان نمود ولي اغلب جلوگيري از آن اجتناب ناپذير است 
و گاه غيرممكن. و البته از نظر پزشكي نيز در اكثر موارد بيماري محسوب نمي شود 
و مهم نيست. و لذا بايد تا حدامكان به آن بي توجهي كرد! و يا اينكه همسرتان سعي 

كند زودتر از شما به خواب برود!!!
دست و پايم شديداً درد مي كند

و  به كار فرش شويي مشغولم. مدتي است كه دست  و  مردي 50 ساله ام 
پايم شديداً درد مي كند. دكتر رفتم، گفت: «واريس دست و پا داري» واريس پا 

شنيده بودم اما واريس دست، نه. چطور مي توانم درمان كنم؟
صابري ـ زابل

آقاي صابري عزيز واريس يعني گشاد شدن وريدهاي بدن و توقف خون در آنها و 
به علت خرابي دريچه هاي لانه كبوتري كه بخصوص جهت برگرداندن خون برخلاف 
جاذبه زمين به طرف قلب، به وجود مي آيند و شايع ترين محل ايجاد آنها در اندام هاي 

تحتاني است و البته در هر جاي ديگر مي توانند با شيوع كمتري ايجاد شوند.
درمان واريس براساس محل و وسعت و درجه پيشرفت آن، متفاوت است. در 
آنها جهت  نگه داشتن  بالا  يا  و  كشدار  جوراب هاي  از  مي توان  بيماري  اول  مراحل 
بازگشت بهتر خون و نيز حذف عوامل ايجادكننده مثل تغيير شغل و شيفت از كارهاي 
سنگين به سبك، به آساني از پيشرفت آنها جلوگيري كرد و آنها را درمان نمود. در 
مراحل پيشرفته تر بيماري نيز از عمل جراحي براي برداشتن آنها و يا بستن دو سر آنها 
و حذفشان از مدار جريان خون و... كارهاي تخصصي تري مثل استفاده از ليزر قابل 

درمان بوده و هستند.
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88 تفاوت اين دو عكس را مشخص كنيد تفاوت اين دو عكس را مشخص كنيد

فال و تماشا (فال و تماشا (4141 ) ) پاسخ مسابقه (پاسخ مسابقه (3737 ) )

جوايز برندگان به نشانى آن ها 
ارسال خواهد شد.

برندگان مسابقه شماره37

دوستان عزيز، لطفاً شماره مسابقه 
ونام خود را روي پاكت بنويسيد.

المپيك انگشتان!! المپيك انگشتان!! 

زهرا حسني ـ تهران 
زهره ست ري ـ همدان 
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مهرداد ابراهيم وند 
وحيدي ـ تبريز

امير مهدي نورآقايي 
قائم شهر

رضا داداشي ـ تهران

ياسر يوسفي باصري 
گچساران

عادل فرهمند ـ گچسارانسينا فرهمنديان ـ گچساران

علي اكبر حيدري 
گچساران

تيم ياران ناصر ، مربي: حسينعلي مزده، ايستاده: علي اصغر عشيري ـ حسين  رحيم پور ـ 
حسن مزدي ـ مرتضي رشيديان ـ محسن مزدي ـ علي خرم ـ رامين مزده، 
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